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سخن سردبیر
 zرؤیا مولاخواه

»دردی عجیــب، گناهی عجیــب، باید ادامه 
بدهی. شاید پیشاپیش تحقق نیافته باشد. 
بایــد ادامــه بدهــی. نمی‌توانم ادامــه بدهم. 

ادامه خواهم داد...«
ساموئل بکت؛ نام‌ناپذیر �
در جهانــی که ایده‌ها هرکدام بینامتنی از متنی دیگرند، 
کنشــمند برای زدودن نشانه‌هاســت  فراموشــی، نظامی 
تا رویداد یا‌ به‌عبارتی گذشــته، دچار امر تعویق شــود، تا 
ســرکوب یا آســیب یا لکه یا هر تلنگری که در تاریخ فرد یا 
اجتماع، روایتی را ساخته و تأثراتی را ایجاب کرده، دچار 
گردد.  گــردد. تــا »واقعیــت« در »خیــال« آغشــته  تعلیــق 
انســان مدرن، با تولید هــوش مصنوعی و ابزارهای فیلتر 
و فتوشــاپ یــا تصاویــر جعلی، مــدام در حال برســاختن 
منطــق  تــا  اســت  حقیقــت  رانــدن  عقــب  یــا  فراموشــی 
اســتدلال رویــداده، دچــار مکــر بازنمایــی شــود و حضور 
دیگری‌ها، به‌واســطۀ جعل جهان متن هرکســی را دچار 
غیــاب معنــا کند؛ چنان‌که هــر دیگری به‌واســطۀ روایتی 
که در برســاخت متنی تازه و الصاق آن بر ما رد خود را  بر 
جــای می‌گــذارد؛ چون روایت بودگی خود را دســت‌کاری 
کــرده و  درواقــع به‌قــول دریــدا مفاهیــم را در خلق متنی 
نــو از هــم ‌دریده و تأویل هر چیــزی را به تهی بودن وادار 

ساخته است.
درواقــع  و  اســت  نکاســته  انســان  تنهایــی  از  را  چیــزی 
حضــور خــود را بــدل به خاطــره یا داســتان کرده اســت. 
ماحصــل ایــن نوع حضــور و فراموشــی مــدرن در جهان 
کنــون، تنهایــی انســان معاصــر اســت؛ زیرا هــر متن که  ا

گشــوده می‌شــود، فضایی بکتی را در روایت خود نشــانه 
رفته اســت. و انســان مدام می‌کوشــد به‌دنبال نشانه‌ها، 
دیگرانی را بشناسد و تنهایی معاصر خود را عقب براند و 

کند. کنون را از بینامتن‌بودگی رها  ا
گریزانــی ســوژه از  امــا ناشــناختگی، عــدم تعیــن معنــا و 
تملــک دریافتــن و رازبودگــی روابــط انســان‌ها را از رابطۀ 
خطــی دال و مدلولی به شــکل هندســی‌کروی درآورده و 
هرچیزی به بیرون دایره ارجاع داده شــده و  این چرخه 

سیزیف‌وار ادامه دارد.
در جهان معاصر هرکســی خوانش خود را از متن هستی 
دارد و شــاید در فیلم مادر ارونوفســکی آن جزم وحشــی 
در غارت خانۀ نویســنده، همان چیزی اســت که جهان 
هرکسی را در مواجهه با دیگرانی که تأویل خود را به‌مثابه 

شناخت از جهان می‌دادند دچار تعرض می‌نماید.
کنون از یکدیگر چیست؟? تکلیف فهم ما در جهان ا

گــر  این تنهایی در درک‌ناپذیری مســتحیل گردد، زبان  ا
کار خواهد آمد؟ دیگر به چه 

از  را  معنــا  کــه  اســت  نوینــی  متــن  آن  ســکوت  گــر  ا
چنــگال غارتگــر دیگــران بازمــی‌دارد؛ آیــا تنهایــی از نــوع 
شــخصیت‌های بکــت و مکالمه‌هایــی سراســر بی‌معنا و 

پرت همان مرگ نیست؟
این همانِ فراموشی

»و بعــد رنج و درد بازگشــت، نمی‌گویم به کجا، نمی‌توانم 
بگویم. شاید به دل غیاب.«

مالوی؛ ساموئل بکت.

سخن سردبیر
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ایده‌ای در باب تکرار و صیرورت
 zایمان نمدیان‌پور

تکــرار و صیــرورت از بنیادی‌ترین کنش‌های هســتند که 
انســان‌ها را در زندگــی بــا خــود درگیــر کرده اســت. چرا از 
تکــرار گریزانیــم و تمایــل ما بــه صیــرورت )Becoming( و 

شدن برخواست کدام شرایط است؟
انسان‌ها از ابتدای تاریخ زندگی، از حیث انسان‌شناختی 
تمایل به روند شــدن در مناسبات ذهنی و عملی تاریخ 
داشــته‌اند. گویــا تکــرار و انجــام کار یــا عملــی کــه بارهــا و 
بارها تکرار می‌شــود برای انســان ناخوشایند بوده است. 
کتشافات و اخترعات علمی اساساً برای رهایی از بودن  ا
کنــون و رفتــن به یــک ســویه‌ای جدید و تازه اســت. هر  ا
اختــراع و کشــف جدیــدی دقیقــاً در برابــر امــر تکــرار قرار 
ابــداع  می‌گیــرد. بنیادهــای ســاختن فنــون متفــاوت و 
تکنولوژی‌هــای جدیــد، بــر پایــه ایــدۀ نوخواهــی اســتوار 

است.
مفهوم تکرار در یک روایت، همان ماندن دائمی در یک 
موقعیت مشخص زمانی و مکانی است. مهم‌ترین عنصر 
کــه آن را برجســته می‌کنــد، فقــدان و عدم‌حضــور  تکــرار 
دیگــری در جهان فرد اســت. دیگری همــان امر غریبه و 
ناشناخته‌ای است که وارد میدان و جهان فرد می‌شود و 
او با جهان و افقی دیگر آشنا می‌کند. دیگری با امکان‌ها 
و دســتگاه فکــری متخالــف بــه جهــان مــا ورود می‌کنــد. 
کلــی بــا ورود دیگری‌هــا شــکل می‌گیــرد و  تاریــخ به‌طــور 
ایــن دیگری اســت که با حضور قســمت‌های مهم تاریخ 
کــه بــه ســرزمین امریــکا وارد  را می‌ســازد. دیگری‌هایــی 
شدند، دیگری‌های که به‌مثابه مهاجر جهانی جدید در 

که از آن آن‌ها نبود ساختند. زیست جهانی 
کــه در زمــان مشــروطه وارد جهــان  مجلــس یــا پارلمــان 
ایرانیان شــد، اساســاً یــک دیگری بــود که نــگاه ایرانیان 
را بــه حکومــت خودکامــه تغییــر داد. بنیــاد ایــن امــر در 

نوخواهــی و حضــور دیگــری در جهــان مــا ایرانیــان بود. 
گــذار از تکــرار اســت. تکرار اســتبداد و  نوخواهــی همــان 
خودکامگــی درایران هیچ‌گاه به‌واســطۀ امــری درون‌داد 
قابل حل نبود؛ زیرا وقتی سوژه‌ای »دیگرگونه« را در افق 
خــود مشــاهده نکند امــکان فهم تکرار بــرای او ناممکن 
خواهــد بود. فهم ایده تکرار محصول مشــاهده یک افق 
و ساحت‌های جدید هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی 

است.
بــه غــرب،  ایرانــی در سفرهایشــان  وقتــی روشــن‌فکران 
امکان‌هــای  کــه  کرده‌انــد  درک  فرانســه  بــه  خصوصــاً 
متکثــری در جهان وجود دارد که جهان بســته یا همان 
جهــان تکــراری امــکان ابــداع آن را نــدارد فهــم موقعیت 
تکرار برایشــان آشکار شــد. از‌این‌حیث به‌واسطۀ ترجمه 
و خوانــدن متن‌های آن‌هــا و وام‌گیری از امکانات جدید 

کردیم از ملال و دور تاریخی رها شویم. تلاش 
کتــاب جدیــد،  ازحیــث اجتماعــی، مســافرت، خوانــدن 
مهمانی، شــوق و تمایل برای رفتن به موقعیت و زیست 
کــه انســان  جهان‌هــای جدیــد از مکانیزم‌هایــی اســت 
بــرای گــذار از تکرار زندگی برای خــود طرح‌ریزی می‌کند. 
دیالکتیک میل و دیگری، از عواملی اســت که انســان در 
مواجهــه بــا هر رخــدادی او را دعــوت به فرارفتــن از یک 
وضعیــت مــی کنــد. وقتــی ما بــا متنــی مواجه می‌شــویم 
گیریــم، در چنیــن  مــی  قــرار  تکــرار  امــر  برابــر  دقیقــاً در 
مواجهه‌ای ما هرگز وفادار به خود متن نیســتیم.  اساساً 
تــاش می‌کنیم به این امر متوســل شــویم کــه متن خود 
ذاتی ندارد.  متن همان اســت که ما او را وادار به ســخن 
می‌کنیــم. وقتی می‌گویم وادار به ســخن گفتن، دقیقاً در 
همیــن لحظه، ما به ســاختار ذهن خود اجازه می‌دهیم 
خــود را وارد جهــان متــن کنــد. انــگار ســوژه تمایــل دارد 

فلسفه و علوم اجتماعی
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کند. خط‌ونشان خود را بر متن وارد 
دقیقــاً در همیــن لحظــه مــا بــا ایــدۀ صیــرورت در برابــر 
تکــرار قــرار می‌گیریــم. ســوژۀ تمایل نــدارد همــان روایتی 
که گفته شــده بیان کند. ســوژه قرار اســت در برابر قرائت 
تکرارشــدۀ قرائتی جدید را بیافریند. قرائت جدید همان 
ضد تکرار است؛ حتی وقتی من سخنی را قرائت می‌کنم 
خط‌ونشــان و رد خــود را در قرائــت نشــان می‌دهم. این 

امر نشانۀ چیست؟
اســاس حیــات در برابــر تکرار اســت.  این ســخن به این 
معناســت کــه مــا هرلحظــه تمایــل داریــم در هــر میدان 
و بودنــی امــری جدیــد خلــق کنیــم. در عرصۀ سیاســت 
به‌دنبــال ایده‌ای هســتیم که زندگی بهتری را نســبت به 
گذشته برای ما طرح‌ریزی کند.  در عرصۀ اقتصاد تلاش 
می‌کنیم گونه‌ای از مناســبات اقتصــادی را تدوین کنیم 
کــه به رفــاه بیشــتر بینجامــد. در علــم پزشــکی هرلحظه 
در ایــن فکــر هســتیم کــه چگونــه بتوانیــم بــر طــول عمر 

. بیفزاییم و الی آخر
بنیــاد و ریشــۀ تمــام ایــن عنوان‌هــای ذکرشــده در برابــر 
امــر تکرار اســت. مــا می‌خواهیم چیزی باشــیم که دیروز 
کــه امــکان شــدن را برایمــان  گونــه‌ای باشــیم  نبودیــم و 
مهیــا کند؛ به‌عنوان مثال: ما در گفت‌وگو با هم به‌دنبال 
چه چیزی هســتیم؟ قرار اســت چه مســئله‌ای در خلال 
گفت‌وگو شود؟ می‌توان گفت، جواب ما هرچه باشد و هر 
پاســخی که مطرح شده باشد؛ درنهایت ما به‌دنبال یک 
مســئله مشخص هســتیم و آن کشــف مفهومی جدید و 
گر گفته شده است  ناتکراری که قبلاً گفته نشده است یا ا

کنیم. ما قرار است با یک صورت‌بندی دیگر آن را بیان 
شــما مفهوم بــازی را در نظر بگیرید. در بــازی ما به‌دنبال 
چــه چیــز هســتیم؟ مناســبات و ســاختار جذاب بــازی از 
چه امری برســاخته شده است؟ در ابتدا آن‌ چیزی که به 
ذهن ما متبادر می‌شــود مســئله برد و باخت است.؛ ولی 
گر یک تیم همیشه ببرد و تا ابد هم  پرسش این است که ا
ببرد و بنا به دلایلی ما بدانیم که یک تیم می برد. این امر 
کفایت می کند؟ گمان می‌کنم فرای برد و باخت بازی، آن 
چیزی که به بازی شــوق ادامه دادن می‌دهد و هرلحظه 
شــوق مــا را نســبت بــه آن می‌افزایــد.  تفاوت یــک بازی با 
بــازی دیگر اســت. تفــاوت همــان عدم‌تکرار اســت. ما در 
بــازی به‌دنبال نوعــی خلاقیت و به‌طور مشــخص تفاوت 

در ســبک بــازی هســتیم. تفــاوت و دیگربودگــی و تنــوع 
تکرارناپذیر یک بازی آن را از بازی قبلی متمایز می‌کند.

شما بازی کلاسیک بارسا و رئال مادرید را در نظر بگیرید. 
سال‌هاســت که گاهی بارســا و گاهی رئال بازی را می‌برد؛ 
کــه هیــچ‌گاه  کنیــم خواهیــم دیــد  کمــی دقــت  گــر  ولــی ا
بــازی آن‌ها در ادوار دوره‌های مختلف یکســان نیســت. 
همیشه صحنه‌ها و رخ‌دادهای در یک بازی است که با 
بازی دیگر متفاوت است. چنین تفاوتی است که تمایل 
ادامــه بــازی را در هرلحظــه امتــداد می‌دهد. مــا به امید 
، میــل به بــودن را در  تفــاوت ایــن لحظــه بــا لحظــۀ دیگر

خود تقویت می‌کنیم.
بــودن و صیرورت همان زندگی اســت. چــرا ما زندگی می 
کنیــم؟ چــه چیــزی به ما امید بــودن می‌دهــد. متفکران 
متعــدد بــه ایــن پرسش‌وپاســخ‌های متعــدد داده‌انــد. 
عده‌ای مســئله معنــا را پررنگ کرده‌انــد. عده‌ای لذت را 
مبنــای زندگــی می‌داننــد. بــرای من این پرســش مطرح 
گــر لــذت یــا معنــا همــان باشــد کــه دیــروز  می‌شــود کــه ا
بــود، آیا می‌توان به این امید زندگــی را ادامه داد؟ گمان 

. می‌کنم خیر
مقوم و موتور حرکت انسان دقیقاً در فرارفتن از من امروز 
کنــون نیز در  کنون اســت. من ا و نزدیــک شــدن بــه من ا
روند تاریخ به‌واسطۀ اتفاقات زندگی‌خواهان گذار و رفتن 
کنون و تمایل به رفتن و خود دیگر است. تاریخ  از خودِ ا
و روندهــای توســعه و مناســبات زندگــی دقیقــاً با چنین 
اشــکالی در حــال امتدادنــد. ازحیــث جامعه‌شــناختی، 
جوامــع بســته همان تکرار امر تاریخ‌انــد؛ به این معنا که 
هیچ دیگری امکان نفوذ به جهان و قلمرو آن‌ها را ندارد 
و چنین روندی به تصلب در امر اجتماعی منجر خواهد 
شــد. هر چقدر امکان‌های حضور دیگری مهیاتر باشــد، 

ما با روح صیرورت و دیگربودگی مواجه خواهیم شد.
شــوق زندگی در کشــف امکان‌هــای جدید و تازه اســت. 
گــر شــوق را از زندگی  زندگــی بــا شــوق شــکل می‌گیــرد و ا
بگیریــم، یکــی از ارکان مهــم زندگــی از آن ســاقط شــده 
اســت. نیــک می‌دانیــم کــه آن چیــزی که شــوق مــا را به 
فردا ســامان می‌دهد، شــدن و تفاوت و عدم‌تکرار است. 
منِ آدمی میل به شــدن دارد و این شــدن در برابر تکرار 
و مــال قــرار می‌گیــرد. هــرگاه مــال بر مــا غالب شــد باید 

کرد. نشانه‌های آن را در تکرار و روزمرگی دنبال 
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هم‌جواری و تقابل فلسفه 
و ادبیات به گواه تاریخ

 zآیدین آریایی

ادبیات و فلسفه دو مقوله‌ای‌اند که از دیرباز مورد توجه 
اصحــاب هنــر و اندیشــه قــرار گرفته‌اند و آنچــه که باعث 
باز‌تولیــد ایــن دو در اعصار گذشــته بوده اســت، همواره 
با موافقان و مخالفان زیادی روبه‌رو گشــته‌اند؛ اما شاید 
هیچ‌چیز به‌اندازۀ خود نگارندگان آن‌ها باهم در کنش و 
تصــادم قرار نگرفته‌اند و بعضاً در قرون گذشــته اختلاف 
نظر‌هــا و خصومت‌ها، ادبیات و فلســفه را بارها میان دو 
کفــه تــرازو قرار داده تــا رأی به برتری خــود و نفی دیگری 

نمایند.
کنیــم بایــد بــه  کاوی  گــر بخواهیــم ایــن خصومــت را وا ا
دوران باســتان و زمانــۀ افلاطــون برگردیــم. جایــی که در 
وهلۀ نخســت می‌خواســت فلســفه را به‌عنــوان گفتمان 
دانــش تــا به‌نهایت از ادبیات گفتمانی کــه بیش از آن‌ها 
کم شــود، جدا کنــد. این کنش را می‌تــوان میان ادبیات 
و عواطــف از یک‌ســو و فلســفه و عقلانیــت ازســوی‌دیگر 
می‌پســندید  افلاطــون  کــه  گفتمانــی  کــرد.  جســت‌وجو 
کــه او جانب  اســتدلال عقلایــی بود؛ پس شــکی نیســت 
کــدام ‌طــرف را می‌گرفــت. او طــرف‌دار دیالکتیــک بــود؛ 
کــه در طــول تاریــخ فلســفه معانــی  اصطلاحــی فلســفی 
مختلفی را داشــته که در این مجال معنای سقراطی آن 
کفایت می‌کند. دیالکتیک عبارت است از بحث به روش 
پرســش و پاســخ به‌منظــور تعریف یا توضیــح یک مفهوم 
کــه از لا‌بــه‌لای آن و توســط  یــا یــک پدیــده. دیالکتیــک 
راه‌و‌روشــی که منجر به کشف حقیقت می‌شود، در‌صدد 

ایــن بــوده که رقبای دیرینۀ خــود را از میدان به در کند. 
بــا در نظــر گرفتــن این شــرایط شــاید بتوانیم نظــر منفی 
افلاطــون را راجــع بــه ادبیــات بهتــر دریابیــم، چرا‌کــه در 
فرهنگ یونان باســتان به روشــنی عیان اســت که رقیب 

سرسخت فلسفه بود.
فلســفۀ افلاطــون در قالــب نوشــته‌هایی بود کــه بین دو 
طــرف و در میــان گفت‌وگو‌هایشــان شــکل می‌گرفت؛ اما 
خود شــخص افلاطون هیــچ‌گاه یکــی از طرفین گفت‌وگو 
نبود. شــخصیتی به نام ســقراط در اغلب محاوره‌ها و در 
که  تمــام محاوره‌هــای اولیــه حضور داشــت. مســئله‌ای 
مشــهود است این اســت که افلاطون تحت‌تأثیر سقراط 
بــود؛ اما پــس از مرگ ســقراط این گفت‌وگوهــا همچنان 
ادامــه یافــت و به‌زعم برخــی از فلاســفه و متفکرین دیگر 
ســقراط در محاوره‌هــا در حقیقــت ســخنگوی افلاطــون 
اســت. در محاوره‌هــای بعــد ســقراط ناپدیــد می‌شــود و 
فقــط یک‌بــار در فیلبوس ســر‌و‌کله‌اش پیدا می‌شــود که 
به‌احتمال، دلیل ناپدید شدن سقراط آن است که روش 
محاوره‌هــا تغییــر پیدا می‌کند. شــگرد محاوره‌های اولیه 
کــه در مــورد موضوع،  این اســت که ســقراط از شــخصی 
از موقعیــت خاصــی  یــا حداقــل  فــرض می‌شــود  خبــره 
برای پاســخ دادن برخوردار اســت، معنــای مفهومی‌کلی 
هیپیــاس  از  ســقراط  بــزرگ  هیپیــاس  در  می‌پرســد.  را 
می‌پرسد که زیبایی چیست؟ هیپیاس چندین پاسخ را 

مطرح می‌کند؛ اما هیچ‌کدام ارضا‌کننده نیستند.
ســپس ســقراط همیــن پرســش را با شــخص دیگــری که 
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ملاقات کرده اســت پیگیری می‌کند؛ اما باز به نتیجه‌ای 
دل‌خواه  نمی‌رســد تا در نهایت بــه این نکته پی می‌برد 
که زیبایی موضوعی بسیار دشوارتر از آن چیزی ا‌ست که 
مدنظرش است. این شگرد کما‌بیش خاص محاوره‌های 
کــه  اولیــه اســت؛ امــا وقتــی جلوتــر می‌رویــم، می‌بینیــم 
امــا  نظام‌مندتــر  فلســفه‌ای  جمهــوری،  و  ضیافــت  در 
کان ازطریق شــخصیت‌های درحال گفت‌وگو مطرح  کمــا
می‌شود؛ در‌واقع گسترۀ دیدگاه‌های فلسفۀ افلاطون در 

محاوره‌های میانی نمود پیدا می‌کنند.
طبــق تصــوری که از عقایــد افلاطون داریم، ما انســان‌ها 
در جهانــی زندگی می‌کنیم که صرفاً نســخه‌بدل ناچیزی 
از جهانی مثالی اســت که در فراسوی آنچه ما می‌توانیم 
دریابیــم وجــود دارد. ایــن جهــان مثالــی، قلمــرو اعیــان 
یــا  »مُثُــل«  گونــی  گونا به‌طــرق  کــه  اســت  نامحسوســی 
« نامیده می‌شــوند. این قلمرو تنها قلمروی است  »صور
کــه مطلقــاً وجود دارد؛ اما ما هیچ دانشــی نســبت به آن 
نمی‌توانیم داشــته باشــیم. ما در زندگی پیشین خود به 
این جهان مثالی دسترسی داشته‌ایم؛ اما از زمانی که به 
این دنیا پرتاب شده‌ایم آن را به خاطر نمی‌آوریم. اعیان 
و پدیده‌هایی که ما در هســتی کنونی می‌توانیم دریابیم 
از برخی جهات صرفاً نســخه‌های پیچیده‌شده‌ای از آن 
صورت‌هاســت که تنها می‌توانیم قلمــرو مُثُل را به خاطر 
گفت‌وگــوی فایــدروس، »زیبایــی« به‌عنــوان  آوریــم. در 
کــه مــا راحت‌تــر از صــور دیگــر  صورتــی مطــرح می‌شــود 
می‌توانیــم بــه خاطر آوریــم؛ چرا‌که بینایی حســاس‌ترین 
حســی اســت که ما از آن برخورداریــم. با‌این‌وجود روش 
بــه  عقلانــی  بخشــی  وضــوح  موجــود،  اعیــان  شــناخت 
مفاهیم اصلی هستی ما ازقبیل حقیقت و عدالت است. 
این‌هــا همگــی صورت‌انــد؛ امــا صــورت خیــر اصلی‌ترین 
آن‌هاســت که بر صــور دیگر نیز پرتو می‌افکند. شــناخت 
کامــل صــورت خیر اصلی‌ترین هدف اســت و فیلســوفان 
به‌موجــب بصیرت‌های ویژه بر قلمــرو صورت‌ها توانایی 
حکومــت بــر جامعــه آرمانــی را دارند. افلاطــون در کتاب 
جمهــوری نیــز گونــه‌ای از ســازمان‌دهی جامعۀ انســانی 
را مطــرح می‌کنــد که بر این دیدگاه‌ها مبتنی اســت. این 
کــه در آن نقش‌هــا بــر  جامعــۀ آرمانــی جامعــه‌ای اســت 
اســاس بخش‌هایــی از نفــس مردمــان که بر وجــود آنان 

کم است تقسیم می‌شوند. حا

ایــن دیــدگاه که بر نوعــی از روان‌شناســی مبتنی اســت، 
امیــال  تحت‌فرمــان  تولیدکننــدگان  کــه  اســت  باورمنــد 
خویــش هســتند و از‌ایــن‌رو بایــد تولیــد کننــد. ســربازان 
تحــت فرمــان شــهامت خویش‌انــد و بایــد از جمهــوری 
کم نیز تحت فرمان  محافظت کنند و البته فیلسوفان حا

عقلانیت خویش‌ند.
بنابرایــن طبیعــی بــه نظــر می‌رســد کــه افلاطــون جانب 
عقــل را در برابــر عاطفــه گرفت. عواطف، شرحه‌شــرحه و 
آشــفته‌اند و همه‌چیــز را نیز آشــفته می‌کننــد در‌حالی‌که 
عقل یکپارچه است و می‌تواند جامعۀ انسانی را با کمال 
پایــدار و جاودانه صورت‌ها پیوند دهد و هر‌آنچه عقل را 

کند باید ریشه‌کن شود. آشفته 
اســت،  افلاطــون  متعــارف  دیــدگاه  ایــن  به‌هر‌حــال 
با‌این‌حال شــاید این دیدگاه متعــارف بتواند معلوم کند 
که پای پدیدۀ ادبیات در بحث‌ها به میان  که چرا هر‌گاه 
کشیده می‌شود، شخصیت سقراط چنین سرسختانه با 
آن مخالفــت می‌کنــد. ادبیــات نه‌تنها مجــذوب عواطف 
ضدعقلانــی می‌شــود و آن‌هــا را شــدت می‌بخشــد؛ بلکه 
کات  به‌هرحــال صرفــاً نســخه‌بدل ناچیزی از جهــان ادرا
کــه آن هــم به‌نوبۀ خــود نســخه‌بدل ناچیــزی از  ماســت 
تنهــا اعیــان واقعــاً موجــود صور یگانــه و جاودان اســت. 
گــی دیگــر ادبیات که باعث می‌شــود هیــچ جذابیتی  ویژ
برای افلاطون نداشــته باشــد آن اســت که ما را مرتبه‌ای 
دیگر از واقعیت دور می‌کند. باید به خاطر داشته باشیم 
که در یونان باســتان مفهوم ادبیات به‌شکل امروزی آن 
وجــود نداشــت و هر‌آنچــه بدان اشــاره می‌شــود، منظور 
شــعر و شــعر‌خوانی در آن زمان است مگر در مقطعی که 
ارسطو به‌طور خاص دربارۀ تراژدی یا حماسه می‌پردازد. 
که ادبیات در یونان باســتان اشــکال  شــایان ذکر اســت 
مختلفــی داشــت؛ به‌طــور مثــال، ســرود‌خوانی بــه از‌ بــر 
خواندن اشــعار هومر در جشــن‌ها و مراسم‌های ویژه‌ای 
اطــاق می‌شــد کــه چندیــن روز بــه طــول می‌انجامید و 
غالباً حالتی رقابتی داشت. از یک‌سو تراژدی را داریم که 
ریشه در جشــنواره‌های دیونیزوس داشت که خاستگاه 
تــراژدی یــا مراســم ســتایش رب‌النــوع دیونیــزوس بود.؛ 
ادبیــات  افلاطــون  روزگار  در  گفــت  می‌تــوان  بنابرایــن 
موضــوع قابــل تأمل بوده و همین امر باعث شــکل‌گیری 
نگــرش افلاطــون بــه ادبیــات و جبهه‌گیری‌هایش شــده 
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بود.
اوج جهت‌گیری‌هــای افلاطــون را می‌توان در محاوره‌ای 
کــه بــا ایــون دارد، دیــد. ایــن دو شــخصیت شــهروندان 
محــاوره،  ســطرهای  اولیــن  در  و  مختلف‌انــد  شــهر  دو 
ســقراط از ایون می‌پرســد که آیا از شــهر افه‌ســوس آمده 
اســت؟ آتنی‌هایــی همچون افلاطــون، ایونی‌ها و به‌ویژه 
مردمان شهر افه‌سوس را افرادی احساساتی و زن‌صفت 
می‌دانســتند کــه فقــط بــه ظاهــر امــور توجــه داشــتند و 
را مردمانــی ســطحی‌نگر می‌پنداشــتند؛  آن‌هــا  در‌واقــع 
برخلاف آتنی‌هایی چون ســقراط که مخصوصاً به خیال 
خودشــان افــرادی بســیار منطقی‌تــر و اندیشــمند‌تر بــه 
شــمار می‌آمدنــد. از‌جهتی این همان نــزاع دیرینه میان 
عقــل و احســاس اســت و افلاطــون بــا معرفــی ایــن دو 

شخصیت نظرها را به این نزاع جلب می‌کند.
این نزاع اســاس خصومت افلاطون با ادبیات اســت. در 
آغــاز محاوره، ســقراط و ایون همدیگــر را در آتن ملاقات 
می‌کنند و شروع به صحبت دربارۀ آنچه که ایون به‌عنوان 
هنــر خود می‌پندارد، می‌کنند. ایون که در یک مســابقه 
سرودخوانی برنده شده است، سقراط می‌خواهد بداند 
کــه آیا او مهارت از بر خواندن اشــعار شــاعران دیگر را نیز 
دارد؟ امــا ایــون ایــن مهارت را نــدارد؛ تخصــص ایون در 
اشعار هومر است و هرگاه که از نویسندگان دیگر نامی ‌به 
میان می‌آید، تمام علاقه‌اش را از دست می‌دهد و گاهی 
نیز به خواب می‌رود. سقراط به این نکته پی می‌برد که 
مهارت‌های ایون، مهارت در حرفه و فن نیســت؛ چرا‌که 
گر چنین بود می‌توانســت شــعر شــاعران دیگر و نه‌تنها  ا

هومر را نیز به خوبی از‌ بر بخواند.
غ از  ســقراط نشــان می‌دهد که تمام هنرمندان دیگر فار
اینکــه موضوع چه باشــد، در هنــر خویش اســتادند؛ اما 
ســرود‌خوانان چنیــن نیســتند. ایون به ایــن دلیل مورد 
انتقــاد قــرار می‌گیرد که هیــچ مهارت خاص یا شــناختی 
نســبت بــه آنچه از ‌بــر می‌خواند ندارد؛ امــا چنین نقدی 
امــروزه علیــه نویســندگان مطــرح نمی‌شــود. امــروزه مــا 
بــه جنــگ  کــه افلاطــون  به‌راحتــی می‌توانیــم بفهمیــم 
خویــش،  فرهنــگ  از  ارزشــمندی  بســیار  جنبه‌هــای 
از‌جملــه هومــر و آثار نمایشــی بــزرگ دوران خویش رفته 
گــر خوب به  و او در ایــن کار کامــاً بر‌خطــا بــوده اســت. ا
جزئیات بنگریم شــاید آنچــه را افلاطون راجع به ادبیات 

قابل ســرزنش می‌دانست بیابیم. اجرای ادبیات به این 
معناســت کــه خالــق اثر خــود را کنار کشــیده، فقط برای 
اینکه عرصه را برای مخلوقات خویش )شــخصیت‌ها( باز 
بگــذارد. شــخصیت‌ها نیز به‌نوبۀ خود توســط اشــخاص 
دیگــری نمایــش داده می‌شــوند. بازیگــران، یــا در مــورد 
ســرود‌خوانی، توســط شــخصیت‌های مختلــف در قالب 
یــک نفــر هم‌ســرایان و شــخصیت‌ها بــر ســر اینکــه کدام 
روایــت از رویدادها باید تعیین‌کننده باشــد با هم رقابت 
می‌کننــد؛ بــرای مثال در اودیســۀ هومر تمــام اعمالی که 
عادلانــه جلــوه داده می‌شــوند هیچ‌چیــز مشــترکی با‌هم 
ندارنــد و به‌هیچ‌وجــه مجالــی برای درنــگ و تأملی برای 
یافتــن چشــم‌انداز ثابتی در مورد اینکه عدالت چیســت 
شــیوه‌های  طریــق  از  ادبیــات  بنابرایــن  نــدارد؛  وجــود 
ارتباطــی مختــص خــود بــر تکثــر کاهش‌ناپذیــر واقعیت 
اصــرار می‌ورزد. بــه این معنا که در ادبیــات هیچ صدای 
کــه  را  تــا وحــدت ژرف واقعیــت  نــدارد  ممتــازی وجــود 
قلــب متافیزیــک افلاطون اســت، شــرح دهــد. افلاطون 
از  کــه در ســاحت برینــی  دربــارۀ عدالــت معتقــد اســت 
کــه عدالــت اســت و تمــام  هســتی، صورتــی وجــود دارد 
اعمــال عادلانــه در این صورت شــریک‌اند. ازســوی‌دیگر 
بــه نظر می‌رســد کــه ادبیات از مــا می‌خواهد کــه تکثری 
کاهش‌ناپذیــر را بپذیریــم و همین‌ جا اســت که افلاطون 

زیر بار این مسئله نخواهد رفت.
و  ادبیــات  دربــارۀ  جمهــوری  اول  کتــاب  در  افلاطــون 
نقــش آن در جامعــه بحــث می‌کنــد؛ اما در کتــاب دوم و 
ســوم بحــث پیرامــون نقــش ادبیــات در تعلیــم و تربیت 
محافظان جوان جمهوری دور می‌زند. ادبیات در اینجا 
نقشــی به عهده دارد؛ ولی نقشــی به‌شــدت کنترل‌شده، 
چارچــوب‌دار و محــدود. فقط شــاعران و داســتان‌گویان 
کــردار و رفتار نیک‌مردان را  جدی و نه ســرگرم‌کننده، که 

توصیف می‌کنند، مجاز شمرده می‌شوند.
البتــه تا زمانــی که چنان عمــل کنند که ناظــران آموزش 
کتــاب دهــم طــرد  بــه آن‌هــا دیکتــه می‌کننــد. موضــوع 
کامل ادبیات اســت، گر‌چه ســرودهای نیایش خدایان و 
کتاب  شــهروندان عالی‌رتبه مجازند. ســقراط در ابتدای 
دهم می‌گوید که هرگونه شعر تقلیدی، باید از جمهوری 
بیرون رانده شــود، در‌حالی‌که در کتاب ســوم، او جوانان 
را به تقلید از نیک‌مردانی که در اشعار حماسی توصیف 
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شــده‌اند تشــویق می‌کنــد. درهر‌صــورت افلاطــون قصــد 
کــه خــود آن را بــرای آمــوزش مطلــوب  نــدارد تقلیــد را، 
ضــروری می‌دانــد، منع کند بلکه خواســت او منع تصنع 
غ از ارزش  یــا علاقــه و توانایــی بــرای تقلیــد هر‌چیــز فــار
اخلاقــی آن و بــدون شــناختی درخــور از آن اســت؛ پــس 
وقتــی ســقراط می‌گویــد که تمــام اشــعار تقلیــدی باید از 
جمهوری بیرون رانده شــوند منظــورش هرگونه تقلیدی 
نیســت؛ بلکــه فقــط اشــعاری را در نظر دارد کــه تصنع را 
تشــویق می‌کنند و خود نیز به تصنع می‌انجام‌اند. شاید 
با تمام این تفاســیر این‌گونه برداشــت شود که افلاطون 
از ارزش‌هــای واقعــی هنر غافل اســت؛ اما منظــور او هنر 
به‌معنای دقیق کلمه نیســت و به‌هیچ‌عنوان نه نقاشــی 
و نــه مجسمه‌ســازی هیچ‌کــدام مــورد تحریــم افلاطــون 
نبودند؛ به‌همین‌خاطر دلیل تشخیص اینکه چه چیزی 
ک  در شــعر تقلیــدی وجــود دارد کــه آن را چنیــن خطرنا

قلمداد می‌کند، اهمیتی بیشتر می‌یابد.
افلاطــون می‌گویــد که شــعر تقلیدی رســانه‌ای اســت که 
مخصوصــاً بــرای تقلیــد از موضوعــات وقیــح و رفتارهای 
شــرم‌آور مناســب اســت. ارســطو نیــز در ایــن رابطــه نظر 
موافــق بــا افلاطــون دارد و توصیــه می‌کنــد که تماشــای 
کــودکان ممنوع  برخــی از انــواع خــاص نمایش‌هــا بــرای 
شــود. شــاید به‌نوعی ایــن مخالفت‌ها را در عصــر کنونی 
و بــا شــکل و شــمایل دیگــری ببینیــم و آن اینکــه تــرس 
کــودکان و نوجوانــان از  کورکورانــۀ  روشــنفکران از تقلیــد 
کــه مســائل  رســانه‌هایی همچــون تلویزیــون و اینترنــت 
و تصاویــری را کــه بــه نمایــش می‌گذارنــد، با مســائلی که 

مربوط به سنین آن‌هاست مغایرت دارد.
ایــن رســانه‌ها همتایــان حقیقــی شــعر و درام در عصــر 
افلاطون‌انــد و مــا نیز شــاهد همــان دغدغه‌هــا در میان 
روشــنفکران امروزی هستیم که بیش از دو هزار و پانصد 
ســال پیش از این، فلاطون ابراز می‌کرد. از عهد باســتان 
گرفته تا رنسانس و هجوم به رمان در قرن هجدهم و بعد 
از آن، سرگرمی‌های عامه‌پسند همواره متهم به تحریفی 
خفت‌بــار  و  تحریف‌شــده  واقعیتــی  انعــکاس  و  گســترده 
کــه هــم افلاطــون  ایــن اســت  بوده‌انــد. نکتــه اساســی 
عهــد باســتان و هم بســیاری از منتقدان امــروزی بر این 
باورند که ســرگرمی‌های عامه‌پســند واقعیــت را منعکس 
کســی امــروزه بــر آن نیســت  می‌کننــد در‌حالی‌کــه هیــچ 

کــه هنرهــای زیبــا واقعیــت را منعکــس می‌کننــد. اغلــب 
کــه مــا ادبیــات را از‌طریق  گاه می‌گوینــد  مخاطب‌هــای آ
تأویل‌هــا و تفســیرها درک می‌کنیــم و آن را به‌نحــوی در 
زندگــی خویش دخیل می‌ســازیم که به‌هر صورت بســیار 

انتزاعی‌تر از تقلید است.
نظــری  بــود  افلاطــون  گرد  شــا کــه  ارســطو  با‌این‌وجــود 
متفاوت‌تر نســبت به اســتاد خویش دربارۀ ادبیات دارد 
و شــاید اولیــن کســی بــود کــه از روش‌هــای تعقلــی برای 
تحلیــل اینکه چه چیــزی ادبیات خــوب را مفید می‌کند 
بهــره گرفته اســت. قبل از او افلاطــون در جمهوری ادعا 
می‌کنــد کــه ادبیات شــور و هیجان را چنــان برمی‌انگیزد 
که خود و عقلانیت به یغما می‌رود و کل ساختار جامعه 
بــه خطــر می‌افتــد. ارســطو بــا این مســئله موافق اســت 
کــه ادبیــات ازطریــق عواطــف عمــل می‌کنــد؛ اما بــا نگاه 
روشــن‌بینانه‌تری بــه آن می‌نگرد، تا‌جایی‌کــه در ادعایی 
مشــهور چنین عنوان می‌کند: »تفاوت در این اســت که 
تاریخ چیزهایی را روایت می‌کند که قبلاً رخ داده‌اند؛ اما 
ادبیــات چیزهایــی را روایت می‌کند که ممکن اســت رخ 
دهند. از این رو شعر فلسفی‌تر و جدی‌تر از تاریخ است؛ 
شــعر به ســخن گفتــن از کلیــات گرایــش دارد در‌حالی‌که 

گفتن از جزئیات می‌پردازد.« تاریخ به سخن 
که افلاطون معتقد اســت  از‌ســوی‌دیگر به نظر می‌رســد 
اســت  عملــی  کــه  می‌کنــد،  حکایــت  فقــط  ادبیــات  کــه 
بی‌معنــی. ســپس بــرای ادبیات حکایــت از چیزی که بد 
اســت بســیار آســان‌تر از حکایــت چیزی اســت که خوب 
ک است این اســت که شعر نمایشی  اســت. آنچه خطرنا
بــا برانگیختــن بخــش نابخرد ذهــن اشــخاص، وضعیت 
مشابهی از امور را در ذهن آنان ایجاد می‌کند. این گفتۀ 
کتــاب جمهــوری حال‌آنکــه ارســطو  افلاطــون اســت در 
کات در ادبیــات بازنمایی جوهرها  معتقد اســت که محا
کلــی اســت نــه جزئیــات و امــور جزئــی. ادبیــات  و امــور 
جزئیــات را از قلــم می‌اندازد و برعکس توجه بیشــتری را 
به آنچه تعیین‌کننده اســت؛ یعنــی جوهر ‌آنچه بازنمایی 
کات نوعی  می‌شــود، معطــوف می‌دارد. بازنمایی یــا محا
نســخه‌برداری نیســت بلکــه فرآیندی اســت که مســتلزم 
تــاش ذهنی اســت؛ بنابرایــن حکایت کــردن در ادبیات 
فعالیت نازلی نیست که امکان براندازی سامان عقلانی را 
در خویش داشته باشد، بلکه فرآیندی است که سرشت 
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حقیقــی آنچــه را کــه بازنمایی می‌شــود متبلــور می‌کند و 
حتی بیشــتر از تاریخ با فلسفه قرابت دارد. روی‌هم‌رفته 
شــاید شــدیدترین اتهامــی‌ کــه افلاطــون بر ادبیــات وارد 
کــرده، آن اســت کــه عواطــف را برانگیختــه و خــرد و فهم 
کــه  پســندیده را زایــل می‌کنــد؛ امــا ارســطو اعتقــاد دارد 
احساســات و عواطــف نیــز قابل آموزش و رام شــدن‌اند؛ 
کارهای درست چنان  که شــخصیت هر فرد با انجام  چرا
شــکل می‌گیرد که او را به‌ســوی امور شایســته و مناسب 

سوق خواهد داد.
کــه مشــاهده می‌شــود تقابــل بین فلســفه و  همان‌طــور 
ادبیــات، موازنــه بیــن عقل و خــرد در برابر احساســات و 
عواطــف بــوده اســت؛ امــا ایــن مبحــث در ادامــه دچــار 
کــه نقطــۀ آغازیــن آن در  تغییــر و تحــولات اساســی شــد 
عصــر روشــنگری بــود. انقــاب صنعتــی در تمامــی ‌علوم 
تغییراتــی اساســی را بــه وجــود آورد که فلســفه و ادبیات 
هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نبودنــد؛ در‌واقــع این‌طــور 
می‌تــوان گفت که بعد از نظریه‌های فیلســوفان نامداری 
چــون کانت و هگل بود که نگاه به فلســفه و ادبیات هم 
تغییــر پیــدا کرد. کانــت در مقدمــۀ کتاب منطــق خود از 
فلســفه به‌عنــوان پایه تمامــی علوم نام می‌بــرد و عقیده 
دارد فلســفه در تمــام گونه‌های کاربردی خــود می‌تواند 
ارتبــاط برقرار کند. این گفته کانت بی‌ربط نیســت وقتی 
کــه رد پــای فلســفه را هــم در هنــر می‌بینیــم و هــم در 
کسفورد دوران  فلســفۀ زبان. فلســفۀ زبان روزمره، که با آ
پس از جنگ مرتبط اســت، مبنایی برای نظریۀ اســتین 
هــا ئوگــوم اولســن بــود. بســط این جنبــش بــه نظریه‌ای 
معــروف بــه نظریۀ کنش‌گفتار منتهی شــد. اولســن بر آن 
اســت که بــا رویکردی مهم از نظریــۀ کنش‌گفتار می‌توان 
بر نارسایی‌های انواع نظریه‌ها فائق آمد. آنچه اولسن در 
چندین کتاب و مقاله مطرح کرده، نظریۀ نهادی دربارۀ 
ادبیات اســت. مســئله تعیین‌کننده در رویکرد او، غرض 
خواننــده از دســت گرفتن متن و به‌ویــژه وقتی که غرض 
اثر نیز ادبی باشــد، نحوۀ خوانش اوســت. نظریه‌پردازان 
کنش‌گفتاری مفهوم قواعد ساختی را مطرح می‌کنند که 
مثــال غیر‌ادبی برای نشــان دادن این قاعده این اســت 
کــه وقتــی یک نفــر ســیاه‌پوش در زمیــن بازی مــی‌دود و 
ســوت می‌زنــد، ســوت زدن بــه معنــای توقــف بــازی در 
گر قواعد و قراردادهای مشترک  موقعیت فوتبال است. ا

فوتبــال را حــذف کنیــم این عمــل کاملاً بی‌معنــا خواهد 
گر این قاعده را در مورد ادبیات به‌کار بندیم،  شد. حال ا
کــه متن تنهــا در‌صورتی می‌توانــد ادبیات  خواهیــم دید 
به شــمار آید کــه ما قراردادها و انتظاراتــی در مورد اینکه 
ادبیــات چیســت و چگونــه نوشــته، منتشــر و خوانــده 
گی‌هایــی  ویژ نمی‌توانیــم  مــا  باشــیم،  داشــته  می‌شــود 
را در متــن بیابیــم کــه بــه تنهایــی بتواننــد آن را ادبیــات 
ســازند، نبوغ مؤلف نیز بهتنهایی نمی‌تواند چنین کند؛ 
که ما بایســتی گفتۀ مشــهور  همچنین به این معناســت 
دریــدا را مبنی‌بر اینکه چیزی خــارج از متن وجود ندارد 
انــکار کنیــم و بپذیریــم که در‌واقــع چیزی خــارج از متن 
وجود دارد و وجود این چیز برای آنکه متنی ادبی باشد 
ضــروری اســت. متن‌هــا اغراضــی دارنــد و این اغــراض از 
متنی به متن دیگر متفاوت اســت، گرچه شــاید ما کاملاً 

به آنها بی‌اعتنا باشیم.
کثــر مــوارد بی‌توجهــی و غــرض یک متن  با‌این‌حــال در ا
کــج  ایــن پیامدهــا  از  یکــی  و  پــی دارد  پیامدهایــی در 
فهمی‌اســت. شــناختن متنــی به‌عنــوان ادبیــات صرفــاً 
گی‌های ســاختاری خود متن نیســت بلکه  توجــه بــه ویژ
فهــم آن به شــیوه‌ای متفاوت با فهم متون دیگر اســت. 
تصور می‌شــود که نحوه‌های ادبــی و آنچه که متن ادبی 
خوانده می‌شــود، می‌توانند پرتویی نیز بر متون فلسفی 
از دوره‌هــا و با جهت‌گیری‌های مختلف بیفکند. بررســی 
گمــان مــی‌رود آثــار  کــه  و نــگاه دقیق‌تــر بــه روش‌هایــی 
ادبی می‌توانند به فهم پرســش‌هایی که معمولاً مسائل 
فلســفی بــه‌ شــمار می‌رونــد، می‌توانــد بــه محــل تلاقــی 
ادبیــات و فلســفه اشــاره کــرد. آثــار ادبــی بــه روش‌هــای 
زیادی می‌توانند به فلسفه کمک کنند. در قرن هفدهم 
میلادی »میگل د ســروانتس«؛  نویســندۀ اســپانیایی با 
خلق شــاهکاری به نام دن کیشوت سرآغاز شیوۀ تازه‌ای 
در خلــق آثــار ادبی بود و رمان مدرن امــروز را پدید آورد. 
کــه برخــی از  رمــان و ادبیــات داســتانی دریچــه‌ای شــد 
نویسندگان بتوانند از‌طریق آن، به شرح مسائل فلسفی 
، رمانی  نیز بپردازند. دنیای سوفی نوشتۀ یوستین گاردر
بود که در آن به شــرح و تفصیل تاریخ فلســفه پرداخت. 
کــه دوره‌ای مکاتبــه‌ای را در فلســفه  داســتان دختــری 
می‌گذرانــد. دنیای ســوفی رمانی اســت که با اســتفاده از 
 ، طرح داستان، فلسفه و سنگینی‌اش را به زبانی ساده‌تر
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مطــرح می‌کنــد نمونه‌های فراوانــی از فیلســوفان وجود 
دارد که رمان و شعر نوشته‌اند یا مؤلفان و رمان‌نویسانی 
 ، کامــو و ژان پــل ســارتر کرده‌انــد. آلبــر  کــه فلســفه‌ورزی 
گزیستانسیالیست‌های فرانسوی، نمونه‌های مشهوری  ا
ک،  از‌این‌دســت هســتند. در بریتانیــا نیــز آیریــس مــردا
نویسنده‌ای که برندۀ جایزۀ ادبی نیز بود، فیلسوفی بود 
کــه در راســتای فلســفه‌ورزی حرف‌هایی نیز بــرای گفتن 
داشــت. تــاش برخــی فیلســوفان بــرای تبییــن بعضی از 
مســائل مهم فلسفی به نوشتن رمان و به‌کارگیری اصول 
داستان‌نویسی، انجامیده است؛ چرا‌که ادبیات داستانی 
برخلاف ثبت بی‌روح متون فلسفی این امکان را به آن‌ها 
می‌دهــد که به جزئیات و واقعیات زندگی‌های ما و آنچه 
فلسفه می‌بایست با آن در ارتباط باشد بپردازند. اغلب، 
برخــی در مقــام مخالفت ادعــا می‌کنند که نویســندگانی 
هــم کــه متونی پدید آورده‌اند که به‌ظاهر از نوع فلســفی 
نیســتند یا نویســندگانی که ازطریق نوشــته‌های ایشــان 
مباحــث فلســفی را بــه مخاطــب خویــش القــا نمی‌کنند 
نیز فلســفه‌ای دارند یا در داستان‌هایشــان فلسفه‌ورزی 
می‌کننــد؛ به‌طور مثــال برخی از منتقــدان ادعا می‌کنند 
، در  کــه جــوزف کنراد، نویســندۀ انگلیســیِ ‌لهســتانی‌ تبار
آثارش فلســفه‌ای محافظه‌کارانه راجع به جامعۀ بشــری 
دارد؛ همچنیــن می‌تــوان بــه چنین گفت زرتشــت نیچه 
کــه گرچه اثری تماماً فلســفی اســت؛ اما برای  اشــاره کرد 
شــرح فلســفۀ خــود از قالبــی ادبــی و شــاعرانه اســتفاده 
کرده اســت. در ســال‌های اخیر ارویــن د.یالوم آمریکایی 
که از چهره‌های شناخته‌شــدۀ روان‌پزشــکی به حســاب 
می‌آیــد بــا تلفیــق ادبیــات و فلســفه دســت بــه تألیفــات 
شایانی برای بیان نظریه‌های روان‌درمانی‌اش زده است 
کــه از‌آن‌جمله می‌تــوان به آثــاری همچــون روان‌درمانی 
گزیستانســیال، وقتی نیچه گریســت، درمان شوپنهاور و  ا
مســئلۀ اسپینوزا از او اشاره کرد. همان‌طور که می‌بینیم 
بــا پیشــرفت علــم، ادبیات و فلســفه علاوه بــر نزدیکی به 
، شــاخه‌های دیگری را برای شــفاف نشان دادن  یکدیگر
نظریه‌ها و عمومی‌ کردنشان، به یکدیگر جذب کرده‌اند.
خصومــت دیریــن میــان فلســفه و ادبیــات، مبتنــی‌ بــر 
قلمروی واحد بود و ما در ســال‌های اخیر شاهد توافقی 
روز‌افــزون بــر ســر هم‌زیســتی ایــن دو در قلمــروی واحد 
بوده‌ایــم. همان‌طــور که در گذشــته افلاطــون و دیگران 

خواهــان طــرد ادبیات به‌خاطر جاذبــه آن برای عواطف 
ورای نظارت عقلانیت بودند، قلم‌فرســایی‌های اخیر در 
ایــن زمینه خواهان بازگشــت ادبیات هســتند، دقیقاً به 
ایــن دلیــل که ژانرهــای ادبیــات از عهده درگیر ســاختن 
عواطــف برمی‌آینــد. تصویــری کــه فلســفه اغلــب از خود 
ارائه داده اســت، تصویری متولــی عقلانیت محض بوده 
گاهانه  و شــکل و ســبک فلســفه مکتوب نیــز کما‌بیــش آ
کــرده  در تــاش بــرای نشــان دادن ایــن تصویــر تــاش 
اســت. بــا تمامی ‌این تعابیر و تفاســیر بایــد به یک نقطۀ 
کــرد و آن مــرز  اساســی مابیــن ادبیــات و فلســفه اشــاره 
باریــک و برّنــده‌ای اســت کــه نبایــد از آن غافــل ماند. ما 
بایــد هــم از‌این‌جهت مراقب باشــیم که هرگونــه تمایزی 
میان فلسفه و ادبیات را در هم بریزیم و هم اینکه آن‌ها 
ک دریدا با  را به‌طــور کامــل از هــم جــدا بدانیم. گرچــه ژا
اســتادی تام هــر دو کار را می‌کند؛ بــا ایجاد تقابل فرضی 
میان فلســفه و ادبیات که بر تقابل میان زبان اســتعاری 
برای ادبیات و زبان شــفاف و دقیق برای فلســفه اســتوار 
کــه تقابــل دوم  اســت؛ با‌وجودایــن می‌تــوان نشــان داد 
نمی‌تواند موجه باشد و به‌این‌ترتیب هر دو تقابل در‌هم 
می‌ریزد؛ ولی مخالفت با دوگانگی‌های به‌ظاهر منسجم 

به‌معنای انکار وجود تمایز‌های مهم نیست.

منابع:
ارســطو،  از  شــعر  فــن  و  ضیافــت  افلاطــون،  آثــار  دورۀ 
، منطــق اثری از  کانت،  جمهــوریِ فلاطون، ادیســۀ هومر
تهوع، ســن عقــل و ادبیــات چیســت؟ از ســارتر، بیگانه، 
ســقوط و طاعون از آلبر کامو، دنیای ســوفی از  یوســتین 
گزیستانســیال، وقتی نیچه گریست،  گاردر، روان‌درمانی ا

درمان شوپنهاور و مسئلۀ اسپینوزای یالوم.
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کاوی یک لغت تنهایی، وا
 zمحمدهادی‌ دانش

تعریــف تنهایــی در لغت‌نامه‌هــا آیــا کافــی‌ اســت؟  تنها یا 
کلمه عجیبی! تن‌ها چه 

گــر بایــد تنهــا بــود تــا در  انــزوای تن‌هایــی خــود خزیده  ا
گزیر و متناقض خودش  باشیم؛ پس تن‌هایی به‌معنای نا
کــه دوری از تن‌های دیگر اســت. یک  بایــد تبدیل شــود 
پارادوکس دو وضعیته در کلمه‌ای ســاده به نام تنهایی. 

در لغت‌نامه‌ها می‌گردم تا شاید چیزی دستگیرم شود،
»لغت‌نامه دهخدا: تنهائی  تَ  حامص تنهایی. خلوت. 
کناره‌جوئــی.  معیــن:  فارســی  فرهنــگ  ناظم‌الاطبــاء، 
گوشه‌‌نشــینی: برگزیــدم بــه خانــه  اعتــزال. عزلت‌گزینــی. 
تنهایی/ از همه‌کس درم ببستم چست )شهید بلخی(.

اولیــن کلمــه خلــوت اســت، خلوت آیــا به معنــی گزینش 
، در حاشــیه اســت به‌عنــوان یــک  جایــی دورتــر از مرکــز
انتخــاب، تــا از گزنــد تن‌هــای دیگــر در امــان باشــیم؟ یــا 
گر این‌طور اســت تنهایی  نوعی طرد شــدن از اجتماع؟ ا
کی است؛ یک وضیعت دردآور رنج‌آلود  چه حالت ترســنا
که یک ســرش اندیشــه و احساس و سر دیگرش حسرت 
فهمیــده‌ نشــدن یا اینکه نوعی لذت‌جویی فردی اســت 
ک‌گذاری افــکار متعالــی، نوعــی ترس  در عــدم بــه اشــترا
کــه بــه شــخص می‌گوید:  کننــده  از به‌دســت آوردنِ جدا
خــودت را جــدا کن، تــو مثل دیگــران نیســتی؛ به‌عبارتی 
خامــوش بــاش که دیگــران نمی‌فهمند یا نبایــد بفهمند 

که چه می‌گویی یا چرا می‌گویی.

صائب تبریزی:
نیست درمان مردمِ کج‌بحث را جز خامُشی

کند قلّب را ماهیِ لب‌بسته خون در دل 

حافظ:
چو بشنوی سخنِ اهلِ دل، مگو که خطاست

سخن‌شناس نه‌ای جان من، خطا این جاست

کناره‌جویــی، تــرس از بــه خطــر افتادن موقعیــت فردی، 
کناره‌گیری به قصد برهم نخوردن امنیت روانی و فردی، 
دســت   )social anxiety( اجتماعــی  اضطــراب  نوعــی 
می‌دهد که به ترس و احتیاط، به‌عنوان سپر محافظتی 
در مقابــل تفکــرات رایــج اجتماعــی پنــاه می‌بریــد و تنها 
از  کــه می‌پردازیــد، تنهایــی حاصــل  کوتاه‌مدتــی  تــاوان 
کناره‌جوئی اســت. و البته آن را ناخواســته به‌نوعی لذت 

یا دل‌خوشی تبدیل می‌کنید.

خیام:
کرکس بودن قانع به یک استخوان چو 

کس بودن به زانکه طفیل خوان نا
که به است با نان جوین خویش حقا 

کالوده به پالودۀ هر خس بودن

شــاید این نوع تنهایی ارادی نیست و تنها راه فرار است 
کجاآبادی بی‌نشان. به نا

پس پدیده جابه‌جایی روی می‌دهد؛ نوعی فرار سنتی که 
در ابعــاد بزرگ‌تر مهاجرت نــام دارد؛ البته مهاجرت صرفاً 
ریشــۀ اندیشــگانی ندارد. وجود نبــوغ و خلاقیت یا وجود 
رنج‌های اقتصــادی و رنجش‌های فردی و عدم حفاظت 
قانونی، منجر به مهاجرت‌های اجتماعی بزرگ می‌شود.

بلکــه  اســت؛  تنهایــی  معنــای  بــه  مهاجــرت  نمی‌گویــم 
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مهاجــرت شــاید نتیجــه نوعــی دورافتادگــی اســت که در 
لغت‌نامه‌ها از آن یاد شده است.

مهاجــرت پذیــرش بی‌چون‌وچــرای تغییر مکان اســت و 
مهــر تأییدی اســت بر اندیشــه‌های عدم تغییــر در مبدأ 
یــا بــه قصــد تغییــر اوضــاع اجتماعــیِ  مبــدأ در مقصــد. 
عــدم   ، خشــونت‌بار زیســتی  شــرایط  اقلیمــی،  تغییــرات 
جامعــهِ  قوانیــن  بــا  انســانی  منابــع  مدیریــت  ســازگاری 
فراسنتی، منجر به تغییر مکان می‌شود تا از جایی دیگر 
رنج‌هــای خود و اعضا جامعه مبــدأ را مدیریت و هدایت 
کنیــم و بر زخم‌های خویشــتن مرهم بگذاریم. در چنین 
وضعیتــی، ،عمدتاً فرد مهاجر خــود را تنها می‌بیند و نام 

تنهایی خود را غربت می‌گذارد.

گوشه‌نشــینی: در ایــن حالــت فــرد تنهــا به‌جــای هرگونه 
حرکــت در جــای خــود ثابــت می‌مانــد تــا دیگــران از او 
گــذر کننــد، ندیــده‌اش بگیرنــد؛ درســت مثــل موجودی 
کــه اســتتار می‌کنــد و به رنــگ محیــط در می‌آیــد تا اصلاً 

تشخیص داده نشود که هست.
ادامــه تفکری اســت که از ترس شــناخته نشــدن از خود 
شخصیت دوگانه‌ای را بروز می‌دهیم؛ چیزی کاملاً  شبیه 
دیگــران و درســت برخــاف دیگــران. امــا شــاید در دایره 

لغات و لغت‌نامه‌ها باید کلمات جدیدی را وارد کنیم.

ازخودبیگانگــی1: از انــواع دیگــر تنهایــی ازخودبیگانگــی 
)Alienation( اســت که در تضاد با طبیعت انســانی روی 

می‌دهد.
بیشــتر در طبقات اجتماعی یا فرهنگی نمایان می‌شود؛ 
کثری که ناشی ازخود بیگانگی است،  زیرا فشارهای حدا
گــروه جــدا  گریبــان اقلیت‌هــا را گرفتــه و آن‌هــا را از بدنــه 
می‌ســازد و در ادامــه به‌نوعی آســیب درونی )افســردگی( 
کــه دامنــه‌اش وســیع شــده و بــه آســیب جمعــی، منجــر  
می‌شــود و فرهنــگ و به‌ویــژه اخــاق را نشــانه مــی‌رود. 
طبقــات  فروپاشــی  و  تخریــب  موجــب  ازخودبیگانگــی 

1.   -https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/alienation.

2.  -https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4225959/. 

3.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886916309734. 

4.  -https://www.merriam-webster.com/thesaurus/cut off. 

متوسط و زیردست شده و همچون ساعت شنی افراد را 
از جمع بالادست جدا کرده و به زیر می‌کشد و متأسفانه 
کم لایه‌های زیرین  پس از ســرریز شدن خلاء در بالا و ترا
کــه توان هیــچ حرکتی باقی  چنــان به‌هم بافته می‌شــود 

نمی‌ماند.

کامی اســت.  کامــی و تنهایی: 2گاهی بن‌مایۀ تنهایی نا نا
وقتی کام‌روایی جمعی و فردی ازدســت‌رفته تلقی شــود 

به‌ناچار تنهایی راه خود را باز می‌کند.
بــه  دسترســی  عــدم  و  شــادکامی  به‌جــای  غــم  وجــود 
کامی تنهایی  کامی‌زاســت و همین نا شــرایط مطلوب، نا
کامــی را کامــل می‌کنــد.  را افزایــش می‌دهــد و تنهایــی نا

مداری معیوب با چرخشی سریع..
کــه قبــاً شــرح دادم  تنهایــی و خلاقیــت3: همان‌طــور 
بیــن تنهایــی و خلاقیــت رابطه‌ای مســتقیم وجود دارد؛ 
به‌این‌ترتیب که فرد آفریننده می‌بایســت برای جلوگیری 
کاســته و  اتــاف وقــت از مناســبات اجتماعــی خــود  از 
کنــد. هرچــه خلاق‌تــر  هنجارهــای ســنتی روابــط را رهــا 
، به‌عبارتــی فــرد خــاق  تنهاتــر و هرچــه تنهاتــر خلاق‌تــر
زمینه‌هــای بــروز خلاقیــت خــود را در تضاد بــا حضور در 

جمع می‌بیند؛ پس تنهایی را انتخاب می‌کند.

حاصــل  تنهایــی  گاهــی   ))Cut off تنهایــی4:  و  بریــدن 
بریــدن از احساســات شــدیدی اســت که فرد نســبت به 
فــرد یا گروهــی دیگر دارد. در این حالت شــخص با غم و 
درد بســیار  دل‌باختگی‌های خــود را ترک کرده و به کنج 
تنهایــی خــود پنــاه می‌بــرد. عوام آن را  شکســت عشــقی 
روی  احساســی  شکســت  وقتــی  می‌نامنــد.  عاطفــی  و 
دهــد، شــخص به دیدۀ تردید به ســایر روابــط خود نگاه 
می‌کنــد و اغلــب روابطی را کــه در رابطه یا حتی بی‌رابطه 
بــا آن شکســت اســت قطع می‌کنــد. در چنیــن وضعیتی 
کــرده و عمدتــاً در  شــخص خــود را تحقیــر شــده تلقــی 
وی حــس انتقام‌جویــی بیدار می‌شــود. تنهایــی در این 
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حالــت یک فرار درونی اســت و مدت‌ها وقت می‌برد تا با 
کمــک دیگــران )متخصصین، دوســتان،  کمــک یا بدون 

هم‌وضعیتی‌ها( تا این ضایعه احساسی ترمیم شود.

تنهایی و رازداری1: تنهایی به‌مثابۀ حفظ رازهای درونی 
و ترس از فاش شــدن آن‌ها در بین دوســتان، همکاران، 
اقــوام و آشــنایان اســت؛ به‌این‌ترتیــب که چون شــخص 
رازدار از ترس آشکار شدن رازش از اجتماع دوری کرده و 
تنهایــی را ترجیح می‌دهد. این رازها می‌توانند موقیعت 
فــرد را بــه‌ خطــر بیندازنــد و آشــوب شــخصیتی و روانــی 

کنند. ایجاد 

تنهایــی و عــدم تــاب آوری2: بیــن تــاب‌آوری و تنهایــی 
رابطه مســتقیمی وجود دارد که باعث می‌شــود شخص 
و جامعــه از هــم جــدا شــوند. طبــق تحقیقــات دامنــه 
تاب‌آوری پایین از طرف شخص یا جامعه باعث جدایی 
و تنهایــی یــک شــخص یــا حتــی یــک جامعــه از دیگــر 
اشــخاص و  جوامــع می‌شــود, در این حالت تن‌درســتی 
چــه در حالــت جســمی، چــه روحــی بــه‌ خطــر افتــاده و 

شدیداً تهدید می‌شود.

گفت‌وگــو و  کــه  گفتگــو3: در جامعــه‌ای  تنهایــی و عــدم 
خردورزی راه‌های سخت و صعب‌العبور را باید بپیمایند 
بــه شــبکه  بــردن  پنــاه  و  از جامعــه  بریــدن  راه  بهتریــن 
اجتماعی است که من از آن به‌عنوان تنهایی مجازی یاد 
می‌کنم. همه ما ساعت‌ها وقت می‌گذاریم تا دربارۀ آنچه 
جامعه و افراد عضو گروه در مورد آن‌ها هیچ گفت‌وگویی 
نمی‌کنند ســر دربیاوریم؛ بنابراین به شبکه‌های مجازی 
متوســل می‌شــویم؛ البته این به‌خودی‌خود بد نیســت؛ 

1.  https://spsp.org/news-center/character-context-blog/burden-being-alone-our-secrets. 

2.  https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-020-00493-3. 

3.   https://theroanokestar.com/2017/07/22/todays-lack-of-communication-and-loneliness.

4.   https://journals.sagepub.com/doi/10.2190/VQRP-3N2X-DKHA-8A5K?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&r-

fr_dat=cr_pub  0pubmed

اما راه تعامل و خردورزی در گفت‌وگوهای مهم و حیاتی 
را به‌شــکلی دیگــر بــاز می‌کنــد. در این‌ صــورت این خطر 
وجــود دارد کــه خــردورزی از حالت طبیعی خارج شــده 
و عملاً در جامعه محقق نشــود. وجود پســت‌های پرمغز 
و عمیــق و البتــه پرطمطــراق، در شــبکه‌های اجتماعــی 
را همــه تجربــه کرده‌ایم. در بین گروه‌هــای مجازی کافی 
اســت بگردید تا آداب اجتماعی و نصیحت‌های پندآموز 
را پیدا کنید و آن را برای دیگران ارسال کنید؛ اما درواقع 
کار دیگــری صورت  به‌جــز انتقــال اطلاعات و اندیشــه‌ها 
نگرفتــه و عملاً بی‌حضور گفت‌وگو هیــچ تجربه عملی‌ای 

به دست نیامده است.

تنهایــی و خود شــیفتگی4: ریشــه تنهایی را گاهی شــاید 
کودکــی جســت‌وجو  بتــوان در تنهایــی فــرد در هنــگام 
گر فــرد به دوری از جمــع و آداب  کــرد؛ به‌این‌ترتیــب کــه ا
گــون دچار  اجتماعــی بــر اســاس آســیب‌های روانــی گونا
شــد. در بزرگ‌ســالی ایــن رخــداد ممکــن اســت به‌نوعی 
خودشــیفتگی تبدیــل شــده، نوعــی برتری‌جویی کاذب 
حالــت  ایــن  در  نمایــد.  خویــش  تنهایــی  جایگزیــن  را 
کــرده  کــه بــه فــرد آســیب وارد  ممکــن اســت جامعــه‌ای 
اســت از خودشــیفتگی فــرد آســیب‌خورده دچار آســیب 

جبران‌ناپذیر شود.

همچنان می‌توان کلمات هم‌خانواده دیگری را به دایره 
که تنهایی  لغات افزود. تنها به این نکته بسنده می‌کنم 

چه خوب، چه بد
با انســان زاده شــده اســت و مثل بقیه احساسات تا ابد 

باقی خواهد ماند.
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از درد تنهایی تا لذت تنهایی
 zاعظم کشاورز

پذیــرش درد تنهایی در افراد مختلف باتوجه‌به ظرفیت 
روان‌شــناختی و بلــوغ ‌شــخصیتی متفــاوت اســت. افراد 
و  می‌کننــد  تنهایــی  احســاس  خــود  خلــوت  در  عمیقــاً 
گونی  بــرای پر کــردن این فضای خالــی از روش‌های گونا

استفاده می‌کنند.
هــر انســانی در این احســاس منحصربه‌فرد اســت و این 
هویــت مســتقل و غیروابســته در بزنگاه‌هــای حســاس 
زندگی خود را متکی و وابســته به دیگران می‌بیند و این 
از ماهیت اجتماعی بودن انسان سرچشمه می‌گیرد؛ اما 
گر ما نتوانیم  در نظر گرفتن این موضوع جالب است  که ا
بــودن بــا خودمــان را تحمل کنیــم، چگونــه می‌توانیم از 
کار را برای ما انجام  دیگران انتظار داشته باشیم که این 
دهنــد؛ درواقــع، ظرفیــت بودن بــا خودمــان همان‌گونه 
که هســتیم. نه‌تنهــا »علاجی« برای احســاس تنهایی ما 
خواهــد بــود؛ بلکــه موهبتــی پنهان بــرای دیگران اســت 

)یونگ(.
پــر کــردن فضای خالــی درون بــا تکیه بــر توانمندی‌ها و 
دســتاوردهای شــخصی و پیــدا کــردن مســیر فــردی کــه 
سرشــار از لذت تنهایی باشــد و ســپس همراه شــدن در 
تنهایی فردی دیگر که او نیز از طی کردن مســیر تنهایی 
ک گذاشتن لذت تنهایی. اما  خود لذت می‌برد و به اشترا
طی کردن فرآیند از درد تنهایی به لذت تنهایی نیازمند 
تلاشــی شــاید در گســترۀ عمر باشــد در کنار آموز‌ش آن. 
همان‌طــور کــه نیچــه می‌گویــد: »اندک‌‌‌انــدک برایم مثل 
روز روشــن شــده اســت کــه عمومی‌ترین نقــص در نحوۀ 
آموزش‌ و پرورش ما این اســت که هیچ‌کس یاد نمی‌گیرد 
کــه  و هیچ‌کــس تــاش نمی‌کنــد و هیچ‌کــس نمی‌آمــوزد 

چگونه تاب تحمل خلوت و تنهایی را بیاوریم...«
بــه  و  کنیــم  لمــس  بپذیریــم،  را  احســاس  ایــن  چگونــه 

پذیرش برسیم.
»توانایی »خلوت‌گزینی« چیزی اســت که باید بیاموزیم. 
از  کــه همگی‌مــان  احســاس تنهایــی، احساســی اســت 
کــه انــگار همــه  کودکــی بــا آن آشــنا هســتیم. از آن روزی 
هم‌بــازی داشــتند غیر ما. از آن شــبی کــه در غم تنهایی 
گذراندیــم، هرچنــد خیلــی دلمــان می‌خواســت همراه و 
همدمی ‌داشته باشیم. از آن مهمانی که در آن هیچ‌کس 
را نمی‌شــناختیم و دور و برمــان پــر از آدم‌هایــی بــود که 
ســخت گــرم صحبــت بــا هم بودنــد. از آن شــبی کــه کنار 
همدممــان بــه خــواب رفتیم؛ اما می‌دانســتیم کــه دیگر 

همدم یکدیگر نیستیم« )اندرسن(.
بــودن بــا خویشــتن، قــدم زدن در مــال وجــودی خــود 
و گاه شــاید شــنیدن صدای شکســته شــدن زنجیر‌های 

که بین خود و افراد احساس می‌کردیم. ارتباطی 
برخــی از مواجــه بــا خــود دچار اضطــراب می‌شــوند و به 
زندگــی  در  آنچــه  پذیــرش  از  و  می‌آورنــد  روی  اجتنــاب 
برایشان رخ داده سرباز می‌زنند. این ممکن است دلایل 
گونی داشــته باشــد. داشــتن تجربه‌های آســیب‌زای  گونا
آن تجربه‌هــا،  بــه  کودکــی، نشــخوارهای فکــری مربــوط 
ترومــا یــا زخــم روانــی کــه از دســت دادن عزیــزی بــر فرد 
غ از تجارب زندگی  عــارض می‌شــود و برخی افراد هم فــار
ممکن اســت درد تنهایی را در خلاء معنا و دغدغه‌های 
وجودی احســاس کنند.اما »برای پایان دادن به اندوه، 
انســان باید با احســاسِ تنهایی خود رودررو بماند. باید 
از دل‌ســوزی بــه حــالِ خــود یــا ترحــم ‌به خــود یا تأســفِ 
احمقانه و کودکانه خوردن به حال خود دســت بردارد« 

)مورتی(.
البتــه روبــه‌رو شــدن با خویــشِ حقیقی ممکن اســت کار 
آســانی نباشــد و بــرای رســیدن بــه نقطــۀ ایــن رویارویی 
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شــگفت، انســان نیازمنــد مرشــدی معنــوی، روان‌کاوی 
حاذق و شــاید غور و اندیشــه در خود باشــد. »انسان‌ها 
دو گونه‌انــد یــا درون خــود زندگی می‌کننــد و برخی فقط 
آیینه‌هایــی هســتند بــرای نمایانــدن آنچــه دیگــران در 

مورد آنان می‌گویند یا می‌اندیشند« )راسل(.
و بسیارند که طی کردن  مسیر اول را نمی‌پسندند؛ چون 
گمان  که انسان  دشوارتر می‌نماید. مواردی وجود دارد 
می‌برد این تنهایی مختص به خودش است و دیگران 
این حس را تجربه نمی‌کنند و شاید کمتر تجربه می‌کنند 
گرو بودن در اجتماع و دوست داشته شدن  و این را در 
می‌بیند حال آنکه همۀ افراد تنهایی را تجربه می‌کنند و 
درواقع دچار آن هستند؛ البته جنس تنهایی افراد نیز 
با  افــراد  درونــی  گفت‌وگوی  باتوجه‌به  و  اســت.  متفاوت 

خود ممکن است رنگ مشکل به خود بگیرد.
»تنهایی را به‌ خودی‌ خود نباید یک بیماری انگاشت. 
نیست،  بیماری  یک  ترس  که  همان‌گونه  این،  علاوه‌بر 

ــم بـــه‌خـــودی‌خـــود  تــنــهــایــی هـ
بیماری به حساب نمی‌آید؛ اما 
احساس  که  درست همان‌طور 
کند و به‌  تــرس مــی‌تــوانــد رشــد 
حــد بــیــمــاری بــرســد و بــیــش از 
اندازه افراطی شود به‌نحوی که 
مختل  را  عمل  قــدرت  و  زندگی 
کـــنـــد، تــنــهــایــی هـــم مــی‌تــوانــد 
در  تنهایی،  باشد.  همین‌گونه 
ایــن حــالــت شــدیــد و افــراطــی، 
کی  وحشتنا عــواقــب  مــی‌تــوانــد 
روحی  جسمی ‌و  سلامتی  برای 

فرد داشته باشد« )اندرسن(.
بــرخــی  نــیــز  اخـــاقـــی  بــعــد  در 
انــــــدیــــــشــــــمــــــنــــــدان حــــــــوزه 
ــان با  ــسـ ــاق مــعــتــقــدنــد انـ ــ اخـ
ــی خــویــش  ــای ــه ــن ــه ت ــ وقــــــوف ب
ــت اخــــاقــــی زیــســتــن  ــمـ ــه‌سـ بـ
می‌رود.»انسان‌ها در حاق واقع 
احساس  وقتی  و  هستند  تنها 
دستخوش  نمی‌کنند  تنهایی 
جالبی  بــحــث‌هــای  ــد.  ــوهــم‌ان ت

هنر  عالم  در  کــه  کسانی  ازســـوی  چــه  هست  اینجا  در 
ــان.  ــاس ــن روان‌ش و   فیلسوفان  ســـوی  از  چــه  بـــوده‌انـــد 
حالات  همه  در  انسان  گر  ا که  است  معتقد  نظریه  این 
زندگی خود به تنهایی‌اش وقوف داشت همواره اخلاقی 
هرچه   غــور  شــدن  اخلاقی  راه  .بنابراین  ؛  می‌کر زندگی 
انسانی  بــرطــرف‌نــشــدنــی  و  عمیق  تنهایی  در  بیشتر 
کتاب خیلی معروف رایزمن،  است. این مسئله موضوع 
روان‌شناس معروف اجتماعی با عنوان ازدحام تنهایان 

است« )مصطفی ملکیان(.
طول  در  می‌گذارد.  عالم  گسترۀ  در  پا  به‌تنهایی  انسان 
متفاوت  ابعاد  در  خود  زندگی  تجربیات  باتوجه‌به  عمر 
درنهایت  و  می‌کند.  خالی  و  پر  را  خویش  تنهایی  سبد 
تنهایی‌اش  و  خــود  قبال  در  که  مسئولیتی  باتوجه‌به 
تلاش  درونی  آرامش  به  رسیدن  برای  می‌کند  احساس 
لذت  بــا  برهد  تنهایی  تاریکی  از  گــر  ا به‌نظر  و  می‌کند 

تنهایی انس می‌گیرد.
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روان شناختی متن و زبانِ متن
 z)عابدین پاپی )آرام

حرفی از جناب کلمه، از حضرت واژه و فصل که متن نشد!

متــن به انگلیســی)text( و ارتباط معنایی قابل‌توجه و با 
اهمیّتی با واژۀ بطن دارد. متن در لفظ به معنی نوشته، 
گســتره،  مکتــوب، مضمــون، موضــوع، محتــوا، ســطح، 
پهنــه، میــان، درون، نقــش، بــوم و بخــش اصلی اســت. 
متضادِ واژۀ متن حاشــیه اســت. یک قالب کلی است که 
جزئیات را در بر می‌گیرد و برابر پارســی آن نویســه اســت. 
متن در معنا و مفهوم به گستره‌ای از یک سری واقعیات 
حقیقت‌محــور گفته می‌شــود که این واقعیات نیت برآن 
دارنــد تــا که معانــی خاصــی را در بافت و ســاختی معین 
بــه شــنونده انتقال دهند. متــن تنها محدودِ به نوشــتار 
نیســت؛ بلکــه می‌توانــد اظهــار شــود یــا نوشــته، عمل و 
اندیشــه شــود. متــن هــر ســخن و اثر هنــری را بــه مانند 
نقاشــی، ســینما و موســیقی را در بر می‌گیرد. هر اثری که 
بــه مخاطب پیامی را انتقال می‌دهــد و برای او پیامدی 
دارد در قلمــرو متــن قــرار می‌گیــرد و ایــن اثــر بایســتی به 

دایرۀ تفسیر و تعبیر کشانده شود.
تفســیر و فهم و حتی درک براســاسِ متن انجام می‌گیرد 
و فقــط بــه کلام محــدود نمی‌شــود. انــواع مختلفی دارد 
: متــن کلامی که شــامل محــاورۀ گفتاری،  کــه عبارتنــد از
، متــن موســیقایی، متن  ســخن‌رانی، کتــاب، نامه، شــعر
تصویری به مانند نقاشــی و عکس یا حتی اندیشــه‌های 
ذهنــی به مانند: برنامه‌های رادیویــی، متون رادیویی و 
متــن ســینمایی و آواز می‌شــود. متن از دو رکن اساســی 
: .1. متن متین؛  2.  و رکیــن بهره‌مند شــده که عبارتنــد از

متنِ با بطن.
متــنِ متین بــه متنی گفته می‌شــود که در جایــگاهِ خود 
محکــم و اســتوار و بــا پرجاســت و به‌تعبیــری از متانت و 

پویایــی حائــزِ اهمیتــی برخــوردار اســت. متــنِ بــا بطــن 
به‌معنــی متنــی اســت کــه حــاوی درون‌مایــه‌ای پُرپایه و 
ســایه و آیه اســت. متن باید پایه و اساس داشته باشد و 
علاوه‌بر این که پُر پایه است، بایستی نوعی سایۀ رونده و 
فرآرونده را از خود به بایش و نمایش بگذارد. متن وقتی 
پُرپایه و ســایه باشــد پیامدی بــه نام آیه )نشــانه( دارد و 
به‌تعبیــری از خــود نشــانه‌هایی حائــزِ اهمیّــت و هویــت 
 می‌کشــد. درنظریۀ ادبی به هرآنچه  در نوشــتار به تصویر
می‌تــوان آن را خوانــد چه کتاب ادبــی و چه نوعِ چینش 
صندلی‌هــا در یــک ســخن‌رانی و ماننــد آن و چه نوشــتار 
و گفتــاری کــه درون‌مایــه و محتوایــی پیش‌رونــده دارد؛ 
درواقــع این‌هــا همــه می‌تواننــد تعاریفی از متن باشــند. 
بــه متنی که دارای بطن باشــد متــن فرآرونده می‌گویند. 
متــن باید رونده باشــد تا کــه در درونِ ایــن رونده بتوان 
بــه روندگــی و فرآروندِگی قابلِ‌توجه و بایســته و کارآمدی 
کــه  دســت یافــت. بــه مجموعــۀ منســجمی از نشــانه‌ها 
گاهی‌دهنــده و دونــده را انتقــال می‌دهند  نوعــی پیــام آ

متن می‌گویند.
متــن یــک نوشــتارِ قابــلِ اهمیّت اســت که قابلیــت آن را 
دارد که ازســوی تعداد نامحدودی از مخاطبان به گفتار 
گرچه متن بیان‌کنندۀ مفاهیم و مصادیق  تبدیل شود. ا
متعــددی اســت و با نوشــتار تثبیت می‌شــود؛ امــا به هر 
کــه نویســنده در  کاملــی  کنشــی و هــر معنــای  کُنــش و وا
قالــبِ متــن و در بطــنِ متن بــه مخاطب تزریــق می‌کند، 
باشــد؛  محیّرالعقــول  بایــد  متــن  گفــت.  متــن  می‌تــوان 
یعنــی هــر عقلــی را بــه حیــرت وادارد و شــگفت‌انگیزی 
متــن بــرای ذهــنِ مخاطــب بســیار مهــم و قابــلِ تعامــل 
و تأمــل اســت. متــن باید حــاوی سرشــت و کِشــتِ مهم 
کــه دارای جوهــره و  و ســازنده‌ای باشــد. بــه نوشــتاری 
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گوهــرۀ قابلِ فهم و درک اســت و مخاطــب از این جوهره 
و گوهــره به لذت و شورشــی غیرمنتظره دســت می‌یابد، 
متــن می‌گویند. هرچیزی که نوشــته می‌شــود یا خوانده 
می‌شــود، متــن نیســت. زبان در متن بســیار مهم اســت 
بســیار  متــن  و  زبــان  رابــطِ  به‌عنــوانِ  کلمــات  کارکــرد  و 
گر کلمات در شــکل‌گیری  پُراهمیــت و دُرهویــت اســت. ا
زبــان نقش مؤثــری دارند، در صورت‌پذیــری متن و زبان 
، آنچــه مدنظر  ِمتــن نیــز حائــزِ اهمیّت‌انــد. با ایــن تعابیر
ماســت موضوعــی به‌نــام: »روان‌شــناختی متــن  و زبــانِ 
متــن« در بافتــار و ســاختار جامعــه و احیانــاً شــعر و هنر 
اســت. در روان‌شــناختی عمومی روان‌شــناس بــا روانِ و 
رفتار عمومی مردم کار دارد. شــاید این پرسش در ذهنِ 
کــه متن چگونــه روان‌شــناختی یا  خواننــده خطــور کند 
روان‌درمانــی می‌شــود؟ در پاســخ  بــه ایــن پرســش باید 
گفت که هر نوشــتاری از ساختار و بافتاری تشکیل شده 
اســت که از این نگاه ساختار و بافتارِ یک متن که دارای 
زبــان و زبانیت اســت کلمــات را تشــکیل می‌دهند. متن 
نوعی نوشــتار است که دارای محتوا و درون‌مایه است و 
تقریباً مایگی و سرمایگی نوشتار را متن می‌گویند و گاهی 
بــه قالــب و شــکلی که نوشــتار در داخلِ آن قــرار می‌گیرد 
متــن می‌گویند. متــن می‌تواند خانۀ کلمات هم باشــد و 
به‌عنــوان ظــرف از آن یاد کرد کــه مظروفی به نام کلمات 
را در داخــل خــود جــا می‌دهد. شــناخت از زبــانِ متن با 
کلمــات صورت می‌گیــرد و برای روان‌شــناختی متن باید 
گاه و پالنده و  به زبانِ متن توجه کرد. مُفکرِ متن انسانِ آ
بالنده از حیثِ شعور و شعورمندی و هوشمندی است.

، متن اهمیّتی نــدارد و از هیچ‌گونه  بدونِ انســانِ مُتفکــر
بــارِ معنایــی برخوردار نیســت. متن از حیــثِ پیام به دو 
بخش  تقســیم می‌شــود: یکی متنِ پُرمعنا و دُر رعناست 
که حتماً پیامی سازنده و بالنده را به خواننده می‌رساند 
امــروز )پســت  کــه در جهــانِ  و دوم متــن بی‌معناســت 
گریز و زبان‌ســتیز است و  کریتیکال( به‌دنبالِ پیامی معنا
اصولاً از بی‌معنایی‌ها تبعیت می‌کند. در روان‌شــناختی 
مبانــی مختلفــی وجود دارد تا که شــما بتوانید یک متن 
یا نوشتار را شناسایی نمایید و مدل‌های شناختِ افراد 
متفاوت اســت. به‌نظر می‌رســد که انسان‌ها کم‌وبیش از 
بیماری‌هــای روانــی و اصولاً بــا مبانــی و پارامترهای علم 
روان‌شــناختی اغیار نیســتند و هر انســانی ممکن اســت 

که از چند بیماری روانی رنج بِبَرد.
بــرای مثــال: یکــی برتری‌طلــب و مهرطلــب و دو قطبــی 
اســت و آن دیگــر مهرطلــب و انزواطلــب بــا اختلال‌های 
دیگــری  فــرد  و  اســت  فکری‌عملــی  وسواســی  و  خُلقــی 
شخصیتی تکانشی یا برون‌گرا و درون‌گرا همراه با خشم و 
تشــویش و بیش‌فعالی دارد و برای شــناخت روان و رفتار 
افــراد نمی‌تــوان پروتکلی قطعی و اصولــی را صادر نمود؛ 
کــه علــم روان‌شــناختی حداقــل تا 70 درصد و شــاید  چرا
کمتــر می‌توانــد رفتارها، رفتــارِ زبانی و زبان رفتــاری افراد 
را روانــکاوی و روان‌درمانی کند. بنابراین وقتی می‌گوئیم 
فردِ مقابل وسواســی جبری و یــا فکری، عملی دارد؛ این 
که  شناخت به منزلۀ شناختی کلی از آن فرد نیست؛ چرا
افــراد در بطنِ جامعه و محیطِ آموزشــی جامعه و به‌مرور 
زمان به یافته‌ها و دریافته‌های متعدد و متفاوتی دست 
می‌یابنــد و چه‌بســا که نــوعِ مریضی روحــی و روانی آن‌ها 

براساسِ سیر زمان و مکان تغییر کند.
تمرکــز  بایــد  مــا  و  اســت  ناشــناخته  موجــودی  انســان 
حواس خود را بیشــتر روی همان ناشــناخته‌ها بگذاریم 
تــا که شــناخته شــوند و ایــن ناشــناخته‌ها تنهــا ازطریق 
علــم  بلکــه  نمی‌آینــد؛  دســت  بــه‌  روان‌شــناختی  علــم 
نیــز می‌توانــد  جامعه‌شــناختی و حتــی مردم‌شــناختی 
در ایــن تحقیــق و پژوهــش به مــا کمک کند. نــوع طبقۀ 
کــه در آن به بایســته‌ای به نام  اجتماعــی افــراد و مکانی 
زیســتۀ تجربی و تجربۀ زیســتی دســت یافته‌اند نیز مهم 
اســت. سیراندیشــگی شــما در زندگی منجــرِ به صیرورت 
در رفتــار و زبــانِ می‌شــود و شــما از آن بــودنِ موجــود به 
یک شــدن از جنسِ وجود دســت می‌یابید و نتیجه این 
کــه ســاختمان شــخصیت شــما به‌مــرورِ زمــان  می‌شــود 
بایســتی بازســازی و بازنُمایــی شــود. به‌هــرروی، بــه‌ نظر 
کــه می‌تــوان متن یــا زبانِ  کــه مهم‌تریــن مدلی  می‌رســد 
متــن فردی را شــناخت همان مدلِ روان‌شــناختی خودِ 
متــن و زبــانِ متــن اســت کــه ایــن شــناخت با شــناختنِ 

کلمات به‌دست می‌آید. کلمات و زبانِ  ظاهر و باطنِ 
هر نوشتاری را می‌توان آنالیز کرد و از کلمات آن به‌راحتی 
یافت.. به‌قــولِ  دســت  نســبی  شــناخت  بــه  می‌تــوان 
سعدی؛ تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته 
باشــد. انســان موجــودی پیچیــده و ناشــناخته اســت و 
کــه به‌راحتی قابــلِ آنالیــز و تحلیل  به‌ویــژه تفکــرِ انســان 



-   اجتماعی لومع فلسفه و - 

شماره‌ی23 ، نمهب 201402

نیســت. با ســخن گفتــن شــما می‌توانید به هنــر یا عیب 
و هنــرِ فرد پــی ببرید. روان‌شــناختی کلمــات در متن به 
شــما می‌آمــوزد کــه چگونــه آن متــن را بشناســید. بــرای 
نمونــه: هــر فــردی دارای دایــرۀ  لغاتــی اســت و ازطریــق 
همیــن لغــات زبــان و ادبیــات و فرهنگِ ســخن خودش 
کــه فــرد در ســخن  کلماتــی‌  را بــه شــما معرفــی می‌کنــد. 
گفتن به‌‌‌ کار می‌بَرَدْ، درواقع نوع شــخصیت فرد را نشــان 
می‌دهــد و بی‌گمان شــما در یک شــعرِ پــورن و عریان که 
کنده از کلمات رکیک و غیراخلاقی و باز اســت به‌آسانی  آ
 می‌توانید به روانِ فرد پی ببرید و شخصیت گفتاری آن را 

کنید. کشف 
چینــش کلمــات در جملــه یــا در بیتــی به‌منزلــۀ بخشــی 
از شــخصیت ســاختاری شماســت. انســان‌ها از دو نــوع 
شــخصیت  نخســت  بهره‌مندنــد:  متــن  در  شــخصیت 
کلمــات  ســاختاری اســت. شــخصیت ســاختاری فــرد را 
تشــکیل می‌دهنــد و درواقــع مــواد و مصالحِ  ســاختمان 
اســت.  شــخصیت  دوم  و  کلمات‌انــد  افــراد  شــخصیت 
، کردار  شــخصیت رفتــاری فرد پیوند عمیقی با نــوع رفتار
و عملکــرد و رویکــرد آن دارد. شــخصیت رفتــاری فــرد را 
کــردارِ کلمات در متن تشــکیل می‌دهند.  همــان رفتار و 
کلمات وقتی در کنار هم یک جمله را تشکیل می‌دهند، 
تعریــف  همــان  در  و  می‌رســد  تعریــف  بــه  جملــه  ایــن 
کــرد؛  می‌تــوان نــوعِ ســاختار و رفتــارِ فــرد را جســت‌وجو 
مثلاً وقتی درون‌مایۀ شــعری، انتقادی و سیاســی اســت 
و تمــامِ کلمــات مرتبطِ با ســاختارِ و رفتارِ شــعر هســتند؛ 
 درواقــع ایــن شــعر زبــانِ خــودش را به‌خوبــی در متــن 

نشان داده است.
متنِ رادیکال و تند، از کلماتی رادیکال تشکیل می‌شود؛ 
کــه ایــن متن را  لــذا شــما نمی‌توانیــد شــخصیت فــردی 
نوشــته اســت شــخصیتی ملایــم و آرام بدانیــد. در متــنِ 
کنده از مؤلفه‌های فصلِ پائیز شما نمی‌توانید به‌دنبالِ  آ
کلماتــی از جنــسِ بهــار باشــید؛ اما ممکن اســت ازحیثِ 
رویکرد معنایی‌ کلمات پائیزی شما با فصلِ زمستان، در 
جهاتی هم‌پوشانی داشته باشند. تجارب افراد در زندگی 
و جامعه هم مشترک است و هم می‌تواند متفاوت جلوه 
که براســاسِ زمانِ مشــترک  نماید. مشــترک بدین‌خاطر 
و رویدادهــای مشــترک افــراد تجــارب مشــترک را درک و 
لمس می‌کنند و متفاوت از این جهت که بعضی وقت‌ها 

افراد در جامعه تابع دترمینیســم اجتماعی یا سُنتی‌اند. 
مســیرها یکی نیست؛ اما می‌توان در مسیری مشترک به 
رهیافــت و دریافت‌هایــی متفاوت هم دســت یافت. هنر 
و اســتعدادِ هر شــخصی از طریقۀ ســخن گفتن آشــکار و 

مبرهن می‌شود.
متــن آدم‌هــا در دو حالــت خــودش را تصویــر می‌کنــد: 
نخســت، حالتی ظاهری اســت. صــورت آدم‌هــا خیلی از 
چیزهــا را نمایــان  می‌کنــد. برای مثال: شــما یــک زمانی 
داریــد بــه طــرف مقابــل دروغ می‌گوییــد و تمــامِ کلمات 
شما دربارۀ آن موضوع غلط است و تنها کسی که برعلیه 
دروغ شــما قیام و ایســتادگی می‌کند صورتِ شماســت و 
با تصویر علایمی از خود درواقع به شــما گوشــزد می‌کند 
 کــه تمــامِ حرف‌هــای شــما دروغ اســت و صداقــت چیــز 

دیگری است.
درون‌مایــۀ  شــما  ســیرت  اســت.  باطنــی  حالتــی  دوم: 
و  ایســتادگی  شــما  رفتارهــای  مقابــلِ  در  کــه  شماســت 
مقاومت می‌کند؛ به‌شــرطی که این ســیرت ســیرِ تکاملی 
خــود را در بطن جامعه گذرانده باشــد. ذات و تجربه دو 
گی بارز در یک متن به‌شــمار می‌روند که تعریف شما  ویژ
را در هر بُعدی به جامعه معرفی می‌کنند. روان‌شناختی 
متــن به‌معنــی شــناختِ  متــن از طریــقِ کلمــات اســت. 
نــوع و جنــس کلماتــی کــه در متن بــه‌کار می‌بریــم بیانگرِ 
شــخصیت ماســت و اصــولاً صورت و ســیرت مــا را همین 

کلمات مشخص می‌کنند.
در یک کتاب شــما با دو نوع متن سروکار دارید. نخست 
متنی است که لغات را در دامانِ خود پرورش می‌دهد و 
دوم متنِ کلمات است. هرکلمه‌ای در درونِ خود دارای 
 ، متن و بطن قابلِ توجهی اســت. وقتــی می‌گوییم پیروز
این واژۀ پیروز در ابعادِ مختلف محل بحث و نظر است؛ 
یعنی می‌خواهم که بگویم هرمنوتیک کلمه بســیار مهم 
کلمــه نیاز به  اســت. زیرلایه‌هــای معرفت‌شناســانۀ یــک 
کــه در پــردازش  کشــف و پــردازش دارنــد و بایــد بدانیــم 
کلمات چه نوع سازشی در میان این کلمات وجود دارد 
و چه نوع ســیر تاریخی و زبانــی و احیاناً اجتماعی را طی 
کرده‌اند و در آنجاســت که فلســفۀ کلمه در مســیر معنا و 

مفهوم قرار می‌گیرد.
متــن خودش تقریبــاً همچون زبان عمــل می‌کند؛ زبانی 
کــه در زبانیــت خود از همان بدوِ تولــد قادر به صحبت و 
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تکلم بوده است. زبانِ بدن و زبانِ کلمات دو عامل مهم 
در جهــت روان‌شــناختی متــن به‌شــمار می‌رونــد. بــرای 
نمونه: وقتی مردی در قطار در تلاش اســت که چمدانِ 
خــود را در قفســۀ بــالای قطار بگذارد و به شــما اشــاره یا 
نــگاه می‌کنــد، شــما می‌توانیــد حــدس بزنید که از شــما 
می‌خواهــد که در بــالا بُردنِ چمدانش به او کمک‌ کنید. 
رفتــارِ یــک فرد یا با زبان تصویر می‌شــود یا بــدونِ زبان و 
بــا کمــک جــوارح و اعضای بدن برجســته می‌شــود و در 
هر دو حالت شــما می‌توانید به متنِ زبانِ دیگری و زبانِ 
متــنِ دیگــری پی ببرید. زبــان یک متن دارد که به شــما 

کمک می‌کند تا که خود یا طرفِ مقابل را بشناسید.
کــه هــوشِ  متــنِ زبــان همــان فهــم و درکِ زبــان اســت 
شــما هوشــمندانه بــه ایــن مهــم دســت می‌یابــد و زبانِ 
متــن به‌معنی همان مفاهیمی اســت کــه در دلِ کلمات 
وجود دارد و شــما براســاسِ فرهنگ و رفتار و حتی زبانِ 
کــه ایــن ســخن چقــدر بــارِ معنــای  کلمــات می‌فهمیــد 
مثبــت یــا منفــی دارد؛ برای نمونه، وقتی شــما به کســی 
گانی بســیار صمیمی و شــادآور  احتــرام می‌گذارید و از واژ
و امیدوارکننــده اســتفاده می‌کنیــد؛ امــا طــرف مقابــل از 
گانــی غیرِصمیمی و غم‌انگیز و ناامیدکننده اســتفاده  واژ
می‌کنــد؛ درواقــع می‌توان به شــخصیت رفتــاری فرد پی 
گرچه قرار نیســت که دیگران مثلِ ما رفتار کنند اما  بُرد. ا
گر چنین  قــرار هــم نیســت که برضــدِ ما رفتــار کنند، کــه ا
باشــد فردِ مقابل اختــالِ خُلقی یا رفتاری دوگانه و چند 

قطبی دارد.
وقتی از زبانِ یک داستان می‌فهمید که راوی آن تمایلِ 
به دزدی یا قمار دارد یا میلِ به سکس و هم‌جنس‌بازی 
دارد و از کلمات و نوع رفتار آن مشــخص اســت؛ لذا قرار 
نیســت که نــگاهِ دیگری به فرد داشــته باشــیم. آموختن 
یــا دریافتنِ موضوع بر اســاسِ ســیر زمــان و تجربۀ مکان 
به‌دســت می‌آیــد و یــک‌روزه قابــلِ اصــاح نیســت. هــر 
متنی دارای ذات و سرشــت است و این ذات قابلِ تغییر 
گــر شــعر شــما اروتیــک باشــد این شــعر ریشــه  نیســت. ا
در زیســت تجربــی و تجربــۀ زیســتی شــما دارد و یک‌روزه 
به‌دســت نیامده و باید خودِ واقعی شــعر شما را به دایرۀ 

کاذب شما را. نقد بُرد نه خودِ 
وقتی رُمان‌نویســی به تاریــخ در رُمانش توجه نمی‌کند یا 
به فلســفۀ علــم اعتقادی نــدارد یا در زبــان و ادبیات آن 

جنگ بی‌معناســت، درواقع تفکر و ایدئولوژی و ســایق 
روحی و علایق رفتاری آن همین اســت و می‌بایســت به 
همیــن واقعیــات در متنِ آن توجه کــرد. کلمات در متن 
یــا نوشــتار ابتدا زنــده می‌شــوند و بعد زندگــی می‌کنند و 
زندگــی آن‌هــا قــدرت جامعه‌پذیــری و تعمیم‌پذیــری در 
حال و آینده را نیز دارد و بانی این زنده شــدن و زیســتن 

نویسنده یا مُتفکر )اندیشنده( است.
حتــی  یــا  جملــه  عبارتــی،  در  جدیــدی  لغــت  بــا  وقتــی 
زنــده  لغــت  آن  گهــان  نا می‌شــوید،  مواجــه  مکالمــه‌ای 
می‌شــود و شــما آن لغــت را به‌صــورت قطعــه‌ای از یــک 
کل می‌بینیــد. کلمــات در یــک جملــه و یا گفتــار یکدیگر 
را می‌شناســند و یــک کلمــۀ جدید درواقع خــودش را در 
جمله بهتر می‌تواند نشان دهد؛ اما تا اینکه در جمله یا 

مکالمه به جایگاهِ واقعی خود برسد، زمان می‌برد.
من اعتقاد دارم که در جمله‌ای یا مکالمه‌ای، دیکتاتوری 
بیشــتر از دمکراســی وجــود دارد؛ ولــی همیــن امــر خــود 
می‌توانــد بــه فرهنگ‌ســازی و جامعه‌پذیــری جملــه یــا 
گر کلمات همه از یک جنس و نوع  مکالمــه ‌کمــک کند. ا
و حتی رفتار باشــند و با هم ســرِ سازگاری داشته باشند؛ 
درواقــع معنایی جدید شــکل نمی‌گیرد. وقتی در دنیای 
جملــه قرار می‌گیریــد که همۀ جملات از پیــروزی و امید 
کــه تعریــف درســتی از  صحبــت می‌کننــد و می‌خواهنــد 
گه واژۀ شکســت  پیروزی و امید را جلوه دهند؛ ولی به نا
وارد ایــن دنیــای جمــات می‌شــود. همگــی ایــن واژه را 
که تعمداً شکســت با ســایق روحی و  پــس می‌زنند؛ چرا
حتی علایقِ رفتاری آن ها سازگار نیست اما در عالم هنر 
و شــعر و خیال چنین چیزی ممکن اســت. به‌طوری که 
در عالــم واقــع چنیــن تعاملی صــورت نمی‌پذیــرد؛ اما در 
عالــم خیــال و وهم واژۀ شکســت به‌خوبی خــودش را در 
دلِ جمله یا بیت پیدا می‌کند. متن، خانۀ کلمات است 

کلمات خانۀ متن‌اند. و 
این رابطه‌ای دیرینه و شیرینه است و برای روان‌شناختی 
یک متن نیاز اســت که فرهنگ، زبان و مفاهیم در بطنِ 
کلمــات را به‌خوبــی بشناســیم. بــرای شــناخت تفکــری 
نیــاز نیســت که فکرِ آن را بشناســیم؛ بلکــه کلماتی که در 
ِ آن لحاظ شــده‌اند، مهم‌ترین راهکار بــرای نیل به  تفکــر
کلمــات با روحِ حروف کلاف  فهم از آن تفکر اســت. روانِ 
خورده است و حروف‌شناس کسی است که کلمات را در 
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یــک جمله فصل می‌کند! مهم‌ترین پرســش دربارۀ متن 
همان پرسش از خودِ »متن« است. هر متنی »خود«ی 
گاهی می‌رســد.  گاهــی و فراآ دارد کــه ایــن خود بــه خودآ
خــودِ متــن وقتــی هســتندگی خــودش را پیــدا می‌کنــد؛ 
درواقــع بــه هســتمندی خــودش دســت می‌یابــد. روانِ 
متــن زمانی قابلِ فهم و درک اســت که متن حالتی زنده 
و زیســتمندی را در ســیرِ زمــان و مــکان در جامعــه طــی 
گانی  کرده باشــد. شناخت روانِ متن نیاز به شناخت واژ
اســت که زبانِ متن را تشــکیل می‌دهند. متــن می‌تواند 
نوشــتاری باشــد یــا گفتــاری و اغلــبِ نقاشــی‌ها و تابلوها 
و حتــی ســاختارِ نشــانه‌های طبیعــی هــم از نوعــی متن 
گر به معنی ســطح یا نقش و گســتره  برخوردارنــد. متــن ا
و میــان و درون هــم کــه باشــد بــاز از نوعــی فهــم و درک 
و بایســتگی معقــول برخــوردار اســت. روانِ متــن بــدونِ 
حضــور مُتفکر )اندیشــۀ متــن( قابلِ بررســی و خواندن و 
اســتفاده نیســت. متن زمانی قابل روان‌شــناختی است 
کــه حضوری زنــده و زیســتمند ازحیثِ معنــا و مفهوم در 

جامعه از خود به نمایش بگذارد.
دارای  می‌توانــد  کــه  اســت  اندیشــه  نوعــی  متــن 
گاهــی بیشــتر  اندیشــگی جامع‌الاطرافــی باشــد و بــرای آ
، ایــده،  از روان‌شــناختی متــن نیــاز بــه شــناخت از تفکــر
زبــان، فرهنگ و ســایق روحــی و علایق روانــی و رفتاری 
متن اســت. متنی دارای تفکر و ایده اســت و شما زمانی 
می‌توانیــد آن را روان‌شــناختی نمایید که به شــناخت از 
تفکر و ایدۀ متن دســت یابید یا از ســایق روحی متن با 
خبر شوید و از علایق روانی و رفتاری آن بتوانید به نوعی 
شناخت‌شناســی برسید. از این نگاه متن می‌تواند از دو 

قابل برخوردار باشد:
.  درقابلِ  نخست قابلِ مورد اعتنا و دوم قابلِ مورد اعتبار
مــورد اعتنا شــما بــه قابلیتــی از متن دســت می‌یابید که 
و  دارد  فرهنگ‌پذیــری  حتــی  و  جامعه‌پذیــری  قــدرت 
درواقــع جامعه بــه این متن توجه و اعتنا می‌کند و اصلِ 
موضــوع هــم مبتنی‌بــر آن اســت کــه این متن با ســایق 
روحــی و علایــقِ روانــی و رفتــاری جامعــه کلاف خورده و 
کی از حیثِ زبانی و فرهنگــی نیز وجود دارد.  وجــه اشــترا
در قابلِ مورد اعتبار صورتِ مسئله فرق می‌کند؛ ازاین‌رو 
اعتبــارِ  و  ارزشــمندی  و  ارزش  دارای  بایســتی  متــن  کــه 
زبانــی و فرهنگــی و حتی فکری باشــد. اعتبارِ متن زمانی 

مشخص می‌شود که کلمات بتوانند ذهنِ مخاطب را در 
متــن تبدیل بــه زبانیت اجتماعی نماینــد. زبان در متن 

کلمات تبدیل به مفاهیم و مصادیق می‌شود. ازطریق 
مهم‌تریــن اصولِ شناخت‌شناســی برای متن، شــناختِ 
بــارِ  به‌تنهایــی  هرکلمــه‌ای  اســت.  کلمــات  از  اساســی 
معنایــی و مفهومی دارد و وقتی درکنارِ کلمۀ دیگری قرار 
می‌گیــرد به نســبتِ خــودش و آن کلمه مورد وارســی قرار 
می‌گیــرد. یک ســخنرانی از کلماتی تشــکیل می‌شــود که 
این کلمات مصداقی از نوع تفکر و ایده و زبانِ سخن‌ران 
گانی تشــکیل می‌شود که این  هســتند یا یک شــعر از واژ
گان بیانگــر ایــده و تفکر شــاعرند و درواقع شــخصیت  واژ

کلمات به دایرۀ سنجش بُرد. شاعر را می‌توان با این 
شخصیت متن وابسته و همبسته به شخصیت صاحبِ 
متــن اســت. نــوعِ زیســتمندی صاحــبِ متــن و فرهنــگِ 
مطالعــه و چــه گفتن و چگونــه گفتن‌هــای صاحبِ متن 
کــه در متــن لحــاظ شــده‌اند، درواقــع مســیر شــناخت و 
روان‌شــناختی متــن را بــرای شــما همــوار می‌کنــد. برای 
نمونه، وقتی رُمانی را مطالعه می‌کنید؛ درواقع نیازِ مبرم 
آن است که ابتدا به چه گفتن‌های رُمان دست یابید که 
مثلاً نویســنده چه چیزهایی را در رُمان مطرح می‌کند و 
چــه نوع هدف و جامعۀ هدفی را در رُمان دنبال می‌کند 
و دوم شــیوه و روشِ نویســنده در نــوعِ نوشــتار اســت؛ 
به‌طــوری کــه نویســنده در رُمان یا شــعر خــود به چگونه 
گفتن‌هایــی اشــاره می‌کنــد کــه ایــن چگونه‌هــا بــه تمــامِ 
چراهای شــما در متن پاســخ می‌دهند. هر نویسنده‌ای 
از دایــره لغاتی بهره‌مند اســت و تابعِ همیــن دایرۀ لغات 
متــن خود را می‌ســازد و البته به‌مرورِ زمان ممکن اســت 
کــه دایــرۀ لغــات نویســنده گســترده‌تر شــود؛ ولــی آنچــه 
مهم‌تر به‌ نظر می‌رسد، فرهنگ تعاملی است که در بین 
کلمات و نوع تفکر و ایدۀ نویســنده برقرار می‌شــود و این 
که بــه گفت‌وگومنــدی قابلِ  تعامــل نوعی گفت‌وگوســت 
تأمــل و ســازنده تبدیــل می‌شــود. روان‌شــناختی متــن 
تنهــا ازطریــقِ روانِ متــن صورت نمی‌گیرد؛ بلکه بســتگی 
بــه رفتارهــای متن هــم دارد که چه نوع هــدف و جامعۀ 
هدفی را دنبال می‌کنند. رفتارِ متن بدونِ ســاختارِ متن 
بی‌معناست و مهم‌ترین چیزی که ما را به روان‌شناختی 
متــن نزدیــک می‌کند، درواقع شــناخت از ســاختار متن 
اســت که این شــناخت کلاف‌های متن و نوعِ بافتگی در 
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متن را به دایرۀ ترسیم و تصویر می‌کشد.
روان‌شــناختی متن در دو حالت و موقعیت قابلِ بررسی 

است:
کــه صاحــبِ متــن و نوشــتار از  نخســت در زمانــی اســت 
کلماتی براســاسِ زمان و موقعیــت اجتماعی و مطالعاتی 
و تجربی خود اســتفاده می‌کند و دایرۀ لغات آن بستگی 
بــه زمان و مکان و نوع تفکر و ایدئولوژی مرتبطِ در بطن 

جامعه دارد.
دوم دارنــدۀ متــن و نوشــتار دچار تغییــر و تحول و حتی 
تطور می‌شــود و در کل جهان‌بینی آن نســبت به محیطِ 
پیرامون و جهان کلمات عوض می‌شــود؛ پس در حالت 
نخســت دارندۀ متن تابعِ زمان و مؤلفه‌های آن اســت و 
درحالتِ دیگر تابع فرازمان است. در این حالت صاحبِ 
متــن نه با زمان اســت و نــه تابع مؤلفه‌هــای زمان؛ بلکه 
دچــار تغییــر و تحــولِ فکری می‌شــود. باید ابــراز دارم که 
وقتی  متن روان‌شــناختی می‌شود توجه به بافتِ زمانی 
و ســاختِ مکانی و ســاخت های مکانِ متن بســیار مهم 
اســت. برای مثال، رُمانی که در قرنِ بیستم نوشته شده 
کاملاً در  که در قرن بیســت و یکم نوشــته شــده  با رُمانی 
که هم ســیر تاریخی و هم زبان  تفاوت عمده اســت؛ چرا
و باورداشت‌های اجتماعی تغییر می‌کنند. شعرِ دهۀ 40 
با شــعرِ دهۀ 50 و 60 ازحیثِ زبان و نوعِ بافتار و ســاختار 

در تفاوت است.
نویســنده تابــعِ زمــان و شــرایطِ زمانــی و بــه بیانــی دیگــر 
شــعر یا نوشــتارش نوعی جامعه‌پذیــری و تعمیم‌پذیری 
تصویــر  و  ترســیم  بــه  زمــان  حیــث  از  را  جامع‌الاطــراف 
می‌کشــد. جامعه‌پذیــری نوشــتار تنها مربــوط به جامعۀ 
گذشــته یــا حال نیســت؛ بلکــه قــدرت جامعه‌پذیری آن 
گفتــن یــک  مربــوط بــه تمــامِ زمان‌هــا و مکان‌هاســت. 
چیــز و برداشــت صدها چیــزِ پُرمعنا از آن خــود می‌تواند 

تعمیم‌پذیری متن را به اثبات برساند.
مطالبــاتِ اجتماعــی در مــکان قلــم می‌زنــد و توجــه بــه 
نــوع کلماتــی کــه در متن بــه‌ کار می‌روند مهم و ســازنده 
اســت. نویسنده یا شاعر در متن خود یا تابع زمان است 
یــا فرازمــان. وقتــی تابع زمان باشــد از کلماتی در شــعر یا 
نوشتارش اســتفاده می‌کند که مرتبط با ساختار و بافتار 
آن زمان‌انــد و مخاطــب در شــعر درمی‌یابد که این شــعر 
مختــصِ بــه چــه زمانــی اســت؛ امــا در فرازمــان این‌طــور 

در  نویســنده  یــا  شــاعر  اســت  ممکــن  کــه  چرا نیســت؛ 
مقطعی زمانی متنی را نوشته باشد، اما درون‌مایۀ آن به 

ازمنۀ دیگری هم مرتبط می‌شود.
هر نویســنده یا شاعری در دو جهان‌بینی ذهنی و عینی 
بــه اندیشــیدن می‌پــردازد. در جهان‌بینــی ذهنی، ذهن 
ســیال اســت و معانــی و مفاهیم فراوانــی را تولید می‌کند 
و درواقــع تابــع واقعیــات در جامعــه نیســت و در دنیای 
خیــال ســیر می‌کند؛ اما در جهان‌بینی عینی اندیشــنده 
کــه بافتار فکری و  به‌دنبــالِ عینیت‌هاســت و می‌خواهد 
ســاختارِ اجتماعــی تمــامِ واقعیات در جامعــه و طبیعت 
را در شــیوه و روش‌هــای متعــدد و مختلــف در اشــکال و 

شمایل بایسته و شایسته به تصویر بکشد.
از فــروغ فرخــزاد می‌خوانیــم: »انــگار در  در شــعر ذیــل 
مســیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده نمایان 
شد/ انگار از خطوط سبز تخیل بودند آن برگ‌های تازه 
که در شــهوت نسیم نفس می‌زدند/ انگار آن شعله‌های 
ک پنجره می‌ســوخت چیزی به‌جز  بنفش که در ذهن پا
تصــور معصومی از چراغ نبــود/ درکوچه باد می‌آمد/ این 
ابتدای ویرانی‌ســت/ آن روز هم که دســت‌های تو ویران 

شدند باد می‌آمد«
شــعر پیرنگی اســت که در قالبی ناتورالیسم سُروده شده  
اســت که بافتار و ســاختار آن با رویکردی طبیعت‌گرایانه 
از  کلمــات  نــوعِ چینــش و بینــش  کلاف خــورده اســت. 
جنس طبیعت اســت و در جهاتی شاعر از کلماتی چون 
معصومیــتِ چراغ و دســت ویــران برای اســتتیک زبان و 

تولید زبانیت در شعر بهره می‌جوید.
دارای  و  نیســت  مشــخص  زمــان  یــک  تابــع  شــعر 
درون‌مایه‌ای اجتماعی‌انتقادی اســت و مخاطب در هر 
زمانــی می‌توانــد بــارِ معنایی خود را از شــعر دریافت کند 
و قــدرت تعمیم‌پذیــری آن از حیثِ معنا بــرای مخاطب 
، شــما با  قابلِ‌توجــه و تأمــل اســت؛ امــا در حالتــی دیگــر
کــه فقــط تابــع زمــان خودش  شــعری مواجــه می‌شــوید 
اســت و شــاعر رویکردی تاریخی و روایتی به شعر داشته 
کــه وقتی شــعر را می‌خوانیــد با چینش  اســت؛ به‌طوری 
کلماتی که در متن اســت می‌توانید روانِ شعر را دریافت 
کنیــد کــه مرتبــط بــه چــه زمــان و تاریخــی اســت و کــدام 
اوضــاع اجتماعــی و سیاســی و حتــی تاریخــی جامعــه را 

بازگو می‌کند.
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شــعرِ تابــعِ زمــان از عنصــری به نام مــن فــردی برخوردار 
است و اصولاً فردیت و تفرد جامعه را وارسی می‌کند؛ اما 
شعر فرازمان من اجتماعی دارد و مختص به ازمنۀ تاریخ  
اســت. با این تعابیر روان‌شــناختی متن به معنی بررسی 
روح و کالبــد روان متــن در همــۀ زوایاســت. متنی دارای 
ســاختار و بافتار اســت که هردو بایستی روان‌شناختی و 

روان‌کاوی شوند.
گاهی مفهومــی از کلمات را  کاوش در یــک متــن نیازِ به آ
می‌طلبد. شــما به هر اندازه که با فرهنگ و زبان کلمات 
آشــنایی بیشــتری داشته باشــید به‌همان‌قدر می‌توانید 
متن را روان‌شــناختی کنید. برای روان‌شــناختی کلمات 
کلمــات در ازمنــۀ تاریــخ  بایــد بــه تولــد، حیــات و مــرگ 

کرد. جامعه و زیستۀ تجربی آنها توجه 
کــه در متــن حضــور دارد، بی‌گمــان دارای  کلمــه‌ای  هــر 
کــه بایســتی ایــن هویــت هــم  شناســنامه‌ای مجزاســت 
دیرینه‌شناســی شــود و هــم اینکه بــه دایرۀ تبارشناســی 
بُرده شود. بررسی متن شعری یا نثری که از درون‌مایه‌ای 
لُمپنیســم یا نیهیلیسم برخوردار است، نیازِ به این مهم 
دارد کــه ایــن متن تابعِ چه پارادایم فکری اســت و از چه 
تفکر و ایده‌ای وام گرفته است. هر سخنی دارای دو بُعد 
اســت. یکی اینکه بیان می‌شود و دوم مبین است که در 
هــر دو حالت از زیرســاختی فکــری تبعیت می‌کند که آن 

کرد. زیرساخت را باید کشف 
زبانِ متن به معنی آن نوع بیانی اســت که دارای گویش 
و لهجه خاصی است و شما با لحن و نوع تکلم به جنس 
و ارزش اعتبــاری یا غیراعتبــاری آن زبان پی می‌برید. هر 
زبانی از یک سری آیتم‌ها پیروی می‌کند و شما باید گویه 
و ســویه‌های آن آیتم‌هــا را پیــدا کنیــد و در آنجاســت که 

نــوع زبــانِ متــن را پیدا و هویــدا کرده‌اید. بــا تکلم متن و 
زبانِ متن شــما باید نوع و جنس متن را پیدا کنید که از 

چه نوع پارادایم فکری تبعیت می‌کند.
ســن و ســال کلمــات نیــز بــه روان‌شــناختی متــن کمک 
می‌کنــد؛ بــرای مثــال، کلمۀ  فانــوس یا چرتکه یــا چکامه 
گاوآهــن، شــما را بــه تاریــخ و  و چــاوش یــا ســیاه‌چادر و 
پیرســالگی و دیرســالگی ایــن کلمــات پیونــد می‌دهــد و 
شما به سهولت با تولد و نوع کارکرد این کلمات در بافت 
زمانــی و دورۀ زمانــی آشــنا می‌‌شــوید و از طرفــی کلماتــی 
چــون؛ هواپیمــا، موبایــل، متــرو، دیجیتال، فســت‌فود و 
پیتزا شما را با تاریخِ جوانی و امروزی‌تر و مدرن‌تر کلمات 
پیونــد می‌دهد و به‌همین‌خاطر اســت که منتقد متن را 
به دو بخش کُهنه و نو تقســیم می‌کند و با این شــیوه به 

زبانِ متن بیشتر پی‌ می‌برد.
روان‌شــناختی متــن در همــۀ دوران‌هــا واحــد و یکســان 
نیســت، چه اینکــه با تغییر زمان و مکان تفکر نویســنده 
نیز تغییر می‌کند و به‌مرور زمان به دایرۀ لغات نویســنده 
اضافــه می‌شــود و چه‌بســا نویســنده تغییــر جهان‌بینــی 
بدهد و از یک دنیای فکری گام در دنیایی دیگر بگذارد 
کــه مخاطــب بایــد به ســیر فکری و اندیشــگی نویســنده 
گرچه شــما با نوع ســخن  در متــن توجه داشــته باشــد. ا
گفتــن فــرد در هر زمانی می‌توانید بــه بنیاد فکری آن پی 
ببرید؛ اما بعضی از مُتفکران و صاحبان بینش چندزبانه 
واحــدی  فکــری  منظومــۀ  از  و  مفهوم‌انــد  چندگانــه  و 
کــه روان‌شــناختی متن و زبــانِ متن  تبعیّــت نمی‌کننــد، 
آن‌هــا بــا ســایران متفاوت اســت کــه علاوه‌بر شــناخت از 
 صورت آن‌ها باید به شــناخت از ســیرت آن‌هــا نیز توجه 

کرد. و التفات 
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تنهائی؛ زهدانی برای زایشِ هویتِ راستی
 zبهمن عباس‌زاده

؛  »زخمــی بــر او بزن عمیق‌تــر از انزوا« این ســخنِ پُــل الوار
کــه  تاآنجا کــرد،  را عمیقــاً متأثــر  شــاملو، شــاعرِ دوران‌هــا 
می‌گویــد: »کلمــات چقــدر می‌تواننــد قدرت‌مند باشــند و 
این با تعبیر ما از واژة تنهایی مغایرت دارد.« علی‌رغم نظرِ 
پُــل الوار و شــاملو می‌توان گفــت که روح هر انســانی فقط 
و فقــط در انــزوای مطلــق می‌تواند به کشــفِ خویش نائل 
شــود. آیــا انــزوا و تنهایــیِ مطلــقِ روح، زخم اســت؟ آن‌هم 
زخمــی عمیق‌تــر از تنهایــی؟ اما تجــاربِ متعــددی وجود 

دارد که تعبیر دیگری دارند از این انزوا و تنهایی.
کنــدوکاو در این‌بــاره بهتــر اســت نگاهــی بیندازیــم  بــرای 
بــه فرایند تشــکیل »ذهــن« که تنهایی »در آن« احســاس 
می‌شــود. انسان از لحظة تولّد تا هفت سالگی از هشیاریِ 
ک، بی‌آلایش و معصوم. اما  نیالوده‌ای برخوردار اســت: پــا
ک و این هشیاریِ نیالوده به مرورِ زمان همراه با  این روحِ پا
آشنائی‌اش با تأثیرات محیطی و کلامی و رفتاری، رفته‌رفته 
چنیــن آموزش‌هایــی را در حافظــة خــود ضبــط می‌کنــد و 
خواه‌ناخــواه بــرای رفع نیازهایش خود را بــا این آموزش‌ها 
منطبــق می‌ســازد... و این آغــازی بــرای »همذات‌پنداریِ 
نامیمــون« برای هر انســانی‌ اســت؛ اما در پسِ پشــتِ این 
گاه، طبیعتِ انســانیِ هر فرد وجــود دارد که با  ذهــنِ خودآ
نــام »روح« از آن یاد می‌شــود که توســط ضوابــط، روابط و 

مناسبات اجتماعی، اغلب نادیده انگاشته می‌شود.
براســاس  کــه  می‌آمــوزد  کودکــی  از  انســانی  هــر  بنابرایــن 
کنــد و  همیــن معیارهــا و ضوابــطِ مرســومِ جامعــه رُشــد 
ایــن رُشــد آزاد و اختیــاری نیســت؛ بلکه براســاس اصول و 
قواعدِ ازپیش‌تعیین‌شــده‌ای بر کودک »حُقنه« می‌شــود، 
آن‌هــم بــر طبــق الگوهــای فرهنگــی، اجتماعــی و طبقاتیِ 
ازقبل‌آماده‌شــده. و اینجاســت کــه »روح اصیــل و منحصر 
به‌فردِ« انســان به کنــار می‌رود و ذهنِ ســطحی، کوته‌بین 
و خودمحــورِ جمعی، شــروع به رُشــدی ســرطانی می‌کند: 

»خواستن«. و این خواستن می‌شود محوری برای هویتِ 
فرد.

از اینجــا بــه بَعــد مفهــوم و معنــای هــر پدیــده‌ای را ایــن 
چارچــوبِ »خواســتن« و »نفع شــخصی« اســت کــه تعبیر 
و تفســیر و تحکیــم می‌کنــد و ایــن رَوَنــد تــا بــه آنجــا پیش 
مــی‌رود کــه روحِ معصــوم فــرد را به ُ‌لی بــه انــزوا می‌راند و از 
رشــد و بالندگیِ انســانی، بازمی‌دارد؛ زیرا که ذهن در همة 
عرصه‌ها میدان‌دار و عربده‌جوســت و اجازة رشــد به هیچ 
خصلــت طبیعــی و کیفیــتِ اصیلی نظیر عشــق، شــفقت، 
محبت و عطوفت را نمی‌دهد. اولین گام برای درمان این 
ذهنِ سرطانی و بازگشت به هشیاری اصیل و بلوغ روحی، 
ســکوتِ کامــلِ ذهــن اســت و زدودنِ آلودگی‌هایــی کــه در 
طول زمان بر آن رسوب کرده است و این البته به‌هیچ‌روی 
که می‌توان گفت درمانی‌ است در حدّ  آسان نیست، تاآنجا
گاه گــردد که  مُــردن. انســان بایــد به ایــن حقیقتِ بــزرگ آ

گِروِ این »مُردن« است. نجاتش در 
ذهــن و روانِ انســانِ کنونــی حتــی در جوامع بســیار مُرفه 
نیــز به‌دلیل تســلط نظام‌های ســرمایه‌داری آلــودة ظواهر 
اســت و دســت بــالا در بهتریــن حالــت عروســکی تمیــز و 
مرتّب؛ اما بی‌روح در پشتِ ویترین زمان است. این سخن 
به‌هیچ‌وجه اغراق نیست، حقیقتی است که در هر لحظه 
در ایــن جهــان مــورد تجربــة مکــرر واقــع می‌شــود. دیگــر 
هیچ‌گونه ارزش انسانی برای انسان امروز و حتی مدعیانِ 
حقــوق بشــر باقــی نمانــده اســت، چنان‌کــه ایــن ارزش‌ها 
به‌ســادگی مورد نقض آشــکار و هتک حُرمت قرار می‌گیرد. 
چنیــن ذهنی با چنین قســاوتی باید که بمیــرد و تنها انزوا 
و تنهایی مطلق است که می‌تواند رسالت عمیقِ دگرگونیِ 
چنیــن ذهنــی را بر عهــده بگیرد. ایــن ذهن بایــد بمیرد تا 
روح طبیعــیِ انســانی، دوبــاره برخیــزد و به هســتی نشــان 

دهد که »اَبَر انسان«، به‌تعبیر نیچه،  نمرده است.
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زمانی‌که این ذهن مغشــوش، ســطحی و هم‌هویت شــده 
بــا انواع پدیده‌های درونی و بیرونی آرام بگیرد، در انزوایی 
خودخواسته و کاملاً ارادی، زمانی که ازسوی ارادة آزادِ فرد 
این ذهن از تکاپوی غیرارادی و بیمارگونة خود بازایستید، 
کــه  کــه همــة امیدهــا از او ســلب شــود، تــا آنجــا  هنگامــی 
همــراه بــا آرزوهای ســراب‌گونه‌اش بمیــرد. آنگاه اســت که 
روح و هشــیاری اصیل و طبیعیِ مشــاهده‌گرِ انســانی، ســر 
از تاریکی‌هــای درون بَــر مــی‌دارد و همه‌چیــز را به‌گونــه‌ای 
هارمونیک، همراه با هستیِ آهنگینِ طبیعتِ انسانی کوک 
می‌کنــد؛ آنگاه اســت کــه دیگر انــزوای ذهنی برای انســان 
عمیق‌تریــن زخم نیســت؛ که مرحمی اســت برای شــفای 

روح.
اما چگونه باید این هشیاری خُفته در اعماق را بیدار کرد؟ 
ایــن ســؤال خوبی اســت و همین‌طــور بزرگ‌تریــن چالشِ 
روانیِ هر انســانی. بــرای کندوکاو در این‌بــاره، درک عمیقِ 
این نکته بسیار ضروری‌ است که آنچه در درونِ شما تولید 
نشــده باشد به شما تعلق ندارد. برداشت شما از دیگران، 
همان‌گونه که می‌آید شما را ترک خواهد کرد و انسان فقط 
در اوج تنهاییِ عمیق اســت که قادر به شناخت، دریافت 
و باروَر کردنِ »هستة درونیِ وجود خویش« است؛ ازاین‌رو 
مانــدن در  »تــوانِ  به‌معنــای  هــم  آن  تنهایــی  کــه  اســت 
درون«، بی‌هیچ دســتاویزی، عمیق‌ترین دستاوردها را به 
زندگی و هســتیِ انســان وارد می‌کند. در این تنهایی‌ است 
که حقیقتِ وجودیِ شما از درون تاریکی‌های روحتان سر 

بَر می‌آورد.
نخست باید همة آرزوها را که اغلب توهماتی بیش نیستند 
کنار بگذارید و ســپس ذهنِ خود را آنچنان آرام و خاموش 
کنید که حتی صدای پای مورچه‌ای را هم بتوانید بشنوید 
تــا آنجا کــه از یاد ببرید کــه به لحاظ ذهنی هنــوز زنده‌اید! 
تــا زمانــی که تبدیل به »هیچ« شــوید. این هیچ شــدن در 
ذهــن و غیبــت شــما، با همــة مشــغله‌هایتان از ذهــن و با 
بیانی صریح‌تر مرگِ شــما بر تمامیّت ذهن، شــما را به یک 
»زهــدانِ تهی« تبدیــل می‌کند. پس از آنکه به یک زهدان 
تهــی تبدیــل شــدید همچنــان دســت بــه هیــچ کاری و یا 
پرورانــدنِ هیچ ایده‌ای نزنید و حِس و حالِ »هیچ بودن« 
آن‌هم به معنای حقیقیِ کلمه را در خود حفظ کنید، دل 

از همة آرزوها بشوئید. این یک آزمون حیاتی ا‌ست.
تعلیــمِ تــرکِ دنیــا نیســت؛ بلکــه آزمونی بــرای بازگشــت به 

اصالــتِ معنــادارِ انســانی و کســبِ هویــتِ منحصــر به‌فــرد 
شماســت. وقتی که در موقعیتِ ذکرشــده تثبیت شــدید، 
کــه تلاش‌هــای مذبوحانــة ذهنــی بــرای تصاحــبِ  وقتــی 
انــرژی شــما خاموش شــد، آنــگاه اســت که هســتیِ اصیل 
و حقیقــیِ شــما، آن هویــتِ یگانــه و منحصربه‌فــرد شــما، 
آرام‌آرام به‌ســوی شما باز می‌گردد؛ چون نسیم ملایمی که 
عطر خوشبوترین و زیباترین گل‌ها را در آغوشِ خود دارد. 
کنــون هرگز چنین تصــوّر و تصویــری از حریم تنهاییِ  آیــا تا
خویش داشته‌اید؟ این خیالی نیست؛ تجربه‌ای وجودین 
است که زیسته شده، اما نکتة بسیار حساس و ساختاری 
را همین‌جا باید یادآور شــد و آن این اســت که آیا »ذهن« 
چیــزی جــدای از آن روح یــا هشــیاریِ مشــاهده‌گرِ درونی‌ 

است؟
کــه انســان فقــط دارای هشــیاری اســت؛ امــا  گفــت  بایــد 
این هشــیاری می‌تواند توســط ذهنِ جزء‌نگر و ســطحی و 
آلوده‌شده، جذب شود و تمامیتِ خود را در چارچوبِ تنگ 
و حقیــر ذهن جســت‌وجو کند، در عیــن آنکه توانائی‌های 
محــدودة  از  گســترده‌تر  و  عمیق‌تــر  بزرگ‌تــر،  بســیار  آن 
تنــگِ حصارِ ذهنی ا‌ســت و قــادر اســت از هم‌هویتیِ‌های 
بیمارگونــه بــا پدیده‌هــا، رهــا شــود و گســتره‌اش را در ابعادِ 
بی‌نهایتِ هســتی گســترش دهد، که در آن حالت به اعتلا 
و بلوغِ روح منجر خواهد شــد و این همان رَوَند طبیعی و 
خواســتة نظام هســتی از به وجود آوردنِ موجودی به نام 

»انسان« بوده است.
درواقــع ذهن با جذب همة هشــیاریِ موجــود در ارگانیزم 
کیفیّت‌هــای آلــوده‌ای نظیــر  و آلوده‌ســاختنِ آن بــا انــواع 
خشم، کینه، حرص و انواع و اقسام تضادها، موجبِ پدید 
آوردنِ رَوَنــدی غیرطبیعــی و بیمارگونــه می‌گــردد و تــا آنجا 
کمانِ  پیــش می‌رود کــه می‌تواند انســان را در موقعیّتِ حا
مســتبد بــه »هیــولا« تبدیــل کنــد؛ پــس نــگاه بــه تنهائــی 
گر انسانی  نمی‌تواند نگاهِ تک‌بُعدی باشــد؛ بدین‌نحو که ا
گاهانــه از موضــعِ ذهنــی مغشــوش و بیمار  بــه گونــه‌ای ناآ
بــه تنهایــی گرایش پیدا کنــد می‌تواند بــه عواقب وخیمی 
دچــار شــود و حتی اقدام به خودکشــی کنــد؛ درصورتی‌که 
گاهانــه و  گــر چنیــن تمایلــی بــه تنهایــی بــا هشــیاری و آ ا
هدفمنــد برگزیــده شــود و هــدف از آن آرام ســاختن ذهنِ 
آشــفته و گرایش ذهن به ســکوت و ســکون باشد می‌تواند 
بــه گســترش هشــیاریِ اصیل و غنــای گســتردة روح منجر 
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گردد و فرد را به آن زهدان عمیق و خلاقِ روح که همچون 
گســترده و سرشــار از  اعمــاق آســمان و اعمــاق اقیانــوس 

گاهی‌ است، رهنمون شود. گوهرهای ناب آ
ک انســانی آن‌هــا را از اعماقِ درون  گوهرهایــی که انرژیِ پا
گاه بالا می‌آورد و انســان  اســتخراج کرده و تا ســطح خــودآ
گاهِ ذهنِ  آنها را در غالب و شــکلِ الهام و یا شهود در خودآ
هشیار و بهبودیافتة خود، تجربه می‌کند. پس در می‌یابیم 
که یکی از راه‌های اصلیِ رســیدن به یک هشــیاری عمیق، 
رویارویی شــجاعانه با آن چیزی‌ است که ذهن آن را با نام 
تنهایــی می‌شناســد. ایــن رویارویــی تــا زمانی‌کــه ذهن آن 
ک  را تعبیــر و تفســیر می‌کند؛ بســیار دشــوار و حتــی دردنا
اســت؛ اما علی‌رغم تعبیر ذهن، فرد باید با آن روبه‌رو شود 

و هرگز از آن نگریزد و با سرگرمی‌های پوچ آن را نپوشاند.
فرد باید دردِ این تنهایی را با آغوشــی باز پذیرا باشــد؛ چرا 
کــه این درد، رفته‌رفته در اثــر پایداری و عدم عکس‌العمل 
گاهِ فرد نباید اجازه  از جانــب فــرد، آرام می‌گیرد؛ لــذا ارادة آ
دهد که ذهن به طرفِ مُسکّنی برای تخدیر این درد برود؛ 
کام و آرام  کســترهای ذهــنِ مغلوب، نــا زیــرا کــه از میان خا
شــده، نیرویــی زنده، اصیل و پُرانرژی ســر بــر خواهد آورد؛ 

ققنوس‌وار!
یکــی از آزمون‌هایــی که پتانســیل آن را دارد که انســان را از 
گاه سازد؛ عشقِ عمیق ‌است؛ زیرا عواطف  تنهاییِ خویش آ
قوی انســان را بــه عُمقِ مرکزِ درونِ خود می‌کشــانند؛ آنجا 
که انســان خود را تنها احســاس می‌کند و این »موقعیت« 
عمیــق  عشــق  چــون  عمیقــی  عواطــف  تجربــة  در  فقــط 
گاه می‌بایســت پــس از  آ رُخ می‌دهــد و انســانِ هشــیار و 
اســتقرار در مرکزیــتِ وجــودِ خــود، از »تنها بــودن« و »تنها 
مانــدنِ« خویــش بــا شــهامت مراقبــت کنــد و اجــازه ورود 
هیچ‌گونــه تفکــر زائدی را بــه این حریم ندهــد. هرچند که 
این تنهایی با تفســیرهای ذهنی خوشایند نباشد، انسان 
باید به نقطه‌ای برســد که با آرامشِ پایدارِ خود، در مقابلِ 
وسوســه‌های بیمارگونــة ذهــن عکس‌العمل نشــان ندهد 
و از هم‌هویــت ‌شــدنِ خویــش با ذهــنِ خودمحــور و انواعِ 

حیله‌های به‌ظاهر خیرخواهانه‌اش اجتناب ورزد.
کنش‌های  و زمانی‌که تنها بودن و تنها ماندن را علی‌رغم وا
ذهنی پذیرفتید، اتفاق تازه‌ای رُخ خواهد داد. از عُمق آن 
زهدانِ عبوس و تاریک، جوانه‌های سرور، خلاقیت، هویتِ 
کــه  اصیــل و یگانگــیِ روح ســر برخواهــد آورد. اینجاســت 

هویــتِ حقیقیِ فرد جان می‌گیرد. این یک فرضیه، تئوری 
و یا ایده نیســت؛ بلکه تجربه‌ای علمی، واقعی و وجودین 
منحصربه‌فــرد  تنهایــیِ  در  مانــدن  و  بــودن  ایــن  اســت. 
خویــش تــا آنجــا که موج مهاجمِ آن از ســر بگــذرد، نه تنها 
بــرای همیشــه انــدوه تنهایــی را از روانِ انســان می‌زُدایــد؛ 
بلکه کل هشــیاریِ فرد را نیز متحوّل می‌ســازد و شــما پس 

از این آزمونِ موفق، دیگر آن انسان قبل نخواهید بود.
از آن پــس دیگــر نیــازی به هیچ مُستمســکی بــرای گریز از 
تنهایی نخواهید داشــت و به‌قول نیچه، فیلسوف آلمانی 
راهِ  فــرا  »چراغــی  چــرخ«،  خــود  بــود،  خواهیــد  »چرخــی 
خویــش«. در شــما نیرویــی هر دم زایندة انــرژی به جریان 
خواهــد افتــاد کــه شــما را با خــود خواهــد بُرد و هــر لحظه 
انــرژی زنــده، پویــا و شــفافی را بــا فرکانســی بــالا بــه اعماق 
هســتیِ شــما تزریــق خواهد کــرد. نیرویی کــه درعین آنکه 
از  ، غنی‌تــر و نیرومندتــر  خــودِ شماســت، بســیار بزرگ‌تــر
شماســت. این نیرو در پَسِ پُشــتِ همان تنهاییِ خشــک 
و عبــوس، در انتظار کســانی‌ اســت کــه در مقابل »تنهایی 
ذهنــی« از خود پایداری نشــان می‌دهنــد؛ درواقع رهاییِ 
روح و روانِ هــر انســانی از گــذرگاه ظاهراً تاریــک و تلخِ این 
تنهایــی می‌گــذرد؛ پس به تعبیرهــای ذهنی‌تان از تنهایی 
از  از تنهایــی، دورمانــدن  گــر تعبیــر شــما  ا اعتنــا نکنیــد. 
دیگران اســت، ایــن وضعیتِی منفــی‌ای را تداعــی می‌کند. 
گر  چنین تنهایی‌ای، تنهاییِ محدود اســت و هر انســانی ا
به عمــق وجود خود رجوع کند، درخواهد یافت که زمانی 
بایــد بــا ایــن »نهاییِ محــدود ذهنــی رودررو شــود؛ زیرا هر 
چقــدر کــه از آن بگریــزد؛ ماننــد ســایه به دنبالــش خواهد 
بــود؛ امــا تنهایی نامحــدود در عیــنِ هراس‌انگیــز بودنش 
به‌سبب عظمت، غنا و گستردگی‌اش، بسیار زیبا، پُر اُبهت 
و حمایت‌کننــده اســت. در آن تنهایــیِ نامحــدود، همــة 
هســتی حضــور دارد، بی‌هیچ شــکل و بی‌هیچ موجودیت 
ظاهراً مادی، اما هســت! و با زبان ســکوت با شما راز و نیاز 
خواهــد کــرد. در شــما نفــوذ می‌کند. شــما را در بَــر خواهد 
گرفــت. به شــما انرژی و قــوای خلاقیت خواهد بخشــید و 

هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت.
درواقع آنچه در این فرایند اتفاق می‌افتد این است که آن 
»تنهایی« در اثر ماندن و پایداری و پذیرش بی‌قید و شرط 
شــما »متحول« شــده و آن انرژیِ دزدیده‌شده از ارگانیزم، 
شــما را به هویتِ اصیل و انســانیِ شــما بازخواهــد گرداند. 
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، پُرانرژی و  این تنها بودنِ حقیقی، همدمی بســیار هشیار
خلاق خواهد بود و شما را به هر آنچه در رؤیای خود دارید 
نزدیک خواهد کرد.چنانکه برای رسیدن به خواسته‌های 
مــادی نیز شــما را رهنمــون خواهد بود. زیبایهــای پنهانِ 
گــون بــه شــما نشــان خواهــد  گونا روحتــان را در اَشــکال 
داد. چــه در عرصــة زندگــی روزمــره و چــه در عرصــة زندگیِ 
هنری‌تان. عواطف شما را دوباره زنده خواهد کرد و شما را 
آن‌چنان قوی، شاد و خلاق خواهد کرد که هیچ لحظه‌ای 
را بدون آن، آنی که خودِ شــما هســتید، نخواهید گذراند و 
ایــن همــان »تنهایــی نامحدود« اســت که شــما را در مرکز 
وجــود خویــش به مقــام امپراطــوری خواهد رســاند. آنگاه 
شما طفل بازیگوشی خواهید بود که با پدیده‌های هستی 
بازی می‌کنید و در بازیگوشــیِ خود خلق می‌کنید و همراه 
و هماهنــگ با هارمونیِ هســتی به رقــص درمی‌آیید و این 
تنهایــی نامحدود به‌هیچ‌وجه »گزینشِ انزوا« به تعبیر پُل 

الوار و تعبیرهای ذهنی نیست.
زمانی ‌که شــما به‌واســطة آشــتی و درکِ تنهایــی نامحدود 
بــه »حریــم یگانگــیِ هســتیِ منحصربه‌فــرد  پــا  توانســتید 
خویش« بگذارید، آن زمان در ارتباط شــما با کل هســتی، 
ازجملــه ارتبــاط شــما بــا دیگــران نیــز تحولی بنیادیــن رُخ 
خواهــد داد و شــما چــه در جمع باشــید و چــه در تنهاییِ 
خویــش، هرگــز احســاس نیــاز بیمارگونه به وجــود دیگران 
یــا چیــز دیگری بــرای فرار خویــش از آن تنهایــی نخواهید 
کوچــک، تاریــک  کــه شــما دیگــر در ذهــنِ  زیــرا  داشــت؛ 
و حقیــر و ناتــوان زندگــی نمی‌کنیــد. شــما را یــک نیــروی 
قــوی، انرژی‌بخــش، خــاق و مســرور راهبــری می‌کنــد کــه 
درعین‌حال که خودِ حقیقی و گمشــدة شماســت؛ بســیار 
کــه  گاه‌تــر و هشــیارتر از آن تصویــری اســت  ، آ نیرومندتــر

کنون از »خود« داشته‌اید! تا
تنهایــی  از  گریــز  بــرای  پیوندهــا  بســیاری  کــه  می‌دانیــم 
محدود اســت؛ تکیه‌گاهی برای ســقوط نکــردن در اعماق 
درة تنهایــی. به‌همین‌دلیــل اســت که هریــک از طرفین از 

دیگری توقع دارد که همدم تنهائی‌اش شود.
دارد.؛  بغــل  زیــر  چــوب  بــه  نیــاز  درواقــع  او  آنکــه  حــال 
درصورتی‌که تنهایی نامحدود، غایت اســت، نهایت اســت 
که همین  و بایــد ایــن غایت درک شــود، هضــم شــود؛ چرا
گســتردة خــود در هســتیِ  غایــتْ انســان را بــا مختصــاتِ 
بیکــران، انطبــاق می‌دهــد تا انســان بی‌نهایتِ خــود را که 

گاه شود. همان بی‌نهایتِ هستی ا‌ست درک کند و به آن آ
از غنــای  فــرار  از »تنهایــیِ عمیــق درونــی« درواقــع  فــرار 
گســتردة روح اســت. شــما نباید گنجی را که در پسِ پُشتِ 
این تنهایی پنهان اســت فروگذارید؛ زیــرا که خودِ حقیقیِ 
هــر انســانی در عُمقِ حریم ایــن تنهایی نامحــدود، خُفته 
اســت. در ایــن تنهایی نامحــدود به عرق‌ریــزانِ روح خود 
بپردازیــد، دراین‌صــورت اســت کــه روحتــان جــا می‌یابد. 
هشــیاری‌تان تیــز و شــفاف و پُــر نفوذ می‌شــود، در اعماق 
اســت.  نهفتــه  روح  نــاب  کوه‌هــای  انســانی  هــر  تنهایــی 
بی‌تفاوت ماندن نســبت بــه حقیقتِ چنین گنجی، نوعی 
کاهلی محسوب می‌شود. هر انسان هشیاری وظیفه دارد 
بــه همــة گنج‌هایی که هســتی درونِ روح او نهفته اســت، 
دســت یابد و این مهم فقط به کمک »تنهایی نامحدود« 
میســر اســت؛ پس تنهایی نامحدود زخم نیست، زهدانی‌ 
است برای زایشی نو! زمانی‌که در تنهایی و با تنهاییِ خود 
رقصیدید و زمانی‌که بودونبود جمع در لذتِ با خود بودنِ 
شــما بی‌تأثیر شــد. آن زمان و فقط آن زمان است که شما 
مالــک همة گنج‌های هســتیِ منحصربه‌فردِ خود خواهید 
گر  بــود. در غیر ایــن‌ صورت گدایی خواهید بــود که حتی ا
درونِ قصری باشــد باز هم دســت گدایی محبّت به‌سوی 

دیگران دراز خواهد کرد.
کــه بتوانــد  تنهــا آن کســی به‌انــدازة کافــی نیرومنــد اســت 
تنهــا بمانــد. کســی‌که آن‌قــدر متمرکــز و در خــود ریشــه‌دار 
اســت کــه به دیگــری نیــازی نــدارد. فقط چنین شــخصی‌ 
اســت که می‌توانــد با دیگــران وارد رابطه گردد و عاشــقانه 
دوســت بدارد؛ پــس اولین و مهم‌ترین وظیفة هر انســانی 
آشتیِ عمیق با تنهاییِ خویش است و پس از این پذیرش 
و درک و هضــم و شــناختِ آن اســت کــه می‌توانــد بــا همة 
دنیــا از چنیــن پایگاهی ارتبــاط برقرار کند. بنابراین ســعی 
کنید ژرف‌ترین و درونی‌ترین مرکزِ خویش را بیابید، جایی 
که همیشــه در آن تنها هســتید. این تنهایی بسیار سرشار 
 ، گاه شوید، تُهی نیست. بسیار پُر گر بر گسترة آن آ اســت. ا
کامــل و لبریــز از تمامیِ عصاره‌های حیات اســت. مالامال 
از همــة زیبایی‌هــای هســتی اســت. فقــط ذهــن خویــش 
را نظــاره کنید، ذهن شــما بــه هزار و یک طریق می‌کوشــد 
کــه: »چگونــه از این واقعیت که تنها هســتم بگریزم و آن را 

فراموش کنم؟«
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ردان بررسی توتم مار و بزکوهی کُ
 zجواد مفرد

در ایران و حوالی آن در عهد باســتان توتم‌پرســتی رواج 
داشــته و نام آن توتم‌ها غالبــاً بر روی اقوام گرامی‌دارندۀ 
آن توتــم نهــاده شــده اســت؛ بــرای مثــال نــام کاســپیان 
به‌معنــی  کاســیان  نــام  و  ســگ  گرامی‌دارنــدۀ  به‌معنــی 
منســوبان به گراز بوده اســت و مار و بزکوهی توتم کُردان 

و اقوام سلم )سئورومات( و تور )سکا( بوده است.
نام ایران هم ممکن اســت در پیش مردمان بومی ایران 
باســتان )در ســمت شــهداد کــه پرچم شیرنشــان در آن 

پیدا شده( به‌معنی شیر بوده باشد:
हीर m. [h]ira lion
کــه امــروز در بــاب توتم‌هــای مــار و بزکوهــی  مقالــه‌ای را 
کُــردان از نوشــته‌های کوتــاه پیشــین خــود تهیــه کــردم، 

تقدیم حضورتان می‌نمایم
کُردستان کُرد و  معنی نام‌های کهن 

(The meaning of old Kurdish and Kurdistan 
names)
دربــارۀ نــام کهن کردســتان واژۀ جزیره )جزیــرة( معرّب از 

زبان‌های هند و ایرانی به‌نظر می‌رسد:
از آنجایی‌کــه واژۀ جزیــره )جزیــرة( در قاموس قرآن دیده 
نمی‌شــود؛ لــذا جزیــره به‌صــورت گاس، ایرتو بــه پهلوی، 
را  امــواج  درون  محــل  معنــی  سنســکریت  اوســتایی، 
کهن‌شــهر  کُردهــا( نــام  کــردو )جزیــرۀ  گازارتــو،  می‌دهــد. 
جزیرۀ ابن عمر بین دجله و فرات در شمال بوده است:
gAs: place
irtu: location of waves
نــام مرکــب گاس، ارتو ترکیب مشــابهی بــا گاس، پریتیان 
گرجســتان  در  ایبری‌هــا(  پریکانیــان،  کنــاری،  )مــردم 

باستان دارد.

واژۀ جزیــره را در عربــی بــا جــزر ربــط داده‌انــد؛ ولــی در 
زبان‌هــای ســامی دیگــر واژۀ جزیــره موجود نیســت و در 
قرآن هم نیامده اســت. جزیره‌ها معمولاً ساییده‌شــده و 
زیــر آب می‌رونــد، نه برعکس، یعنی بر اثــر جزر و مدّ دریا 
بیــرون می‌آینــد. بهرام فره‌وشــی صورت پهلــوی جزیره را 

گزیرک )محل درون امواج آب( آورده است:
gas: place
इरा f. irA: location of waves
ak: adjective suffix

نــام گازارتــا کردو در اوســتا فرگــرد اول وندیــداد به‌صورت 
اوپــه اوذَئِشــو رنگ‌هــا )جزیرۀکنــار امــواج رود ســیلابی، 
کُرد( هم در اینجا  کَــردو ) دجله( آمده اســت. معادل نام 
تَئوژیه )منسوبین به مار جهنده و افعی( یاد شده است.

کُرد کورتی و کیمری با  مطابقت نام‌های پاپهی، 
کان کُــردان آمده‌اند؛  ایــن ســه نــام کهن کــه در مورد نیــا
به‌ترتیــب معنی قــوم دارندۀ توتــم مار )پاپهــی(، جهنده 

کای-مری( است: کوردَ( و مارپرست ) (
पापाहि m. pApAhi snake

कूर्द m. kUrda jump (snake)
गूर्द m. gUrda jump (snake)
कृणत्ति{कृत}् verb 7 kRNatti[kRt] wind [as a 
snake]

Kay: Lover
मार adj. mAra killing, killer(snake)
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سئوکستان نام اوستایی کردستان
در اوســتا و کتــب پهلوی از ناحیه‌ای به نام سئوکســتان 
، ناحیۀ ساخوها( در سمت  )محل موجود سوزاننده، مار
گرد، تخت ســلیمان( در جوار ایرانویج  کنــگ دژ )دژ گردا
آتشــکدۀ  و  ســهند  کــوه  اطــراف  در  مراغــه  )شهرســتان 
کشــور  گــذرگاه  ( خشتروســئوکَ  گــذرگاه  و  آذرگشنســب( 
ک، ورک، دژ ســئوک، مهابــاد(  مارپرســتان، ســئوک بــا
نــام بــرده شــده اســت. نظــر بــه تــرادف نــام ســاخوها بــا 
( این سکاهای کردستان  ســئوروماتها )خویشاوندان مار
لغــت  )بــه  کُــرد  نام‌هــای  تیــرۀ ســئوروماتها بوده‌انــد.  از 
سنســکریت یعنــی جهنــده( و یزیــدی بــه معنــی مــار و 
مارپرست هستند. کتاب تاریخ ارمنستان موسی خورنی 
کــوه آرارات را ویشــاپازوننر  کُــردان ســمت  مــورخ ارمنــی 
)اژدهــا نژدان( و اوســتا ایشــان را خاندان تورانی وئســکَ 

کرده است. ( معرفی  )ویسه، سمّی، مار
مطابقت یزیدی‌ها با هوری، میتانی‌ها

احتمــال دارد نام‌هــای زوج قــوم هندوایرانــی میتانــی و 
هــوری کهن یعنی ســوبارتو و ســو به‌ترتیب بــه معنی ایل 

کم و ایل مارپرست بوده‌اند: مارپرست حا

स m. sa snake, शयु m. shayu boa snake
भर्ता m. bhartA husband, owner
सुरा f. surA (huri) snake

گــروه هندوایرانــی میتانــی درون هوریــان به‌معنــی  نــام 
گرامی‌دارنــدۀ بزکوهــی و متــرادف تور و ســکا و یک معنی 

کُرد به‌ نظر می‌رسد:

mit: to love
एण , एनी m. f. eNa , eni Gazelle, antelope

tor: shoka (shaka) antelope

कुरङ्ग m. kur[anga] antelope
दया f. dayA sympathy
بــر این پایــۀ هوریان اســاف یزیدیان‌اند که نقــش مار بر 
دیوار معابدشان رسم می‌کنند: نظر به سنت مارپرستی 
دَسَ  از  را  یزیدیــان  داســنی  نــام  می‌تــوان  یزیدیــان، 
سنســکریت )دَه اوستایی، به معنی گزیدن و نیش زدن( 
دانســت. در مجمــوع دهــه یســنی یعنی مارپرســت: نام 
یزیــدی )در اصــل اِزی، ایتی یا اِزیدی( را هم می‌شــود به 

گرفت. معنی دارندۀ سنت مارپرستی 
مطابقت میتانی و توروکو

گر نام میتانی )در معنی منســوبان به بزکوهی نیرومند(  ا
گالبــات  هنــی  یعنــی  ایشــان  بــزرگ  شــاخۀ  همــان  را 
)فرمانروایــی بــزرگ( بگیریم، نام ایشــان در عهد آشــوری 
متقــدم به‌صــورت مــادی توروکــو )منســوبان بــه بزکوهی 
نیرومنــد( ظاهــر شــده اســت. تــور در قفقــاز نــام نوعــی 

بزکوهی درشت اهلی شده است:

मित adj. mita strong
तुर adj. tura strong

کردســتان باســتانی اســترابون  کردوئــن یعنی  شــهرهای 
در کردوئن )جنوب دریاچۀ وان( از ســه شــهر با نام‌های 
چشــمۀ  )محــل  ســتالکا  ســنگی؟(،  )محــل  سارِیســا 
نیرومند؟( و پِنیکا )پناهگاه؟( نام برده است که به‌ترتیب 
کُردان  با شــهرهای کنونی سیلوان، سیرت و قلعه فنیک 

بشنویه هم‌خوانی دارند.
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ادبیات، ضد  جریان است؛ 
...  درحال‌گریز

ً
متهمی دائما

گفت‌وگو با حسین رسول‌زاده، منتقد ادبی، نویسنده و شاعر

 zمصاحبه‌کننده: روح‌الله آبسالان

ابتدا از خودتان بگویید، حســین رسول‌زاده چه 
کسی است؟

حسین رسول زاده: از وقتی یادم می‌آید کتابی در دست 
داشــتم و می‌خوانــدم؛ اما با »نوشــتن« بود کــه خودم را 

»شناختم«.
که نخستین مقالات من  گویا در سال 1373 یا 74 بود 
کوندرا و شوخی  کافکا«، »میلان  چاپ شد: »نگاه نافذ 
این  ناشناخته‌ها«.  در  جنبشی  نــو،  »رمـــان  و  تــاریــخ« 

ادبــی  پیوست  در  مقاله‌ها 
ــادح بــه اهــتــمــام  ــ ک ــه  ــامـ روزنـ
زنده‌یاد صالح‌پور چاپ شد. 
که نقدها و  و پس از این بود 
ادبــی‌ام  و  نظری  یافتارهای 
ادبی و هنری  در مجله‌های 
)آدیـــنـــه، جــهــان  روزگـــــار  آن 
 ، بیدار هنگام،   ، معیار کتاب، 
پنج‌شنبه،  عــصــر  کـــارنـــامـــه، 
زنــــــــان، روزگـــــــــار وصــــــــل...( 
درحــال‌حــاضــر  شـــد.  منتشر 
ساحت  در  مقاله‌هایی  نیز 
و  فلسفه  و  نــقــد  و  ادبـــیـــات 
در  زیست‌محیطی  تــأمــات 
مــجــلــه‌هــایــی مــثــل تــجــربــه، 

انتشار  ســیــاه‌مــشــق...  کــتــاب،  جهان  نــو،  نگاه   ، صنوبر
می‌دهم.

کتابــم بــا عنــوان به‌ســوی خواننــدۀ مطلــوب  نخســتین 
مبتلا به بی‌خوابی مطلوب ازســوی نشر نیم‌نگاه منتشر 
شــد. و به‌دنبــال آن مجموعه‌داســتان‌های ســه امــکان 
بــرای خــوزه پیتــر هلــن کوویــچ و ویولــن‌اش و مجموعــه 
مقاله‌هــای »نقــد و دیوانگــی« و ســپس کتاب‌های شــعر 
کســی نخواند، این شــعرها بــرای اوســت و واژه‌ها خواب 
می‌بیننــد و بعــد کتــاب نقــد، کــی‌ اســت و داســتان‌های 

خبر
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کتــاب شــعر در مــن کوچــه‌ای زندگــی  رقــص در بــاران و 
می‌کند و ســپس داســتان‌های همچون شرابی دیر سال 
و کتــاب شــعری با عنــوان من یک پناه‌جویــم، به کلمات 

پناهنده شده‌ام.
این تمام بیوگرافی، کیستی و چیستی من است.

یادم می‌‌آید در ســال 1383 مجلــه »هنگام« ویژه‌نامه‌ای 
»زندگی‌نامــه  خواســت  مــن  از  کــرد.  منتشــر  برایــم 
خودنوشــت« خودم را بنویســم؛ اما زندگی‌نامه من چند 

سطر بیشتر نبود...

بفرمایید تأثیرات متقابل شعر و فلسفه تا به کجا 
پیــش رفته اســت و تا چــه اندازه‌ای این دو توانســته‌اند 

کنند؟ برای هم امکان‌های تازه‌ای فراهم 

مــرز مشــترک ادبیــات و فلســفه در »آفرینــشِ« پرســش 
اســت؛ پرســش نه همچون »سؤال« که در پی »جوابی« 
و  چیزهــا  میــانِ  در  موجــود،  به‌هرحــال  امــا  مفقــود، 
روندهــا، بلکــه به‌مثابــه »کنشــگری«. فلســفه و ادبیــات 
هــر دو همــواره در پــی آن بوده‌انــد کــه از وضــعِ موجود، 
»نافرمانــی« کننــد؛ بنابرایــن فرجــامِ ظفرمنــدِ ادبیــات و 
فلســفه، آنجایی نیســت که به پاسخی رســیده‌اند؛ بلکه 
کــه به »پرسشــی« دســت یافته‌انــد. آرمیدن  آن‌جاســت 
در پنــاه پاســخ‌ها، فرمان‌بــری از وضعیت موجود اســت؛ 
بنابرایــن هــر پاســخی، تجربــۀ شکســت اســت و درســت 
در همیــن جاســت که فلســفه و ادبیات زاده می‌شــوند: 
شــهامت ناامید شــدن! بدین معنا که فلســفه و ادبیات 
»ممکــن«  ناامیــدی  در 
بی‌آن‌کــه  می‌شــوند، 
بگوینــد  هرگــز  بتواننــد 
چیســت؟«،  »ادبیــات 

»فلسفه چیست؟«
امــا ایــن دو »ناچیســت« 
»چیســتی«  بــه  تــن  کــه 
نمی‌دهنــد، چــه تأثیــری 
که  برهم دارنــد؟ )آن‌گونه 
آمــده  شــما  پرســش  در 

است(
از  خــود  کــه  افلاطــون 

نخستین فلاســفۀ پساسقراطی بود که در قطعیتِ وضع 
آنچــه را واقعــی می‌پنداشــته‌اند،  کــرد و  موجــود تردیــد 
از  دانســت،  غیــاب  در  چیــزی  از  فریبنــده  ســایه‌هایی 
کتــاب دهــم  پرسشــگریِ شــاعران ترســید؛ چنان‌کــه در 
جمهــوری تنهــا در فــرضِ ســتایشِ خدایــان به شــاعران 
»اجــازه« ســرود داد. بااین‌همــه او نخســتین فیلســوفی 
بود که به زیبایی و از این منظر به ادبیات نگاهی افکند 
و سپس، نخستین نگاه وسیع به ادبیات ازسوی فلسفه 

رخ داد:
! بوطیقای ارسطو، فن شعر

به‌ویژه از قرن هجدهم به بعد ادبیات و فلسفه، این‌جا و 
آن‌جا در هم آمیختند و برهم تابیدند: سرشــت زیبایی، 

جایگاه مخاطب...
»فلسفه  سپهر  در  ادبی  نظریه  رفته‌رفته  بدین‌ترتیب  و 
ادبیات« زاده شد. اما قرابت فلسفه و ادبیات بدان سبب 
نوشته‌اند:  رمان  و  شعر  فیلسوفان،  بسیاری  که  نیست 
کوتاه  کامو )حتی برتراند راسل هم داستان‌های   ، سارتر
بدان  نیز  والامقام(  حضرات  کابوس‌های  است:  نوشته 
فلسفه  به  شاعران  و  ادیبان  بسیاری  که  نیست  سبب 
پرداخته‌اند؛ )ژرژ باتای، بلانشو...( بلکه از آن روست که 
اساساً »فلسفه‌ورزی متضمن زیستن در وادی ادبیات، 
و آفرینش ادبی مستلزم درنگ فلسفی است.« چنان‌که 
در جستار »فرم‌اندیشی در تفکر فلسفی« نشان داده‌ام 
چیرگی  در  خــود  فلسفی  نــگــرشِ  درونــمــایــۀ  افــاطــون، 
کرد. هگل  گفتار بر نوشتار را در فرم »مکالمه« بازآفرینی 
و  نــام‌گــذاری‌هــا  و  گفتار‌ها  در  را  دیالکتیک  »سه‌گانۀ« 
دکارت  چنان‌که  داد؛  فرم  »سه‌گانه«،  بخش‌بندی‌های 
منِ  دیــد  زاویـــۀ  در  را  بــرون‌عــقــل«  راه  روش  در  »گفتار 

کرد. اندیشگر روایت 
کافــکا، وولــف، جویــس  گــر بــه داستایفســکی،  متقابــاً ا
و  رمان‌هــا  بافــت  در  را  فلســفه  کنیــد  نــگاه  پروســت  و 

داستان‌هایشان خواهید‌ شناخت.
کــه آیــا فلســفه می‌توانــد ادبیــات  موضــوع ایــن نیســت 
شــود یا ادبیات، فلســفه، )چنان‌که ســایمون کریچلی در 
خیلی کم ... تقریباً هیچ می‌پرســد: »آیا فلسفه می‌تواند 
ادبیات شود و هنوز خود را بشناسد؟«( بلکه آن است که 
فلســفه و ادبیات اساساً در یک‌دیگر »ممکن« می‌شوند 
می‌گســترند.  »خــود«  در  را  دیگــری«  »آن  افق‌هــای  و 



شماره‌ی23 ، نمهب 1402
33

)در اینجــا به‌ویــژه نگاهــم بــه نیچــه اســت(، درواقــع نیــز 
بــه همین ســبب اســت میــان کونــدرا در نقدِ هرســرل و 
، پایه‌گــذاران عصــر جدید را نه فقــط دکارت بلکه  هایدگــر

سروانتس نیز می‌داند.
گماتیســت معاصر از منظری  ریچــارد رورتی فیلســوف پرا
دیگــر بــه همیــن تقابــل اندیشــیده اســت. او در تمثیلی 
می‌گوید تصور کنید غرب در فاجعه‌ای هسته‌ای از میان 
گر آســیایی‌ها و آفریقایی‌ها در سال 2500 میلادی  برود. ا
بخواهنــد غرب را بشناســند باید به کــدام منابع مراجعه 
کننــد؟ »هایدگــر می‌اندیشــد ذات یــک دورۀ تاریخــی را 
می‌تــوان با خوانــدنِ آثار فیلســوفان شــاخص آن دوره و 

کرد.« شناسایی فهم آنان از هستی کشف 
گــر قــرار باشــد آســیایی‌ها و آفریقایی‌هــا فقــط مجاز  امــا ا
یــک  کــدام  بــه  باشــند،  هایدگــر  و  دیکنــز  بــه  رجــوع  از 
رجــوع کننــد؟ رورتی ترجیــح می‌دهد آنــان آثــار دیکنز را 
بخواننــد. امــا چــرا؟ »زیــرا دیکنــز می‌تواند بــه آنها کمک 
کنــد تــا مجموعۀ درهم‌تنیــده‌ای از رویکردهــا را که بر‌ای 
غــرب مهــم بــوده و چه‌بســا مختص غــرب بوده اســت را 
درک کننــد، آن هم به‌شــیوه‌ای که نه از هایدگر و از هیچ 

فیلسوف دیگری برنمی‌آید.«
امــا فلســفه و ادبیــات از همان آغاز و همــواره چیزی برای 
یکدیگــر داشــته‌اند، چنان‌کــه همــواره چیــزی از همدیگر 
ربوده‌اند. فلسفۀ ادبیات حاصل همین هم‌جوشی‌ است.

شــما بیش از ســه دهه در حوزۀ نقد ادبی، فعال 
هستید. نقد چیست؟

تبییــن  کتاب‌هایــم  و  نظــری‌  مقاله‌هــای  در  چنان‌کــه 
کرده‌ام نقد، نظری یا دیدگاهی یا برداشــتی یا قضاوتی یا 
حتی تأویلی »دربارۀ« اثر هنری نیست؛ بلکه »آفرینشی« 
اســت بر »اســاسِ« اثر هنری. خودبســند اســت. هرچند 
درواقــع  باشــد.  نیــز  آن‌هــا  متضمــن  اســت  ممکــن  کــه 
همان‌طــور که اثر هنری، کاری در دربارۀ جهان نیســت؛ 
بلکه آفرینشــی بر اساس جهان است که می‌تواند جهان 
را پشــت ســر بگذارد. نقد نیز نوشــتاری دربــارۀ اثر هنری 
نیســت؛ بلکه خلاقیتی براســاس اثر هنری اســت. پس از 
رولان بــارت دیگــر نمی‌تــوان نقد را پس‌آینــدی دربارۀ اثر 
هنری دانســت. نقد، امروز چنان به‌سوی خودبسندگی‌ 

اســت که می‌توان آن را بدون مطالعۀ اثر هنری، مستقلاً 
خواند و در لذتِ متن، رها شد...

گــی شــاعران امروز  کــدام ویژ جنــاب رســول‌زاده 
ایــران را به‌طــور اخــص می‌پســندید. در این‌بــاره بــرای 

مخاطبان توضیح بفرمایید؟

ســال‌ها پیش )1378( در شــماره 5 مجلــه کارنامه، که با 
گلشــیری منتشــر می‌شــد، مقاله‌ای  ســردبیری زنده‌‌یــاد 
در بررســی روش‌شناسی تحولات شــعر نو دهه 60 و 70 با 
عنــوان »پرواز بنفش قوهای ســفید« انتشــار دادم. این 
مقالــه در عیــن آنکه پاســخی بــود به مقالۀ شــاعر معاصر 
کــه با عنــوان »جــای دوربین‌هــا عوض  )مهــرداد فــاح(، 
شــده است«، در شماره‌های قبلی همان مجله به چاپ 
رســیده بود؛ تلاشــی بــود در جهــت تبییــن ویژه‌گی‌های 

کلی شعر دهه‌های شصت و هفتاد فارسی .
گی‌هایــی کــه در آن مقاله پــی کاویده بودم،  برخــی از ویژ
هنوز هم در شــعر نوی فارسی حضوری کنشگرانه دارند؛ 
 ، مثل استفاده از امکانات روایی و داستانی در بطن شعر
حاضرنمایی، سَبُک‌نمایی، کوتاه‌گرایی، نزدیک شدن به 
زبانِ هرروزه و مانند آن‌ها. اما اینکه کدام ویژ‌گیِ » شاعران 
گی‌هایی که  امروز را می‌پســندم؟«، گمان می‌کنــم آن ویژ
گی‌هایــی کــه آن را  »هنــوز بــدان نرســیده‌اند« یــا »آن ویژ

کرده‌اند و از آن برون جسته‌اند.« نقض 
بســیاری بــر ایــن باورند که شــعر مــدرن و پس از 
آن، ارجاعــی بــه جهان، تجربه و واقعیــت هر روزه ندارد. 

شــما  نظــر  این‌بــاره  در 
چیست؟

مجلــۀ  شــماره6/5  در 
»عصر پنج‌شــنبه« سال 
کــه بــا ســردبیری   1377
و  مندنی‌پــور  شــهریار 
در  ولــی‌زاده  محمــد 
شــیراز منتشــر می‌شــد، 
منتشــر  مقالــه‌ای 
عنــوان  بــا  بــودم  کــرده 
دربــارۀ  »ملاحظاتــی 
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کنشــی بود بــه گرایش‌های  زبان شــاعرانه«. این مقاله وا
روز و مدگرایانــۀ آن روزگار کــه گاهــی گمــان می‌شــد شــعر 
هیچ‌گونــه ارجاعی به جهان نــدارد. در این مقاله بود که 
برای نخســتین بار نظریۀ »ســوی پنهان زبان شــاعرانه« 
، منتشــر  کــه بعدهــا با همین عنــوان در مجله‌ای دیگر را 
شــد، در شــمارۀ 17/16 کارنامه، مطرح کردم. دو دیدگاه 
افراطــی مطــرح بــود: اول شــعر هیــچ ارجاعــی بــه جهان 
زبانــی،  فُرم‌هــای  از  گریــز  و  نحوشــکنی‌ها  دوم  نــدارد؛ 
به‌شکلی کاملاً اثبات‌گرایانه. زبانِ شاعرانه، جهانِ بیرون 
از زبــان را »توضیــح« نمی‌دهــد؛ به‌همین‌دلیــل تــن بــه 
اجبارهــای بیــرون نمی‌ســپارد؛ به‌عبارت دیگر شــعر ابراز 
کــه جهــان، عامــل  توضیــح جهــان نیســت؛ همان‌طــور 
توضیح شــعر نیســت. دست‌های شــعر واقعی از توضیح 
دســت‌های  همیــن  حــال  ایــن‌  بــا  خالی‌اســت،  جهــان 
خالــی و مضطرب، کــه تن به توضیح جهان نمی‌ســپارد، 
حرف‌هــای زیادی دربارۀ خــودش و صورت‌ها و فرم‌های 
ناشــناخته و شــناخته دارد؛ اما دیالکتیکِ شوخینگی بر 

شعر سمت می‌دهد.
گرچه اتفاق بیرون را توضیح می‌ده؛ اما توضیح زبان  زبان ا
زبانی  اتفاق  ایــن  امــا  ا‌ســت.  زبانی  اتفاق  همان  شاعرانه، 
شعر  زیــرا  نیست؛  جهان  از  شعر  جدایی  منزلۀ  به  هیچ‌گاه 
همان‌گاه که به خود می‌پردازد از جهان می‌گوید و آنگاه که 
به جهان می‌پردازد از خود می‌گوید. این همان دیالکتیکِ 

شوخینگی است که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت.
گر ممکن است دربارۀ مناسبات میان خواندن  ا
و تأویــل و نســبت آن‌ها با حــوزه هرمنوتیک به‌طور کلی 

توضیحاتی ارائه دهید؟

بخــش  بگذاریــد 
)نقــد  مقالــه‌ام  پایانــی 
برایتــان  را  دیوانگــی(  و 
از  »پیــش  بخوانــم: 
متنــی  هیــچ  خوانــدن، 
وجــود نــدارد. خواندن، 
متن را پدیدار می‌سازد. 
کــه  کاوشــی  همچــون 
ک  زیــر خــا از  را  شــهری 
می‌ســازد.  نمایــان 

خواندن، یافتن شــیء گمشــده است. پیش از خواندن، 
کنون هســت؛ پس خواندن همان  گم بود. پس نبود. و ا
نوشــتن اســت. نمایان ســاختن. پس نوشــتن، ســاختن 
اســت...« امــا اجــازه می‌خواهم بــه مقالۀ بســیار جذاب 
کتــابِ  »خوانــدن« اثــر موریــس بلانشــو متوســل شــوم. 
نوشته‌نشــده.  هنــوز  کتابــی  چیســت؟  خوانده‌نشــده 
وادار  بلکــه  نیســت؛  متــن   » »مــرور خوانــدن  بنابرایــن 
کــردن متــن اســت تــا بــدون دخالــت نویســنده، »خــود 
را بــه نــگارش در آورد.« خوانــدن، خواننــده را بــه متن » 
الصاق« نمی‌کند؛ بلکه متن را از نویسنده »می‌رهاند« با 
گرچه متن را از تملک  ایــن حال گمان می‌کنم خواندن ا
نویسنده می‌رهاند؛ اما آن را به خواننده نیز نمی‌سپارد، 
کــه در چنیــن صورتی به‌قــول دریدا فقط مباشــر اقتدار  (

جابه‌جا خواهد شد( بلکه متن را می‌رهاند.
به‌قــول بلانشــو: »خواندن بــا اثر همان می‌کنــد که باد با 
 ، « و چرا فقط ساخته‌های بشر ســاخته‌های دست بشــر
بلکه با هر خودساخته‌ای. خواندن به‌تعبیر رولان بارت 
»اثری در دســت« را به متنی در ســر بدل می‌کند. اما آن 
که می‌خواند کیســت؟ خواننده لزوماً کســی در آن‌ســوی 
متن نیست؛ چنان‌که نویسنده لزوماً کسی در این‌سوی 
متــن. اما آن کــه می‌خواند چه چیزی را می‌خواند؟ نیت 
کو مطرح  مؤلــف را؟ نیــت مخاطــب را یا چنان‌که امبرتــو ا

ساخته، نیت متن را؟
کدام‌یک دیگری را »ممکن« می‌سازد؟ نوشتن؟ یا خواندن؟

بنایی در عصر باستان ساخته شده است و در پس زمان 
کنــون یافته‌ شــده اســت. پرســش این  گــم شــده اســت. ا
اســت: چه کســی این بنا را آفریده اســت؟ آن که آن را بنا 
ساخته یا آن که آن را از قعر تاریخ بیرون کشیده؟ آفریننده 

کیست؟ خواندن، ما را به چنین فضایی می‌کشاند.

مشــخصۀ اصلی شعرهای حســین رسول‌زاده را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گریز از »مشخصه!

بــه نظــر شــما چــه تمایــزی  جنــاب رســول‌زاده 
 شــعر 

ً
گــون متــون و مشــخصا گونا می‌شــود میــان انــواع 

 بــرای مخاطبان توتــم به‌صــورت کوتاه 
ً
قائــل شــد؟ لطفــا
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توضیحاتی را بفرمایید؟

شــاید تمایــزی نباشــد. سراســر متــن اســت؛ درآمیختگــی، 
درگریختگی و گسیختگی... به نیچه نگاه کنید و به ژرژ باتای.

توجه داشــته باشــید شــعر جوهر هنرهاســت. در یونان 
باستان، آفرینش در قلمرو کلمه »تخنه« جای می‌گرفت: 
ســاختن. )تکنولــوژی برچیــده از همــان تخنــۀ یونانــی 
اســت( یونانیان هرچیزی را که ســاخته می‌شــد از هنر و 
غیــر هنــر زیر عنــوان »تخنه« جــای می‌دادنــد؛ بنابراین 
سؤال این بود در این تخنه، در این ساختن، چه چیزی 

! هنر را از غیر هنر جدا می‌کند؟ و پاسخ: شعر
و همین جاست که عنوان کتاب بزرگ ارسطو نیز روشن 

! می‌شود : شاعری، فن شعر
هــم  از  به‌تدریــج  قاره‌هــا  همچــون  متن‌هــا  بااین‌همــه 
گسســتند و جدا شــدند؛ امــا همین متن‌هــا به‌تدریج به 
هــم می‌پیوندنــد طوری‌که امروزه ســخن گفتــن از ژانرها 
و انــواع، ســخت اســت. متن‌هــا در هم حضــور یافته‌‌‌اند. 
درهــم ظهــور یافته‌انــد. متن‌هــا حتــی از خــود گسســته 
می‌شــوند تا در دیگری پیوسته شوند. امروزه حتی نقد، 
دیگر فقط نقد نیســت؛ بلکه گاهــی حتی خودِ اثر هنری 
ا‌ســت. از نیچــه بــه بعد دیگــر به‌راحتــی نمی‌تــوان میان 
! »انواع« مرز کشید. همه‌چیز متن است، مثل هیچ‌چیز

 شــعر مــا بــا انــواع 
ً
در حــوزه ادبیــات و مشــخصا

و  الکــن  قاعده‌‌بندی‌هایــی  و  نامگذاری‌هــا  اقســام  و 
نامشخص سر و کار داریم. نظر شما در این‌باره چیست؟

کودکــی هنــوز متولدنشــده اســم  بــرای  بســیار دیــده‌ام 
انتخــاب کرده‌انــد. این روزها تا شــعری نوشــته می‌شــود 
آن را طــی »هیاهویــی« به‌مثابه یک »جریان« دانســته و 
برایش »اســم« انتخاب می‌کنند. ظاهراً قصد بر آن است 
»جریانــی« بــه راه اندازند یا چنان تلقــی کنند جریانی به 
راه افتاده اســت و این را برای خود و شــعر خود امتیازی 
»تکینگیِ«  می‌گماننــد؟ امــا ادبیــات، به‌قــول بلانشــو، در
اثــر رخ می‌دهــد نــه در »جریانگــی« و انبوهگــی و حجم. 

ادبیات، ضد جریان است.
، خودش است؛ بی‌تعریف، بی‌نام، همچون متهمی  شعر
. او نــه می‌توانــد خــودش را  گریــز فــراری دائمــاً در حــال 

اثبات کند و نه می‌تواند تســلیم شــود. ادبیات می‌گریزد 
نــه بــرای آنکه به جایی برســد؛ بلکه بــرای آنکه به جایی 
، سرشت ادبیات است. ادبیات دائماً از خود  نرسد. گریز

می‌گریزد تا به خود برسد.
گفتــه  کــه  آن‌جــا  هایدگــر  نتیجه‌گیــری  بــه  شــما 
بــود همــه هنرها می‌خواهند به شــعر برســند چه پاســخ 

می‌دهید؟

کــه هنــر را  گفتــم، همــان چیــزی‌ اســت  ، چنان‌کــه  شــعر
درحال‌حاضــر  می‌کنــد.  جــدا  هــا  »ســاختن«  ســایر  از 
مطمئــن نیســتم مــراد هایدگــر احتمــالاً در مقاله‌هــای 
»سرچشــمه‌های اثــر هنــری« و غیــره چنیــن باشــد؛ امــا 
هنرها نمی‌خواهند به شــعر برسند بلکه پیشاپیش باید 

شعر باشند تا هنر به حساب آیند.

می‌خواهم ســؤالی درباره مخاطبان بپرســم، فکر 
می‌کنــم مــا هرچه بیشــتر می‌نویســیم، شــعر به ســمت و 
ســویه‌های پراتیکــی و دوری از زبــان هــر روزه بــه پیــش 
مــی‌رود. در ایــن میــان دایــره مخاطبــان اینگونــه شــعر 

تنگ‌تر می‌شود. دراین‌باره چه فکر می‌کنید؟

کتابــی در دســت چــاپ دارم بــا عنــوان نوشــتن در زمانۀ 
گفتــه‌ام و دراین‌باره  بی‌مخاطــب. همــه حرف‌ها را آنجــا 

که دیگر هیچ حرفی را به یاد ندارم. چنان پر از حرفم 

به‌عنوان ســؤال پایانی، وضعیت شاعران امروزه 
ایــران را در مقایســه بــا 
چگونــه  کشــورها  دیگــر 

ارزیابی می‌کنید؟

بــه  دادن  پاســخ  بــرای 
این ســؤال، باید به شعرِ 
شاعرانِ »دیگر کشورها« 
اشــراف داشــت و من در 
خودم چنین اشــرافی را 
نمی‌بینــم؛ لــذا پاســخی 
برای این پرسش ندارم.
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ملالت‌های  تنهایی در کودکی
 zامیر ارسلان حدیدی

از  یکــی  تنهایــی  و  اســت  آفریــده شــده  رنــج  انســان در 
انســان  راه  ســر  بــر  هســتی  جهــان  کــه  رنج‌هاییســت 
می‌گــذارد. دغدغــۀ شــناخت تنهایی و راه‌هــای دوری از 
آن ســابقه در دل تاریــخ دارد. رواقیــون معتقد بودند ما 
قــادر به کنترل »رویدادهای بیرونی« نیســتیم؛ در‌عوض 
کنیــم.  کنتــرل  کنش‌هــای خــود را  می‌توانیــم افــکار و وا
براســاس فلسفۀ رواقی‌گری، »تنهایی« بخشی طبیعی از 
زندگی ما محســوب می‌شــود و باید آن را بپذیریم و هرگز 
به آن اجازه ندهیم که احساسات ما را تحت انقیاد خود 
درآورد. بــاور رواقیــون این اســت که به‌جــای تلاش برای 
اجتنــاب یــا از بیــن بــردن تنهایی، بایــد بر پذیــرش آن و 
یافتــن معنــا در آن تمرکز کرد. مــا از این طریق می‌توانیم 
خود را از احساســات منفی برآمده از تنهایی دور ســازیم 

و به احساس آرامش و رضایت دست یابیم.
از دوران تولــد فلســفه رواقــی هــر چــه دورتــر و بــه دوران 
پرهیاهــوی فعلی هر چه نزدیکتر شــویم امــکان درگیری 
بشــر با تنهایی، محتمل‌تر و اجتناب‌ناپذیر‌تر ‌می‌شــود و 
حتــی راه گریــزی از آن نمی‌بیند و ســعی ‌می‌کند به‌نوعی 
گزیستانسیالیســت‌ها تنهایی  که ا کنــار بیاید تاآنجا با آن 
را جنبه‌ای اساســی از وجود انسان اعلام کردند. فلاسفۀ 
کامــو و  ، آلبــر  گزیستانسیالیســت ماننــد ژان پــل ســارتر ا
، تنهایــی را به‌عنــوان عنصــری اساســی  مارتیــن ‌هایدگــر
در زندگــی انســان مورد بررســی قرار دادنــد. آن‌ها معتقد 
بودنــد کــه تنهایی می‌تواند فرصتی بــرای تأمل در خود، 
جســت‌وجوی معنــا و به‌دســت آوردن اســتقلال ذهنــی 

باشد.
یونــگ هــم تنهایــی بشــر را به‌عنــوان واقعیــت موجــود 
پذیرفت. او تنهایی را به‌عنوان فرصتی برای خودشناسی 
و رشــد شــخصی ‌می‌دیــد. برای یونــگ، تنهایــی فرصتی 

بــود تــا فرد با جنبه‌هــای پنهان و بخش‌های ناشــناخته 
خود در تعامل باشد.

گر  نیچــه تنهایــی را دشــوارتر ‌می‌پذیــرد و برای آن امــا‌ و‌ ا
‌می‌تراشــد. نیچه بر تفــاوت بین تنهایی ســالم و تنهایی 
کید می‌کند. او معتقد است که در تنهایی سالم،  بیمار تأ
فــرد قادر اســت بــا خــودش در ارتباط باشــد و از تنهایی 
، فــرد به‌طــور  لــذت ببــرد، درحالی‌کــه در تنهایــی بیمــار
ناخواســته از خــودش فرار می‌کند و تنها با دســتیابی به 

تمامیت خود می‌تواند از تنهایی نجات یابد.

تنهایی چیست؟
تنهایــی را می‌تــوان به‌عنوان وضعیتی توصیفی دانســت 
کــه فــرد متوجــه تنهــا بــودن  کــه هنگا‌مــی‌ رخ می‌دهــد 
بــا  ارتبــاط  عــدم  و  و احســاس جدایــی  خــود می‌شــود 
دیگــران را تجربــه می‌کند. این احســاس می‌تواند ناشــی 
از فاصله‌گــذاری اجتماعــی، عدم‌‌پذیــرش یــا عدم‌تطابق 
بــا محیــط اطــراف، از دســت دادن عزیــزان یــا جدایی از 
افراد مهم در زندگی، عدم‌قبول و احساس بی‌ارزشی و یا 

عدم‌توجه به نیازهای ارتباطی و اجتماعی ‌باشد.

گــر چه منطقــی به نظر ‌می‌رســد که کــودکان و نوجوانان 
آن در  آســیب‌های  از  تــا  نگــه داشــت  تنهایــی دور  از  را 
امان باشــند؛ ولی چنین امکانــی در عالم واقعیت وجود 
نــدارد. پــس باید این پدیده را با همه زیر‌و‌بم‌ها و زشــتی 
و زیبائی‌هایش به کودک شناســاند. بر همین اســاس در 
محتــوای ادبیــات کــودک و نوجــوان، احســاس تنهایــی 
مطــرح  پر‌کاربــرد  و  مهــم  موضوعــات  از  یکــی  به‌عنــوان 
می‌شــود. نویسندگان در این دسته از ادبیات، احساس 
تنهایــی را به‌صــورت واقعیــت یــا تخیــل در داســتان‌ها 

ادبیات کودک و نوجوان
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بــا کمــک شخصیت‌هایشــان بــه تصویــر می‌کشــند. این 
داســتان‌ها می‌توانند به کودکان و نوجوانان کمک کنند 
تــا با احســاس تنهایــی خود آشــنا شــوند و راه‌کارهایی را 

برای مقابله با آن یاد بگیرند.

تنهایی در ادبیات کودک و نوجوان
نوجوانــان،  و  کــودکان  داســتان‌های  و  کتاب‌هــا  در 
اصلــی  موضــوع  به‌عنــوان  می‌توانــد  تنهایــی  احســاس 
وجــود  آن  در  فرعــی  عنصــری  به‌صــورت  یــا  و  داســتان 
باشــد. تنهایــی می‌توانــد احساســی طبیعــی و  داشــته 
متــداول در زندگی کودکان و نوجوانان باشــد و می‌تواند 
ناشــی از عوامــل مختلفــی ماننــد جدایــی از خانــواده، 
انتقال به محیط جدید، دوری از دوســتان یا مشــکلات 
ارتباطــی بــا همتایــان، تغییــر شــخصیت، عــدم پذیــرش 
همتایان یا مشــکلات در خانواده باشــد. این ادبیات به 
نوجوانــان کمک می‌کند تا با تنهایی خود در این دوران 
زندگــی مقابله کنند و اســتراتژی‌هایی برای ایجاد روابط 

اجتماعی مثبت و سازنده یاد بگیرند.
اصلــی  شــخصیت‌های  اغلــب  ادبیــات،  نــوع  ایــن  در 
داســتان،  طــول  در  و  مواجــه ‌می‌شــوند  تنهایــی  بــا 
راه‌حل‌هایــی بــرای غلبــه بر تنهایــی پیــدا ‌می‌کنند. این 
راه‌حل‌هــا ممکــن اســت یافتــن دوســتان جدیــد، ایجاد 
ارتباطــات معنادار بــا دیگران، قبول و تحمــل تفاوت‌ها، 
کــردن شــغل‌های خلاقانه و  ارتبــاط بــا طبیعــت یا پیــدا 

سرگرم‌کننده باشد.

اهمیت طرح موضوع تنهایی در ادبیات کودک و 
نوجوان

موضــوع تنهایــی در ادبیات کودک و نوجــوان به دلائلی 
دارد.  بســیاری  اهمیــت  آورد  خواهیــم  ادامــه  در  کــه 
ایــن دلیل‌هــا را ‌می‌تــوان به‌شــکل زیــر در چهــار حیطــه 

کرد: دسته‌بندی 
1. شــناخت و تأمل در احساســات: کودکان و نوجوانان، 
ماننــد بزرگ‌ســالان، تنهایــی را تجربــه می‌کننــد. ادبیات 
کــودک و نوجــوان بــا بــه تصویر کشــیدن شــخصیت‌ها و 
داســتان‌هایی که با تنهایی مواجه‌انــد، فرصتی را فراهم 
کــودکان و نوجوانــان بتواننــد درک بهتــری از  می‌کنــد تــا 

کنند. احساسات خود و دیگران پیدا 

کــودکان و  بــا خواننــده:  ارتبــاط  ایجــاد همــدردی و   .2
نوجوانان، مانند بزرگ‌ســالان، ممکن اســت در مواجهه 
با تنهایی و احســاس فراموش‌شدگی یا عدم‌قبول شدن 
و طرد از جمع باشند. داستان‌ها و کتاب‌هایی که درباره 
تنهایــی صحبــت می‌کننــد، می‌توانند به آن‌ها احســاس 
همــدردی و ارتبــاط انســانی بدهنــد و بــه باور احســاس 

کنند. ارزشمندی خودشان کمک 
و  کــودک  ادبیــات  ارتباطــی:  راه‌حل‌هــای  یادگیــری   .3
نوجــوان اغلــب بــه نمایــش راه‌حل‌هــای ارتباطــی بــرای 
مواجهــه با تنهایی می‌پــردازد. این راه‌حل‌هــا می‌توانند 
روابــط دوســتانه،  بــه دیگــران، ســاختن  توجــه  شــامل 
همــکاری و تعــاون بــا دیگــران و یافتــن منابع پشــتیبانی 
باشــند. ایــن داســتان‌ها بــه کــودکان و نوجوانــان کمک 
می‌کننــد تا بهتریــن راه‌حل‌ها برای مواجهــه با تنهایی را 

بیابند.
و  داســتان‌ها  اجتماعــی:  مهارت‌هــای  بــر  تســلط   .4
کتاب‌هایی که به موضوع تنهایی می‌پردازند، می‌توانند 
مهارت‌هــای  تــا  کننــد  کمــک  نوجوانــان  و  کــودکان  بــه 
، حل  اجتماعــی ماننــد ارتباط برقــرار کردن، تعامــل مؤثر
مشــکلات و قدرت درک احساســات را تقویت کنند. این 
مهارت‌هــا بــرای زندگی روزمــره و ارتباط با دیگران بســیار 

اهمیت دارند.

رویکردها و شیوه‌های ادبیات کودک و نوجوان برای 
بررسی تنهایی

تنهایــی در ادبیات کودک و نوجــوان به چندین صورت 
ممکن اســت مطرح شود. در زیر به برخی از روش‌هایی 
اشــاره  می‌شــوند،  اســتفاده  نویســندگان  ازســوی  کــه 

می‌کنیم:
داســتان‌ها،  نــوع  ایــن  در  تشــریحی:  داســتان‌های   .1
تنهایــی به‌صــورت مســتقیم و صریــح مــورد بررســی قــرار 
می‌گیرد. شخصیت‌های اصلی داستان با تنهایی مواجه 
می‌شــوند و در طول داســتان، راه‌حل‌هــا و روش‌هایی را 

برای مقابله با تنهایی پیدا می‌کنند.
داســتان‌ها،  نــوع  ایــن  در  اجتماعــی:  داســتان‌های   .2
تنهایــی به‌صــورت ضمنــی و ازطریــق روابــط اجتماعــی 
روابــط  دربــارۀ  معمــولاً  داســتان‌ها  می‌شــود.  بررســی 
و  اســت  مدرســه  محیــط  یــا  خانــواده  دوســتانه، 
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شــخصیت‌های اصلی بــا تنهایی ناشــی از عدم‌پذیرش، 
ایــن  می‌شــوند.  روبــه‌رو  ارتباطــی  اختلافــات  یــا  انــزوا 
داستان‌ها به کودکان و نوجوانان کمک می‌کنند تا درک 

کنند. بهتری از اهمیت روابط اجتماعی پیدا 
3. شــعرها و داســتان‌های تصویــری: در ادبیــات کودک 
و نوجــوان، تنهایــی به‌صورت کوتاه و موجز در شــعرها و 
داستان‌های تصویری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. این 
شــعرها و داســتان‌ها اغلــب از تصاویــر و کلمات ســاده و 
قابــل فهم برای کودکان اســتفاده می‌کننــد تا درک آن‌ها 
راحت‌تر شــود. در این گونه‌های ادبــی تنهایی می‌تواند 
به‌عنوان یک احساس معرفی شود و کودکان و نوجوانان 

را ترغیب به بیان احساسات خود بکند.
4. داســتان‌های خیالی و فانتزی: برخی از داستان‌های 
خیالــی و فانتــزی نیــز می‌تواننــد به‌صــورت ضمنــی بــه 
تنهایی اشــاره کنند. شــخصیت‌های اصلی ممکن است 
در دنیایی جدید و ناشناخته قرار گیرند و در این فضاها 
بــا تنهایــی مواجــه شــوند. آن‌ها ممکن اســت بــه دنبال 
راه‌حل‌هــا و مســیرهایی برای فرار یا پیوســتن به جامعه 

دیگر باشند.
کــه ایــن تقســیم‌بندی‌ها نســبی  توجــه داشــته باشــید 
اســت و ممکن اســت در داستان‌ها و شــعرهای کودکان 
و نوجوانان چهره‌های مختلفی از تنهایی معرفی شوند. 
کــودک و نوجــوان همــواره در حــال  در ضمــن، ادبیــات 
تغییــر اســت و نویســندگان جدیــد به‌ناچــار بــا رویکردها 
و شــیوه‌های جدیــد به بررســی تنهایــی در ایــن ادبیات 

می‌پردازند.

تأثیر منفی تنهایی بر کودکان و نوجوانان
در اغلــب مــوارد تنهایی برای کــودک و نوجوان می‌تواند 
تأثیــرات منفی داشــته باشــد. در ادامه، تعــدادی از این 

تأثیرات منفی را بررسی ‌می‌کنیم:
1. ایزولاســیون اجتماعــی: تنهایــی ممکــن اســت باعــث 
گر کودک یا  ایزوله شــدن فرد از جامعه و اجتماع شــود. ا
نوجــوان به‌طور مداوم تنها باشــد و ارتباطات اجتماعی 
خوبــی نداشــته باشــد، ممکــن اســت احســاس تنهایی 
عمیق‌تــری را تجربــه کنــد و از مشــارکت در فعالیت‌هــای 

گروهی و ارتباط با دیگران بازماند.
2. افزایــش خطــر افســردگی و اضطــراب: تنهایــی ممکن 

کــودکان و نوجوانــان منجــر بــه افزایــش خطــر  اســت در 
افســردگی و اضطــراب شــود. وقتی که فــرد به‌طور مداوم 
تنهاســت و ارتباطــات اجتماعی نامناســبی دارد، ممکن 

کند. است احساس انزوا و ناامیدی عمیقی را تجربه 
کاهــش مهارت‌هــای اجتماعــی: ارتباط با همســالان   .3
و دیگــران در یــک محیط گروهی به کــودکان و نوجوانان 
کمــک می‌کند تا مهارت‌هــای ارتباطــی و اجتماعی خود 
گــر به‌طور مــداوم تنها باشــند، ممکن  را تقویــت کننــد. ا
اســت این مهارت‌ها کمتر توســعه پیدا کنند و در ارتباط 

کنند. با دیگران مشکلاتی را تجربه 
4. تضعیــف اعتماد‌به‌نفس: تنهایی ممکن اســت باعث 
کــودکان و نوجوانــان شــود.  کاهــش اعتماد‌به‌نفــس در 
وقتــی کــه فرد بــه تنهایی عــادت کند و تجربــۀ ارتباطات 
اســت  ممکــن  باشــد،  داشــته  محــدودی  اجتماعــی 
در  ناتوانــی  احســاس  و  یابــد  کاهــش  اعتماد‌به‌نفســش 

کند. برقراری روابط با دیگران را تجربه 
یــا  کــودک  گــر  ا خانوادگــی:  روابــط  بــر  منفــی  تأثیــر   .5
نوجــوان به‌طور مداوم تنها باشــد و ارتباطات اجتماعی 
کمــی‌ داشــته باشــد، ممکن اســت روابــط خانوادگــی نیز 
و  دوری  باعــث  می‌توانــد  ایــن  بگیــرد.  قــرار  تحت‌تأثیــر 
بیــن  رابطــۀ نامناســبی  اختلافــات در خانــواده شــود و 

کند. اعضای خانواده ایجاد 
کــودکان و نوجوانان با  با‌این‌حال، باید توجه داشــت که 
شرایط مختلفی رو‌به‌رو می‌شوند و برخی از آن‌ها ممکن 
اســت از تنهایــی لذت ببرنــد و به‌طــور تعمیم‌دهنده‌ای 
کــه در  تأثیــرات منفــی را نپذیرنــد؛ بنابرایــن مهــم اســت 
ارزیابــی تأثیرات تنهایــی در کودک و نوجوان، به جوانب 
متعــددی نــگاه کنیــم و شــرایط خــاص هر فــرد را در نظر 

بگیریم.

تأثیرات مثبت تنهایی بر کودکان و نوجوانان
تنهایی ممکن است که تأثیرات مثبت هم داشته باشد. 
در ادامه شــماری از تأثیرات مثبت تنهایی کنترل شــده 

در کودک و نوجوان را برای شما ذکر می‌کنیم:
1. تقویت خلاقیت: تنهایی به کودکان و نوجوانان اجازه 
کــه خلاقیــت خــود را بــروز دهنــد. در لحظــات  می‌دهــد 
تنهایــی، ذهــن آن‌ها به خلاقیت اجــازه ظهور ‌می‌دهد و 
می‌تواننــد بــا خلق داســتان‌ها، شــخصیت‌ها و دنیاهای 
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خیالی، دنیای جدیدی بسازند.
2. خودشناســی: تنهایی به کودکان و نوجوانان فرصتی 
می‌دهــد تا با خودشــان در ارتباط باشــند و درک بهتری 
آن‌هــا  بیابنــد.  خــود  احساســات  و  ارزش‌هــا  هویــت،  از 
می‌توانند در لحظات تنهایی با خودشان گفت‌وگو کنند 

و در فرآیند رشد و تکامل خود پیشرفت داشته باشند.
3. تســلط بــر مشــکلات: تنهایــی می‌توانــد به کــودکان و 
نوجوانــان کمک کند تــا نحوۀ مقابله با برخی مشــکلات 
و چالش‌هــای زندگــی را یــاد بگیرند. وقتی کــه آن‌ها تنها 
هستند، ممکن است با مسائلی مانند ترس، اضطراب و 
غم روبه‌رو شوند و درنهایت یاد بگیرند که چگونه با این 

کنند. مشکلات روبه‌رو شوند و بر آن‌ها غلبه 
نوجوانــان  و  کــودکان  بــه  تنهایــی  خــود:  بــر  تســلط   .4
کمــک می‌کنــد تــا تســلط بــر خــود و احساســات خــود را 
تقویــت کننــد. آن‌ها به‌طور مســتقل می‌تواننــد در مورد 
احساســات، اندیشــه‌ها و ایده‌هــای خــود تأمــل کننــد و 

درنهایت به تسلط و مدیریت احساسات خود برسند.
کــودکان و  5. دســتیابی بــه صلــح درونــی: تنهایــی بــه 
نوجوانــان فرصتــی می‌دهد تــا با صلح درونــی در ارتباط 
بــا خــود و دیگــران ارتباط برقــرار کننــد. آن‌هــا می‌توانند 
در لحظات تنهایی به خودشــان عشــق و احترام بورزند 
و ایــن ارتباطــات صلــح آمیــز را در روابط خود بــا دیگران 

کنند. تجربه 
کــودکان و نوجوانان کمــک کند تا  تنهایــی می‌توانــد بــه 
بهتریــن نســخه از خودشــان را بیابنــد و درک کننــد و به 

کنند. کمک آن توانایی‌ها و قدرت‌های خود را کشف 

نمونه‌هایی از ادبیات کودک و نوجوان در موضوع 
تنهایی

در پایــان بحث بهتر اســت نمونه‌هایی از داســتان‌هایی 
کــه بــه موضــوع تنهایــی پرداخته‌انــد را به‌صــورت خیلی 

کنیم. مختصر مرور 
1. تار شارلوت  اثر ای. بی. وایت

این رمان کلاســیک داســتان دوســتی غیرمعمول خوکی 
به نام ویلبر و عنکبوتی به نام شــارلوت را روایت ‌می‌کند. 
کتــاب ازطریــق پیونــد آن‌هــا، مضامین دوســتی، از  ایــن 
دســت دادن، و اهمیت ارتباط را بررسی می‌کند و نشان 
کــه چگونه می‌توان از طریق حمایت دیگران بر  می‌دهد 

کرد. تنهایی غلبه 
کاترین پترسون 2. پلی به ترابیتیا نوشته 

در ایــن رمــان دو کــودک تنهــا، جــس و لزلــی، پادشــاهی 
خیالی را در جنگلی به نام ترابیتیا ‌می‌ســازند. این کتاب 
بــه بررســی مضامین دوســتی، تخیــل و مقابله بــا فقدان 
کیــد ‌می‌کنــد کــه چگونــه قــدرت دوســتی  ‌می‌پــردازد و تأ
کند. ‌می‌تواند به مبارزه با احساس انزوا و تنهایی کمک 

.جی.پالاسیو 3. شگفت‌انگیز اثر آر
بــا  جوانــی  پســر  پولمــن،  گــی  آ داســتان  شــگفت‌انگیز 
ناهنجاری‌هایــی در صــورت را دنبال می‌کنــد و زندگی او 
در مدرســه و دوســتی‌هایش را پــی ‌می‌گیــرد. ایــن رمــان 
بــه موضوعــات پذیرش، همدلــی و تأثیر تنهایــی بر افراد 
می‌پردازد و نشــان می‌دهد که چگونــه ارتباط با دیگران 

می‌تواند آرامش و حمایت را به همراه داشته باشد.
4. باغ مخفی اثر فرانسیس‌ هاجسون برنت

در ایــن رمــان کلاســیک، مــری لنوکــس باغــی مخفــی را 
ک عمویــش کشــف ‌می‌کنــد، جایــی که او را شــفا  در امــا
کالیــن بــرای  ‌می‌دهــد و همراهــی، ماننــد پســرعمویش 
کتــاب بــه بررســی قــدرت  مــری دســت‌وپا ‌می‌کنــد. ایــن 
دگرگون‌کننــده طبیعــت، دوســتی و اهمیــت اجتمــاع در 

غلبه بر تنهایی و انزوا ‌می‌پردازد.
5. النور و پارک اثر رینبو راول

ایــن رمان عاشــقانه، جوانه زدن عشــق بیــن دو نوجوان 
نامطلــوب، یعنــی النور و پارک را دنبال ‌می‌کند و همراه با 
آن‌ها چالش‌های نوجوانی و مسائل خانوادگی را بررسی 
‌می‌کنــد. ایــن کتــاب بــا پرداختــن بــه مضامیــن قلدری، 
خودپذیــری و تنهایــی، چگونگــی ارتبــاط بــا دیگــران را 

نشان می‌دهد.
6. ماتیلدا نوشته رولد دال

ماتیلدا، داستان دختر جوانی با قدرت‌های خارق‌العاده 
را روایت ‌می‌کند که در خانه با عدم‌توجه و تنهایی مواجه 
‌می‌شــود. ماتیلــدا از طریــق دوســتی بــا معلمــش خانــم 
‌هانی و همکلاســی‌هایش، یــاد ‌می‌گیرد که منحصر‌به‌فرد 
بــودن خود را بپذیرد و با قدرت کتاب و تخیل در مبارزه 

با احساس انزوا، آرامش بیابد.
7. خارج از ذهن من نوشته شارون ام. دریپر

در ایــن رمــان، ملــودی قهرمان داســتان که فلــج مغزی 
دارد، بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران تــاش ‌می‌کنــد؛ 
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دچــار  و  تنهایــی ‌می‌کنــد  احســاس  اغلــب  در‌حالی‌کــه 
پذیــرش،  مضامیــن  کتــاب  ایــن  ســوء‌تفاهم ‌می‌شــود. 
همدلی، و چالش‌های موجود در دوســتی‌ها و تعاملات 
اجتماعــی را در حیــن مقابلــه بــا ناتوانی‌هــای جســمی‌ 

بررسی می‌کند.
8. مزایای گل دیوار بودن نوشته استفن چبوسکی

اول  ســال  دانش‌آمــوز  چارلــی،  داســتان  رمــان،  ایــن 
دبیرســتان را دنبــال می‌کند که با ترومــا و تنهایی روبه‌رو 
می‌شــود و بــا دو ســالمند بــه نام‌هــای ســام و پاتریــک 
دوســت می‌شــود. چارلی ازطریق نامه‌هــای صمیمی ‌به 
گیرنــده‌ای ناشــناس، با احســاس انــزوا و پیچیدگی‌های 

احساسات نوجوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
9. هیولا صدا می‌زند اثر پاتریک نس

، پســر جوانی کــه با بیمــاری مادرش  در ایــن رمــان، کانــر

دســت‌و‌پنجه نــرم ‌می‌کنــد، هیولایــی را ملاقــات ‌می‌کنــد 
کمــک ‌می‌کنــد تــا بــا ترس‌هــا و احساســاتش  کــه بــه او 
مقابلــه کنــد. ایــن کتاب مضامیــن غم، تنهایــی و قدرت 
داستان‌ســرایی را به‌عنــوان وســیله‌ای بــرای کنــار آمدن 
بــا چالش‌هــای زندگی و یافتــن آرامش در مواقع ســخت 

بررسی ‌می‌کند.
10. قطعه گم‌شده نوشته شل سیلورستاین

، قهرمانی دایره‌ای‌شــکل به‌دنبال  در این افســانۀ مصور
قطعۀ گمشده‌ای ‌می‌گردد تا خود را کامل و خلاء تنهایی 
را پــر کند. این داســتان ســفر خودیابــی، پذیرش و درک 
این موضوع را به تصویر می‌کشــد که تحقق خوشــبختی 
واقعی از درون سرچشــمه می‌گیرد و بر اهمیت عشق به 

کید می‌کند. خود و رشد در غلبه بر تنهایی تأ
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از نقل تا فهم؛ 
تأملی در ترجمه اصطلاح »ادبیات کودک« در زبان فارسی

 zسیدعلی کاشفی‌خوانساری

بــه  توجــه  ایرانــی  تمــدن  و  کهــن  فرهنــگ  در  گرچــه 
خواندنی‌‌های کودکان و متون آموزشی ایشان سابقه‌ای 
کــودک و نوجــوان« در مفهــوم  طولانــی دارد، »ادبیــات 
مــدرن آن، مقولــه‌ای نســبتاً جدیــد در ایــران و جهــان 

به‌شمار می‌رود.
ایرانیــان در دوره قاجــار و پــس از رواج صنعــت چــاپ با 
آثــار جدیــدی کــه غربیان بــرای خوانــدن کــودکان تولید 
کــرده بودنــد و امــروز آن آثــار را ادبیــات کــودک می‌نامیم 
آشــنا شــدند و به‌مــرور این دانــش و موضوع نــو در ایران 

نیز متداول شد.
اســتعمال  و  رواج  ســابقه  دربــاره  نوشــته‌ای  در  پیشــتر 
اصطــاح »ادبیات کودک« در زبان فارســی ســخن گفته‌ 
گانی ادبیات کودکان برای  و نشــان داده‌ام که ترکیــب واژ
نخســتین بار در دهۀ ســی شمســی به‌کار رفتــه و از دهه 
چهــل شمســی به‌مــرور مقبولیت و کاربــرد عمومی یافته 
آن، در دوره  از  کــه پیــش  کرده‌ایــم  آنجــا بحــث  اســت. 
قاجــار و پهلــوی اول و دوم برای رســاندن ایــن مفهوم از 
چه کلمات و عبارات دیگری اســتفاده می‌شــده اســت و 
چگونــه پــس از ســال 1335 بــا ترجمه واژه‌بــه‌واژه از زبان 
انگلیســی، عبــارت ادبیات کــودکان ابداع شــد و در دهه 
بعــد عمومیــت یافــت در همان نوشــته متذکر شــدم که 
جــا دارد دربــارۀ میزان دقت و رســایی ایــن ترجمه تأمل 
گانــی ادبیات کــودکان،  و بررســی شــود کــه آیــا ترکیــب واژ

ترجمه صحیح و معتبری است یا نه.
حــالا و در ایــن نوشــته، دقیق‌تــر  درســتی ترجمــه ایــن 

اصطلاح را می‌کنیم:
کــه اصطــاح متــداول و   Children’s literature عبــارت
مرســوم جهانــی دربــارۀ مفهــوم مــورد نظــر ماســت از دو 

کلمــه تشــکیل شــده اســت کــه ترکیــب ادبیــات کــودکان 
ترجمه واژه‌به‌واژه آن اســت. ابتدا درباره مفهوم هریک از 
گانه و سپس درباره ترکیب و  این دو کلمه به صورت جدا

گرفتن آن‌ها صحبت می‌کنم. کنار هم قرار 

literature .1
از  برَآمــده  کلمــه انگلیســی ریشــه‌ای لاتیــن دارد و  ایــن 
مفاهیــم حــروف الفبــا و نــگارش اســت. در معتبرتریــن 
کسفورد، کمبریج  واژه‌نامه‌های زبان انگلیسی همچون آ
و مریام وبســتر اولین معنای این واژه، متون یا نوشته‌ها 

.)Written works, texts( .آمده است
در اولین مواجهات ایرانیان با نوشته‌های اروپائیان واژه 
لیتراتور در همین معنای نوشته‌ها درک شده است؛ مثلاً 
میــرزا فتحعلی آخوندزاده می‌نویســد: »لیتراتور عبارت از 
هر نوع تصنیفات اســت نثراً و نظماً« یا وقتی می‌نویسد: 
»لیتراتورش نیز شامل این‌گونه مطالب است که طهارت 
را فلان‌طــور باید گرفت« یا »مصائب‌الابــرار یکی از لتراتور 
عمده این ملت است.« منظورش مکتوبات و همه کتب 
بــه زبان فارســی اســت )مکتوبــات آخونــدزاده، صفحات 

.)56 ،19 ،15
بااین‌حــال به مرور ایــن لغت در زبان فارســی »ادبیات« 
ترجمــه شــد. واژه ادبیــات برخلاف تصــور واژه‌ای بســیار 
کــه در  اســت  فارســی  زبــان  بــدون ســابقه در  و  جدیــد 
همــان دوره قاجــار از متــون ترکــی عثمانی بــه روزنامه‌ها 
و کتاب‌هــای مــا راه پیــدا کــرده اســت. ترکان با اســتفاده 
از کلمــه عربــی »ادبیّه« که صفتی ســاخته شــده از اســم 
ادب و ادات جمــع عربــی اســت، کلمــه ادبیــات را بــرای 
ترجمــه کلمــه لیتراتور فرانســوی ابداع و معمــول کردند. 



-   نوجوان کودک و ادبیات - 

شماره‌ی23 ، نمهب 421402

در متــون قدیمی زبان فارســی، ادبیّه صفتــی کم‌کاربرد و 
برای انتســاب بوده اســت و مثــاً می‌گفتند علــوم ادبیه، 

ظرائف ادبیه و ... .
تشــابه ظاهــری ایــن واژه جدیــد و بــا واژه رایج و آشــنای 
ادب ســبب شد که فارسی‌زبانان به‌مرور از کلمه ادبیات 
کننــد. حــال ‌آنکــه قبــل از  معنــای آثــار ادبــی را دریافــت 
دوره قاجــار در ادبیــات فارســی هم‌چون ادبیــات عرب، 
از واژه‌هــای ادب و علــم‌الادب بــرای مفهــوم آثــار ادبــی 
و نوشــته‌های خــاق و زیبــا هــم چــون شــعر و داســتان 
اســتفاده می‌شد. )برای معنای دقیق واژه ادب و سابقۀ 
آن در زبــان عربــی بــه کتــاب ادبیــات و تاریخ‌نــگاری آن، 
نوشــته طه حســین مراجعه فرمایید(. بگذریم که همان 
واژه ادب هم در اصل برای هرگونه نوشــته و نگارش و نه 
الزاماً نوشــته‌های خــاق و تخیلی و زیبایی‌شناســانه به 
‌کار می‌رفته ‌اســت و ریشــه زبان‌شناسی آن در زبان عرب 
به واژه دب در فارسی کهن به‌معنای لوح و سنگ‌نبشته 

بازمی‌گردد.
ادبیات واژه‌ای جدید و راه‌یافته از روزنامه‌های ترک‌زبان 
بــه زبان فارســی اســت و پیشــینه‌ای در متون مــا ندارد. 
جســت‌وجوی واژه ادبیات در متون فارســی به‌ندرت به 
نمونه‌هایــی قدیمی‌تــر از دوره قاجــار می‌انجامــد؛ مثــاً 
انصــاری در طبقات‌الصوفیــه در  اینکــه خواجه‌عبــدالله 
وصــف بوعثمــان مغربــی نوشــته کــه: »هــم وی گفت که 
مقامات ادبیات‌انــد« قطعاً منظورش ادبیات در معنای 
امروزیــن نیســت یا میرداماد در ابتدای مشــرق‌الانوار که 

برتری‌‌های خود را برمی‌شمارد و می‌گوید:
» مسندم از معرفت بی‌زوال

مائده‌ام فقه و حدیث و رجال
دفتر تفسیر و اصول آورم

لشکری از خیل فحول آورم
باره علوم عربیات من

خامه فنون ادبیات من
فطرت عالی و صفای نهاد

هر دو دل و طبع مرا خانه‌زاد«
منظــورش از ادبیــات جمع ادبیــه و مجموع 
توانایی‌های خود در علم‌الادب و زبان عربی 
اســت و نــه نوشــته‌هایی بــا صبغــه و ارزش 

ادبی و زیبایی‌شناسانه.

اســتفاده از کلمــه ادبیــات بــه دوره قاجــار وَ آشــنایی بــا 
و  برمی‌گــردد  ترجمــه  و  روزنامــه  رواج  و  غــرب  ادبیــات 
احتمالاً اولین اســتفاده از این کلمه در معنای غربی آن 
را باید در چند شعر صغیر اصفهانی در دورۀ ناصری پیدا 
کــرد و پــس از او شــاعران مشــروطه چون ملک‌الشــعرای 
، فرخی یزدی، ایرج میرزا، میرزاده عشــقی و ... این  بهــار
واژه را به کار برده‌اند. پس از آن هم استفاده از این کلمه 
در نام کتب درســی، رشــته دانشــگاهی و نام دانشکده و 
... بــرای آن مفهــوم قدیمــی اما حــالا ازغرب‌آمده تثبیت 

می‌شود؛ مثلا وقتی ایرج میرزا می‌گوید:
» در تجدید و تجدد وا شد

ادبیات شلم‌شوربا شد
تا شد از شعر برون وزن و روی

کاخ ادبیات نوی« یافت 
که بهار در رثای ایرج می‌سراید: یا آنجا

» شجر فضل و ادب بی‌بر شد
فلک دانش بی‌اختر شد

ع تقلیل یافت ابیات به مصر
شد مطالع به مقاطع تبدیل

کار افتاد قلم شاعری از 
ادبیات ز مقدار افتاد«

دقیقــاً معنای جدید ادبیــات که ترجمه واژه 
اســت، مدنظــر  فرانســوی  زبــان  لیتراتــور در 

بوده است.
به‌هرحــال اینجــا منظــور مــا اثبــات نادرســت بــودن یــا 
کلمــه امروز  نامناســب بــودن واژه ادبیــات نیســت. ایــن 
بیــش از صد ســال در زبان فارســی قدمــت دارد و مراد از 
آن دیگر نه معنای نخســت لیتراتور بلکه دومین معنای 

آن یعنی نوشته‌های ارزشمند و هنری و ادیبانه است.
بااین‌حال معنای امروزین کلمه ادبیات در زبان فارسی 
در اصطــاح  لیتراتــور  کلمــه  از  مــراد  باشــد،  کــه  هرچــه 
ادبیــات کــودک، در زبان‌هــای فرنگــی و مطابــق مداخل 
دانش‌نامه‌هــای معتبــر ایــن حــوزه، تمامی نوشــته‌های 

ویژه مخاطبان کودک است و نه صرف آثار تخیلی.
کتابــداری،  مطابــق تعاریــف دانشــگاهی در رشــته‌های 
کــودک، روان‌شناســی و دیگــر منابــع، ادبیــات  ادبیــات 
آثــار تخیلــی و غیرتخیلــی  بــه دو شــاخه اصلــی  کــودک 
و  حجــم  و  می‌شــود  تقســیم  نان‌فیکشــن(  و  )فیکشــن 
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بســامد و چه‌بســا اهمیــت گــروه دوم از گــروه اول بیشــتر 
است؛ پس تعبیر مورد نظر ما در زبان‌های غربی به همه 
نوشــته‌های مناســب کودکان اطلاق می‌شــود و نه صرفاً 

کودکانه. به آثار تخیلی و ادیبانه 
به این ترتیب امروز که در زبان فارسی مراد از واژه ادبیات 
آثــار خلاقــه و هنرمندانه اســت، اســتخدام کلمه ادبیات 
در این ترجمه چندان درست نیست و شاید بهتر باشد 
اینجــا از واژه‌هــای چون نوشــته‌ها، متــون، خواندنی‌ها، 
مکتوبــات و ... اســتفاده کنیــم. همان‌گونه که در ســنت 
فرهنگــی ایرانــی نیز چنین آثــاری »بچه‌خوانــی« نامیده 
می‌شــد و حتی در سال‌های نیمه دوم حکومت قاجار و 
نیمه اول حکومت پهلوی، برای این واژه با ترجمه‌هایی 
چون »متون قرائتی کودکان«، »خواندنی‌های کودکان«، 
»کتــب قرائتــی«، »آثــار بــرای اطفــال« و »خواندنی‌هــای 
تفریحــی نوآموزان« روبــه‌رو بودیم. )به مقالــه به‌کارگیری 

اصطلاح ... مراجعه فرمایید(.

Children .2
کلمــه را  کــه در حالــت عــادی بایــد ایــن  بدیهــی اســت 
»کودکان« ترجمه کرد؛ اما نکته اینجاســت که این کلمه 
در زبان انگلیســی دربرگیــری و مصداقی جامع‌تر از کلمه 
کــودک در زبــان فارســی دارد. مفهوم دقیــق و کامل این 
کلمه در زبان انگلیســی »نابالغ« و »نابزرگ‌ســال« است. 
بــه ایــن ترتیــب هــر کســی را که بــه ســن قانونی نرســیده 
اســت می‌تــوان کــودک نامیــد. بــرای همین اســت که در 
کنوانســیون بین‌المللــی حقــوق کــودک، مصــوب مجمع 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد همــه افــراد زیــر هجــده 
ســال را کــودک تعریــف کــرده اســت؛ امــا در زبان فارســی 
چنیــن نیســت و دختــران و پســران هفده‌ســاله ازســوی 

فارسی‌زبانان کودک نامیده‌ نمی‌شوند.
پس شاید بهتر باشد که اینجا نیز این کلمه را به »کودک 
و نوجــوان« و نه واژه »کــودک« به‌تنهایی ترجمه کنیم تا 

کامل و رسا ایفاد ‌کند. مفهوم را به‌شکل 
گفتنی اســت گرچه در زبان انگلیســی به‌کار بردن ترکیب 
کــودک و نوجــوان، هــم نامعمــول و ناصحیــح  ادبیــات 
نیســت؛ امــا میــزان اســتعمال ایــن ترکیب‌ از یــک درصد 

1.   YA, Teens, Adolescents, New adult, Middle grade

میزان اســتفاده از واژه ادبیات کودک کمتر اســت. موتور 
 Children’s گوگل نشــان می‌دهد عبارت جســت‌وجوی 
literature حــدود 22 میلیــون بــار بــه‌کار رفته اســت؛ اما 
عبــارت Children and adolescents’ literature و عبارت 
تنهــا  هرکــدام   Children and young adults’ literature
حــدود 12 هــزار بــار اســتفاده شــده‌اند. از آنجا که شــکی 
نیســت حجم عمــده‌ای از این کتاب‌ها بــرای مخاطبان 
در  فاحــش  تفــاوت  ایــن  می‌‍‌شــود،  منتشــر  نوجــوان 
میــزان به‌کارگیــری واژه‌هــا نشــان می‌دهــد کــه در ترکیب 
کلمــه Children رســاننده مفهوم   Children’s literature
دوره نوجوانی هم هست و در بیشتر موارد و اغلب متون 
تخصصــی ادبیات کودک به زبان انگلیســی، واژه کو؛دک 
کمتــر از هجده‌ســالگی همچــون  گروه‌هــای ســنی  همــه 
کودکــی دوره اول و دوم و  نــوزادی، نوپایــی، خردســالی، 
نوجوانــی دوره اول و دوم را پوشــش می‌دهــد؛ پــس این 
نکته باید در ترجمه به فارسی مد نظر قرار بگیرد و اینجا 
کلمه کودکان صحیح نیست. کلمه Children به  ترجمه 

در زبــان انگلیســی وقتــی در صحبــت از ادبیــات کــودک 
گفتمــان یــا ژانــر صحبــت می‌کنیــم  به‌عنــوان تخصــص 
تنهــا کلمــه کودکان به‌کار می‌رود؛ امــا این تک‌کلمه برای 
گســترده ایــن اصطــاح را  شــنوندگان، همــه مخاطبــان 
کــودک  یــا نوجــوان را ایفــا می‌کنــد؛  خــواه خردســال یــا 
در‌حالی‌که در اشــاره به انواع کتاب‌ها تقسیم‌بندی‌های 
کتــب نوجــوان از  کــودک و  کتــب  جزئی‌تــری نیــاز بــود و 
هــم تفکیــک می‌شــوند. اســتفاده از مفهــوم نوجــوان بــا 
کتاب‌هــا1 )در  تقســیم‌بندی‌های دقیق‌تــر در رده‌بنــدی 
ســایت‌های فــروش کتــاب و کتاب‌فروشــی‌ها( و همراه با 

کلمه ادبیات. کتاب مرسوم است و نه همراه با  کلمه 
لازم به ذکر اســت در زبان فارسی کاربرد واژه نوجوانی در 
معنــای امروزی خود به‌معنای مقطع ســنی مشــخص از 
زندگی انســان که میــان دوره کودکی و جوانــی قرار دارد، 
کاربــردی جدیــد بــرای ایــن واژه‌ قدیمــی اســت و حتــی 
تــا دهــه چهل و پنجاه شمســی ایــن واژه به‌طــور کامل و 
عمومی برای نشان دادن این مفهوم پذیرفته و متداول 
نبــوده اســت. امــا امــروز دیگــر به‌خوبــی در ایــن معنای 

جدید جا افتاده و پذیرفتنی است.
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Children’s literature .3
بــه نــوع ترکیــب و کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن دو کلمه در 
اضافــۀ  یــا  مضاف‌الیــه  و  مضــاف  فارســی  زبــان  دســتور 
تخصیصی و در دســتور زبان انگلیسی Genitive case  یا 

possessive case می‌گویند.
ترکیــب در حقیقــت شــکل ســاده و خلاصه‌شــدۀ  ایــن 
 The یــا به‌شــکل صحیح‌تــر The literature of children

literature for children است.
گرچه  کــه ا نکتــه بســیار مهــم در ایــن ترکیــب این اســت 
در زبــان انگلیســی بــرای اشــاره بــه »نــوع« از کلمه جمع 
اســتفاده می‌شــود؛ اما در زبان فارســی بــرای این منظور 

کلمه مفرد استفاده می‌کنند. تنها و تنها از 
مثــاً مــا می‌گوییــم: »آیــا شــما فرزنــد داریــد؟« و پاســخ 
می‌شــنویم: »بلــه، دو فرزنــد داریــم« اما انگلیســی‌زبانان 
کلمــه جمــع اســتفاده می‌کننــد. مــا  در هــر دو جملــه از 
می‌گوییــم »دوســت دارید ســاندویچ بخوریــم؟« و آن‌ها 

کلمه ساندویچ را جمع می‌بندند.
در زبــان فارســی در چنیــن موقعیتــی اســتفاده از کلمــه 
جمــع ضرورتــی نــدارد و عبارت »دبیات کودک به شــکل 
کامل، رســا و صحیح‌تــر از »ادبیات کودکان« اســت. این 
رویه در اســتعمال و ترجمه ترکیب »کتاب کودک« کامل 
پذیرفته شــده و امروز کمتر شاهد رواج اصطلاح »کتاب 
کودکان« در زبان فارســی هســتیم. )موتور جست‌وجوی 
گــوگل اســتفاده از ترکیــب کتــاب کــودک در زبان فارســی 
کتــاب  را شــش و نیــم میلیــون بــار و اســتفاده از ترکیــب 

کودکان را کمتر از نیم میلیون بار نشان می‌دهد(.
کــودک در  کلمــه مفــرد  از  اســتفاده  انگلیســی  زبــان  در 
که کلمــه مفرد  چنیــن ترکیبــی دشــوار بــوده اســت.؛ چرا
حتمــاً باید در کنار  صفت اشــاره، حرف تعریف یا علامت 
نکــره )This, That, The, A Child( بــه‌کار بــرود امــا کلمه 
جمــع چنین نیســت. برخــاف زبــان انگلیســی، در زبان 
فارســی اســتفاده از کلمه جمــع ضرورت و تــداول ندارد؛                                         
مثلاً ما بر سردر مغازه‌ها می‌بینیم که نوشته شده کفش 
کــودک. مــا می‌گوییم  کــودک، لباس  کــودک، تختخــواب 
حقوق کودک، روان‌شناس کودک، مهدکودک، شامپوی 
کــودک، اقــوام کودک و برای رســاندن این معانی از کلمه 

کودکان استفاده نمی‌کنیم. جمعِ 
 Children’s پــس قطعــاً واژه درســت در ترجمــه عبــارت
literature کلمــه »کــودک« اســت و نــه »کــودکان« و باید 

بگویم »ادبیات کودک« و نه »ادبیات کودکان«.

جمع‌بندی ترجمه مناسب
بر اســاس آنچه گفته شــد می‌توان نتیجــه گرفت ترجمه 
دقیــق و رســای اصطــاح Children’s literature در زبان 
گانی  فارسی امروز به‌ترتیب اولویت یکی از ترکیب‌های واژ

زیر است:
1. اولویت اول: به ســنت و پیشینه متون فارسی رجوع و 
کــه دقیقاً همان  از اصطــاح قدیمــی و بومی بچه‌خوانی 
ایــن  گرچــه امــروز  کنیــم.  معنــا را می‌رســانده اســتفاده 

اصطلاح فراموش‌شده و غریب است.
کــه  کــودک و نوجــوان را  2. اولویــت دوم: خواندنی‌هــای 
گویاتــر اســت و در دوره پهلــوی رایــج بــوده،  جدیدتــر و 
کــه بــرای گویشــوران امــروز ترکیبی  بــه‌کار ببریــم هرچنــد 

نسبتا ناآشناست.
گــر بر اســتفاده از کلمه ادبیــات اصرار  3. اولویــت ســوم: ا
داشــته باشــیم و از ابهام این کلمه کم‌پیشــینه میان دو 
مفهــوم کلیه نوشــته‌ها و نوشــته‌های تخیلــی صرف نظر 

کنیم باید بگوییم: ادبیات کودک و نوجوان.
4. اولویــت چهــارم: بــا هــدف اختصــار و بــا ایــن توجیــه 
کــه امروزه در زبان فارســی با شــنیدن کلمــه کودک همه 
گروه‌های سنی پایین‌تر از سن قانونی برداشت می‌شود، 
می‌توانیــم بگوییم ادبیات کــودک. هرچند تعبیر دقیقی 

نیست.
به‌هرحــال هرچه که باشــد، به‌نظر می‌رســد ترکیب‌هایی 
چون ادبیات کودکان که از دهه ســی به این‌ســو مرسوم 
بــود یــا ترکیــب جدیدتر ادبیــات کــودکان و نوجوانــان، از 
نظــر ســاختار زبــان فارســی ناصحیــح و ناپســند باشــند. 
ایــن غلط‌هــای مصطلــح ناشــی از گرته‌بــرداری، ترجمــه 
تحت‌اللفظی و ناآشــنایی اولیــن مترجمان این اصطلاح 

با ساختار زبان فارسی بوده است.

لزوم اصلاح اشتباهات مکرر
و  کــودکان  ادبیــات  نادرســت  ترکیب‌هــای  از  اســتفاده 
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گیر  ادبیات کودکان و نوجوانان، چنان در زبان فارسی فرا
است که جا دارد برای اصلاح آن تدبیری بیندیشیم.

میــان  در  ظاهــراً  اشــتباه  ایــن  کــه  اینجاســت  عجیــب 
متخصصــان بیش از عموم تــداول دارد و جا دارد دلایل 
و مبانــی نظــری آن بــه بحــث گذاشــته شــود. مراجعه به 
گــوگل نشــان می‌دهــد  یافته‌هــای موتــور جســت‌وجوی 
به‌کارگیــری عبــارت ادبیات کودک در زبان فارســی با 920 
کــودکان با  هــزار بــار بیــش از به‌کارگیــری عبــارت ادبیات 
645 هزار بار بوده است. همین‌طور استفاده از اصطلاح 
، بیش  درســت ادبیات کــودک و نوجوان با 874 هــزار بار
از اصطلاح ادبیات کودکان و نوجوانان با 328 هزار مورد 
بوده اســت؛ یعنی گرچه استفاده از ترجمه نادرست هم 
گانی در زبان فارسی  فراوان است و گرچه هیچ ترکیب واژ
بــرای ایــن مفهــوم بــه مقبولیــت عمومــی و رواج مطلــق 
دســت نیافتــه اســت، با ایــن حــال اســتفاده از ترجمه و 
گرفته و رو به افزونی بوده است. اصطلاح درست پیشی 

اســتفاده از ترجمه ناصحیح این اصطلاح در بســیاری از 
منابــع نظــری و در نام و عنوان برخــی مجلات تخصصی 
ایــن  بــه  از مداخــل مربــوط  ایــن مقولــه و در بســیاری 

موضوع در دانش‌نامه‌های فارسی دیده می‌شود..
مثــاً در نظــام آمــوزش عالــی، عنــوان گرایش رشــته زبان 
و ادبیــات فارســی در مقطــع کارشناســی ارشــد، ادبیــات 
کودک و نوجوان اســت که درســت انتخاب شــده اســت، 
اما عنوان این درس در رشــته کتابداری ادبیات کودکان 

و نوجوانان است که درست نیست.
»مطالعــات  شــیراز  دانشــگاه  تخصصــی  نشــریه  نــام 
ادبیــات کــودک« و نــام پرســابقه‌ترین مجلــه ایــن عرصه 
»پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان« و هر دو صحیح 
اســت؛ اما اولین نشــریه تخصصی در ایــن زمینه در دهه 
کــه نــام  کــودکان« نــام داشــته  شــصت »قلمــرو ادبیــات 

ناصحیحی است.
کودکان  دائره‌المعارف فارســی )مصاحــب(، فرهنگ‌نامه 
کــودک(، دانش‌نامــه ادب  کتــاب  و نوجوانــان )شــورای 
فارســی )وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی(، دانش‌نامــه 
اســامی(  بــزرگ  )دائره‌المعــارف  ایــران  مــردم  فرهنــگ 
کــودک  همگــی از ترجمــه نادقیــق و شــکل جمــع کلمــه 
اســتفاده کرده‌انــد و تنها دانش‌نامه زبان و ادب فارســی 
و  درســت  ترجمــه  فارســی(  ادب  و  زبــان  )فرهنگســتان 

ترکیب ادبیات کودک و نوجوان را به‌کار برده است.
دربــارۀ  بحثــی  در  قبــل  ســال  ســی  حــدود  فقیــر  ایــن 
مطبوعــات کــودک و نوجــوان، یک‌بــار در مقدمــه کتاب 
نشــریات کــودک و نوجوان ایــران در بهــار 1375 و پس از 
آن در ســال 1376 در مقالــه‌ای در پژوهش‌نامــه ادبیات 
کوشــیدم نادرســتی اصطــاح  کــودک بــا اســتدلال‌هایی 
»مطبوعات کودکان« یا »مطبوعات نوجوانان« را نشــان 
نوجوانــان  مطبوعــات  اصطــاح  اطــاق  گفتــم  و  دهــم 
کــه توســط روزنامه‌نــگاران متخصــص برای  بــر نشــریاتی 
اســتفاده خوانندگان گروه ســنی نوجوان تولید می‌شــود 
کــودک و  صحیــح نیســت و بایــد از عبــارت مطبوعــات 
کــردم  آنجــا عــرض  کــرد.  مطبوعــات نوجــوان اســتفاده 
ترکیب مطبوعات نوجوانان می‌تواند در معنای دیگری، 
دال بــر مجــات تجربــی و آماتوری بــه‌کار رود که توســط 
در  روزنامه‌نــگار  نوجوانــان  و  نوجــوان  دانش‌آمــوزان 
ســطح مدارس و به‌شکل غیررســمی و غیرحرفه‌ای تهیه 

می‌شود.
امــروز نیز بــر نادرســت دانســتن ترکیب ادبیــات کودکان 
بــر  کــه  مدرســانی  و  پژوهشــگران  از  و  می‌کنــم  کیــد  تأ
اســتفاده از ایــن ترکیــب اصــرار دارنــد، خواهــش می‌کنم 
گر دلیل موجهی بر  استدلال‌های خود را مطرح کنند و ا
آن نیافتیــم از همکارانــم درخواســت دارم به اصلاح این 

رویه بیندیشند.
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یادداشتی بر نمایش دلقک
 zکیانی‌مقدم صادق 

، علی باروتی و سعید ابک. بازیگران: معصومه آرواز
کارگردان: سعید ابک نویسنده: طراح و 

نمایــش دلقک اثری قابل درنگ اســت کــه کارگردانی آن 
به‌شکلی غافلگیرانه و ظریف، واقعیات تلخ کمدین‌هایی 

که یک عمر مردم را خنداندند به‌نمایش می‌گذارد.
ایــن نمایــش بــرای مخاطب نوجوان تولید شــده اســت 
نــه مخاطب کــودک و چه‌قدر حوزه نوجوان هم ازســوی 
والدین و هم ازســوی تولیدکنندگان حوزه نمایش، مورد 

گرفته است. کم‌مهری و عدم‌توجه قرار 
می‌توانــد  کــه  اســت  حوزه‌هایــی  جــزو  نوجــوان  حــوزه 
کنــده از کنشــگری را رقم بزند و طیف وســیعی  فضایــی آ
از جامعــه را به چالش و حوزه تفکر و پرســش‌گری ســوق 
، نهادها و ســازمان‌های  بدهــد؛ درصورتی‌که متولیان امر

بیشــتری  ســرمایه‌گذاری‌های  بتواننــد  فرهنگی‌هنــری 
نســبت بــه گذشــته انجــام دهنــد تــا تولیدکننــدگان این 
غ از گیشــه و بلیط و با آسودگی از گرفتاری‌های  حوزه فار
حــوزه جــذب در بازار فــروش، اهتمام بیشــتری در حوزه 
گرچه تولیــد محتوا و  خلــق و تولیــد اثــر داشــته باشــند. ا
بسترســازی قابل‌قبولــی از فــرم و اجــرا خواهــد توانســت 

مخاطب را به پای نمایش در سالن بکشاند.
ســنی  گــروه  مخاطــب  علاوه‌بــر  گرچــه  ا بااین‌حــال، 
ایــن  بــا  لحظاتــی  در  نیــز  کــودک  مخاطــب  نوجــوان، 
نمایــش تفکربر‌انگیــز ارتباط می‌گیرد و ایــن در نوع خود 
اتفاقی کم‌‌نظیر اســت، که بچه‌هــای ما و مخاطبان گروه 
ســنی کودک نیــز به‌دنبــال عواملــی چالشــی، هیجانی و 

اندیشه‌محورند.
گوشــی مخاطبــان در مــورد  پرســش‌ها و حرف‌هــای در 
حیــن  در  اجراشــده  اثــر 
توجه‌برانگیــزی  نکتــه  اجــرا، 
کــه در حــوزه  دیگــری اســت 
از  نبایــد  میدانــی  تحقیقــات 
آن غافــل شــد. گرچــه بعضی‌‌ 
نمایــش  ایــن  دارنــد  اعتقــاد 
و  نوجــوان  مخاطــب  بــرای 
امــا  اســت؛  بزرگ‌ســال  گاه 
بایــد اذعــان داشــت مباحث 
کــه بتواند  چالشــی و تفکــری 
کودک  گــروه ســنی  مخاطــب 
را در زمانی بیش از ۴۰ دقیقه 
خــود  گــود  پــای  ســکوت  در 
نگــه دارد بســی مؤثــر و مفید 
اســت و چــه خــوب می‌شــود 
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گــر بــرای یک بــار در مــاه یا هر ســه ماه  خانواده‌هــا ولــو ا
چنیــن ژانرهایی بــرای فرزندان خود در نظــر بگیرند و با 
نگاه و نگرش بچه‌ها و ذائقه و نیازهای آن‌ها آشنا شوند.
کــه بــرای خــود  نمایــش دلقــک متناســب بــا مخاطبــی 
کــه  قابــل دریافــت دارد  و  زبانــی ســاده  کــرده  انتخــاب 
مخاطــب بــا زیــر نظــر گرفتــن حــرکات بازیگــران، دقایقی 
فرصت می‌طلبد تا بتواند از پس دریافت مفاهیمِ‌ پشــت 
تابلوهای خلق‌شده ازسوی بازیگران این نمایش برآید.

به‌زعــم نگارنــده،  ضعف اصلــی اثر در نــگاه اول می‌تواند 
دادن  در  کــه  باشــد  دیالوگ‌هایــی  کمبــود  یــا  فقــدان 
کدهایــی ازقبیــل ســرنخ‌ها، تصویــر شــفاف و نــگاه نــو و 
خــاق بــه مخاطب گروه ســنی مــورد نظر بتوانــد آن‌ها را 
همراهی کند، هرچند با مقداری تأمل، مخاطب صاحب 
دستاوردهای فکری خواهد بود؛ ولی خطر قطع ارتباط، 
عدم‌وصــل به فضا و التــذاذ بر اثر دریافت چگالی مفهوم 

نیز از جانب مخاطب وجود دارد.
کوشــیده  باوجودایــن زمیــن لغزنــده از خطــا، داســتان 
مســائل و مشــکلات هنرمندانی چون دلقــک را در قالب 
کــه در نــوع خــود جذاب  تصویرســازی همــراه موســیقی 
آن  کمبــود  کــه  دیگــری  نکتــه  کنــد.  بیــان  زیباســت،  و 
به‌وضوح احســاس می‌شــود نداشــتن و طراحــی نکردن 
بــا ســیرک بــرای معرفــی  کروباتیــک متناســب  حــرکات ا
شــخصیت‌های نمایــش به‌ویــژه دو دلقک همــراه کارکتر 

کــه  چرا اســت؛  اثــر  اصلــی 
از  لوکیشــن‌هایی  خلــق  بــا 
حرکات نمایشی می‌توانست 
هیجــان و شــور افزون‌تری در 
عــروق اثــر بدوانــد و از ایجــاد 
وضعیتــی تخــت و یکنواخت 

پرهیز شود.
اثــر  کارگــردان  نــگاه  یــک  در 
قالــب  در  موضــوع  ایــن  بــه 
اثــری بــی‌کلام  بــا اقلیت کلام 
فنــی  اهــداف  از  جزیــی  کــه 
و هنــری اثــر پیــش رو اســت 
گــزاره  شــاید بازگوکننــده ایــن 
و  درد  از  »ســکوتم  باشــد: 
گفته‌های پس آن اســت«.  نا

کســی که سالیان ســال مخاطبان را به خنده واداشته‌ام 
اینک دیگر نای بازگویی حقایق زندگی‌ام را ندارم و فقط 
و فقط با بازی در ســکوت حرفــم را به مخاطب می‌زنم و 
او در هرگونه برداشت و اندوختن هر هدف و دستاوردی 
بیــرون  گفتــار  از اســتبداد  رهــا اســت. مــن  و  آزاد  کامــاً 
گرفتــن فید‌بــک، علاقه‌منــدی و محبت  زده‌ام بنابرایــن 
نمادهایــی  کارکــردن  ( کساســوار  آ طریــق  از  دلقــک  در 
کــردن آن در  چــون قلــب، همــزاد و ...( درواقع بی‌انگیزه 
جریان شــادی اســت. یــادآوری و مرور خاطرات گذشــتۀ 
شــخصیت‌محوری قصــه دلقــک خــود حکایــت از فــراز و 

نشیب جریان زندگی دارد.
پشت آیینه قرار گرفتن دلقک و ادابازی و بازی‌دربازی او 
درواقع بازتاب و انعکاس درونیات دلقک است در وقوع 
امــر خندانــدن مخاطــب با ایــن درونیات. گاهــی کنترل 
او را در دســت گرفتــه پیــش می‌بــرد. محصــور مانــدن در 
ذهنیــت کودکی، بالی برای پرواز شــدن تلقی می‌کند که 
به  دور و منزه از حماقت او باشد. عامل دیگر نخندیدن 
گذشــتن  از خــود  باشــد؛ درنهایــت  مخاطــب می‌توانــد 
به‌خاطــر مــردم اســت کــه به‌نوعــی می‌توانــد زمینه‌های 
کامل شدن انسانیت را در درون شخصیت‌محوری قصه 

که همان دلقک است رقم بزند.
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کاوی  مقولۀ »تنهایی«؛  وا
ریشه‌ها، اثرها و راه‌کارها

 zنویسندگان: الناز زاهد، نینا غریب‌زاده، شقایق بالندری

ســخن خود را با شــعری از شــاملو آغاز می‌کنیم. انســان 
ک تحمل  زاده شــدن تجسّدِ  وظیفه بود... و توان غمنا

تنهایی. تنهایی. تنهایی. تنهایی عریان.
و امــا تنهایــی انتخاب‌شــده یــا در شــرایط تنهایــی قــرار 
گرفتن، دو امر کاملاً مجزا هستند که می‌توانند هر دو مزایا 
و معایب خود را داشــته باشــند؛ اما صحبت از این اســت 
که من برای تنهایی خود چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

ریشه‌های در پیله ماندن
بودن  کافی  نا دربـــاره  ذهنی  احساس  درواقـــع  تنهایی 
دهه‌های  در  احساس  این  است.  اجتماعی  ارتباطات 

که  گذشته افزایش یافته است. تا حدودی به‌این‌دلیل 
افراد از نظر جغرافیایی تحرک بیشتری دارند و بنابراین 
خانواده  و  دوستان  از  جدا  که  دارد  بیشتری  احتمال 
به  شروع  سازمان‌ها  که  زمانی  از  درواقــع،  کنند؛  زندگی 
ــراد بیشتری  کــردنــد، امـــروزه اف جــمــع‌آوری ایــن داده‌هـــا 
 ، کار محل  در  می‌کنند.  زندگی  تنها  دیگری  زمان  هر  از 
ترتیبات  از  برخی  و  )دورکــــاری(  کــار  جدید  مــدل‌هــای 
اغلب  امــا  ــد؛  ــرده‌ان ک ایــجــاد  انعطاف‌پذیری  ــراردادی  ــ ق
کاهش می‌دهند  فرصت‌های تعامل و روابط حضوری را 
، ارتباطات معناداری را تضمین  کار در یک دفتر و حتی 
همکاران،  از  پر  دفتری  در  افراد  مثال  به‌طور  نمی‌کند؛ 
ــای  ــط‌‌هـ ــیـ ــحـ مـ در  حــــتــــی 
اما  می‌نشینند؛   ، ــاز بـ ــاری  کـ
ــر خــیــره  ــامــپــیــوت ک هــمــه بـــه 
یا فقط در جلسات  شده‌اند 
ــاری شــرکــت مــی‌کــنــنــد، نه  ــ ک
بــــــرای صــحــبــت روزمــــــــره و 
ــی شــخــصــی و  ــدگـ دربــــــارۀ زنـ

دغدغه‌هایشان.
ساعت‌های شــاد، استراحت‌ 
برای خــوردن چای یا قهوه و 
تمرین‌هــای تیم‌ســازی برای 
ایجــاد ارتباط بیــن همکاران 
آیــا  امــا  شــده‌اند؛  طراحــی 
واقعاً بــه افراد کمک می‌کنند 
ایجــاد  عمیقــی  روابــط  تــا 

هنر
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کننــد؟ به‌طــور متوســط، ما ســاعات بیداری بیشــتری را 
بــا همکارانمــان می‌گذرانیــم تــا بــا خانــواده. اما آیــا آن‌ها 
می‌داننــد که ما واقعــاً به چه چیزی اهمیــت می‌دهیم؟ 
آیــا آن‌هــا ارزش‌هــای مــا را درک می‌کننــد؟ آیــا آن‌هــا در 

پیروزی‌ها و دردهای ما شریک‌اند؟
از دیــدگاه بیولوژیکــی، ما به موجــودات اجتماعی تبدیل 
شــدیم. مدت‌هــا پیــش، توانایــی مــا در ایجــاد اعتمــاد و 
روابــط همکاری، به افزایش شــانس ما برای داشــتن یک 
منبع غذایی پایدار و محافظت مداوم در برابر شکارچیان 
کرد. در طول هزاران ســال، ارزش ارتباط اجتماعی  کمک 
در سیستم عصبی ما جا افتاده است؛ به‌طوری‌ که فقدان 
چنیــن نیروی محافظتــی باعث ایجاد حالت اســترس در 
بدن می‌شــود. تنهایی باعث اســترس می‌شود و استرس 
طولانی‌مــدت یــا مزمــن، منجر بــه افزایش مکــرر هورمون 
کورتیزول می‌شــود؛ همچنین با ســطوح بالاتــر التهاب در 
بــدن مرتبط اســت. این به‌نوبه خود بــه رگ‌های خونی و 
سایر بافت‌ها آسیب می‌رساند و خطر ابتلا به بیماری‌های 
قلبی، دیابت، بیماری‌های مفصلی، افسردگی، چاقی و... 
را افزایش می‌دهد. استرس مزمن همچنین می‌تواند قشر 
پیــش پیشــانی مغــز را کــه بــر تصمیم‌گیــری، برنامه‌ریزی، 
کــم  تنظیــم هیجانــی، تجزیه‌وتحلیــل و تفکــر انتزاعــی حا

است، تحت‌تأثیر قرار دهد.
گــزارش  مدیــران،  از  نیمــی  و  کارمنــدان،  از  بســیاری 
می‌دهنــد که در نقش خود احســاس تنهایــی می‌کنند. 
ایــن فقــط برای ســامتی مــا مضر نیســت؛ بــرای تجارت 
هــم بــد اســت. محققــان گالــوپ )Gallup( دریافتنــد که 

داشــتن ارتباطــات اجتماعــی قــوی در محــل کار باعــث 
کار  کارکنــان بیشــتر درگیر شــغل خود باشــند و  می‌شــود 
بــا کیفیــت بالاتــری تولیــد کنند و کمتــر بیمار یــا مجروح 
شــوند. بدون ارتباطات اجتماعی قوی، این دستاوردها 
بــه ضــرر تبدیــل می‌شــوند. ارتبــاط همچنیــن می‌توانــد 
به‌طور غیرمستقیم با افزایش عزت‌نفس و خودکارآمدی 
کمک کند و درعین‌حال تجربه ما را به‌سمت احساسات 
مثبــت ســوق دهــد. همــۀ این‌هــا می‌تواننــد فــرد را در 
موقعیت‌هــای اســترس‌زا مهــار کننــد و اثــرات مثبتــی بــر 
سلامتی داشته باشند؛ درواقع، مطالعات نشان داده‌اند 
کارمندان آن‌هــا احســاس می‌کنند  کــه  کــه شــرکت‌هایی 
شــغل‌هایی با اســترس بــالا دارنــد، به‌طــور قابل‌توجهی 
هزینه‌هــای مراقبت‌های بهداشــتی بیشــتری نســبت به 

کارمندان کم‌استرس دارند. همتایان خود با 
حــل تنهایــی، نیازمند کمــک نهادهایی اســت که مردم 
بیشــتر وقت خود را در آنجا ســپری می‌کنند. ســازمان‌ها 
ایــن قــدرت را دارند که به ســرعت به همه‌گیــری تنهایی 
گر بخواهیم ســامت خود  رســیدگی کنند. می‌دانیم که ا
و شــرکت‌هایمان را در اولویــت قرار دهیم، محل کار یکی 
از مهم‌تریــن مکان‌ها بــرای پرورش ارتباطــات اجتماعی 
اســت؛ درحالی‌که ممکن است سازمان‌دهی یک رویداد 
تیم‌ســازی، نوشــیدن فنجانی قهوه با همکار یا گپ زدن 
بــا یکدیگــر دربارۀ فیلمــی که دیشــب دیده‌ایم آســان به 
نظر برســد، ارتباط واقعی مســتلزم ایجاد محیطی اســت 

که هویت‌ها و تجربیات منحصربه‌فرد را در بر بگیرد.
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تأثیر تنهایی در زندگی
اســت،  گســترده  بســیار  تنهایــی  و  اجتماعــی  انــزوای 
درصورتی‌کــه ارتباطــات اجتماعــی بــا کیفیــت بــالا بــرای 
ســامت روحــی و جســمی و رفاه ما ضروری اســت. برای 
افراد در هر سنی، عوامل تعیین‌کننده اجتماعی هستند؛ 
به‌طوری‌که تخمین زده می‌شود از هر چهار فرد سالمند 
یک نفر انزوای اجتماعی و بین پنج تا 15پانزده درصد از 
نوجوانان، تنهایی را تجربه می‌کنند. مجموعه وسیعی از 
تحقیقات نشــان می‌دهد که انزوای اجتماعی و تنهایی 
قابل‌مقایســه با ســایر عوامــل خطرآفرین برای ســامتی 
نظیر سیگار کشیدن، چاقی و عدم تحرک فیزیکی است.
پزشــکی  و  مهندســی  علــوم،  ملــی  کادمــی  آ از  گزارشــی 
یک‌ســوم  از  بیــش  کــه  می‌کنــد  اشــاره   )NASEM(
بزرگ‌ســالان 45 ســاله و بالاتر احســاس تنهایی می‌کنند 
، از نظر  و تقریباً یک‌چهارم بزرگ‌ســالان 65 ســال و بالاتر
اجتماعی منزوی‌اند. نرخ‌ها در کشورهای با درآمد پایین 
و متوسط نیز قابل‌مقایسه یا بالاتر از کشورهای با درآمد 
بالا اســت. ســالمندان در معــرض خطر افزایــش تنهایی 
و انــزوای اجتماعی‌انــد؛ زیرا احتمال بیشــتری دارد که با 
عواملی مانند تنها زندگی کردن، از دست دادن خانواده 
یا دوســتان، بیماری مزمن و کم‌شــنوایی مواجه شــوند. 
تنهایــی، صرف‌نظر از میزان تماس اجتماعی، احســاس 
ارتباطــات  فقــدان  اجتماعــی،  انــزوای  اســت.  تنهایــی 

اجتماعــی اســت. انــزوای اجتماعــی می‌توانــد در برخــی 
افــراد منجــر بــه تنهایــی شــود؛ درحالی‌کــه برخــی دیگــر 

بدون انزوای اجتماعی احساس تنهایی می‌کنند.
و  جمعیتــی  تغییــرات  »واحــد  متحــد،  ملــل  ســازمان 
تنهایــی«  و  اجتماعــی  انــزوای  بــه  را  ســالم  ســالمندی 
به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی که در این دهه )2021-

2030( مورد توجه است، می‌پردازد.
بایــد توجه داشــت منظــور از تنهایی لزوماً بــر افرادی که 
ازدواج نکردنــد نیســت، انــزوای اجتماعــی و تنهایــی دو 
جنبــۀ متمایــز از روابــط اجتماعی‌اند. انــزوای اجتماعی 
کل جوامــع دارد.  و تنهایــی همچنیــن تأثیــر منفــی بــر 
تحقیقــات نشــان می‌دهــد کــه ایمنــی، رفــاه و حکم‌رانی 
کیفیت ارتباطات اجتماعی در  مؤثر و... تا حد زیادی به 

کار و مدرسه‌ها  بستگی دارد. محله‌ها، محل‌های 

کار گاهانه و سازندۀ محل  روابط آ
وضعیــت فعلــی ارتباطــات در محــل کار خــود را ارزیابــی 
کنیــد. ارتباطــات اجتماعی قــوی فقط مربوط بــه تعداد 
دوســتان و اعضای خانواده نیســت. این کیفیت ارتباط 
اســت که اهمیت بیشــتری دارد. شــما می‌توانید توسط 
افراد زیادی احاطه شوید و هزاران ارتباط در لینکدین یا 
فیس‌بوک داشته باشید و همچنان تنها باشید؛ برعکس 
شــما می‌توانید تعداد انگشت‌شــماری از افراد را داشــته 
کــه بــا آن‌هــا ارتبــاط  باشــید 
احســاس  و  می‌کنیــد  برقــرار 
کنید بســیار مرتبط هســتید. 
بــرای ارزیابــی کیفیــت روابط 
در ســازمان، در اینجــا چنــد 
چــه  کــه  دارد  وجــود  ســؤال 
، چه به‌عنوان  به‌عنوان مدیر
کارمنــد بایــد در نظــر بگیرید: 
کارکنان احساس می‌کنند  آیا 
کــه همکارانشــان واقعــاً برای 
آن‌هــا ارزش قائــل هســتند و 
بــه آن‌ها اهمیــت می‌دهند؟ 
آیــا آن‌هــا معتقدند مؤسســه 
آن‌هــا دارای فرهنگــی اســت 
مهربانــی  دریافــت  از  کــه 
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حمایــت می‌کنــد؟ آیــا آن‌هــا روابــط خــود بــا همــکاران را 
بیشتر به‌دلیل عشق یا ترس توصیف می‌کنند؟

کیفیــت  کار خــود، درک درســتی از روابــط بــا  در محــل 
بــالا ایجــاد کنیــد. ارتباطــات اجتماعی قوی بــا تجربیات 
مشــترک معنــادار و روابــط دوطرفــۀ ســودمند متقابــل 
مشــخص می‌شــود، کــه در آن هر دو فرد آن را در ســطح 
خوبــی ارزیابی می‌کننــد. روابط با کیفیت بالا باید بر پایۀ 
عشــق، مهربانــی، شــفقت و ســخاوت همراه باشــد. این 
کــه بــه احساســات مثبــت به‌عنــوان  تصــور  وجــود دارد 
کــه قضاوت  »کنــار آمــدن« و حتــی به‌عنوان مســئولیتی 
را مختــل  را مخــدوش می‌کنــد و تصمیم‌گیــری ســخت 
می‌کند نگاه شود؛ اما تحقیقات به‌طور فزاینده‌ای نشان 
می‌دهد که احساسات مثبت، عملکرد و انعطاف‌پذیری 
را افزایــش می‌دهد. با کارمندان و همــکاران دربارۀ انواع 
روابطــی کــه می‌خواهیــد در محــل کار مشــاهده کنیــد و 
اینکــه چه نــوع اقداماتــی مانند ســخاوت، ایــن روابط را 

تقویت می‌کند شفاف باشید.
تقویــت ارتباطــات اجتماعــی را اولویتــی اســتراتژیک در 
ســازمان خود قرار دهید. طراحی و مدل‌ســازی فرهنگی 
کــه از اتصــال پشــتیبانی می‌کنــد، از هر برنامــه‌ای مهم‌تر 
اســت. این امر مســتلزم مشــارکت تمام سطوح سازمان، 
به‌ویــژه مدیریــت اســت. ســرمایه‌گذاری اعضــای ارشــد  
ســازمان در ایجــاد ارتباطــات قــوی با ســایر اعضای تیم 
می‌تواند نمونه‌ای قدرتمند باشــد؛ به‌خصوص زمانی که 
مدیران مایل‌اند نشان دهند که آسیب‌پذیری می‌تواند 
کــه آیــا  منبــع قــدرت باشــد نــه ضعــف. از خــود بپرســید 
فرهنگ و سیاســت‌های فعلی در سازمان شما از توسعۀ 

؟ روابط قابل اعتماد حمایت می‌کند یا خیر
همــکاران را تشــویق کنید تا به دیگران کمــک کنند و در 
گرچه ممکن اســت  صــورت ارائــه کمــک، آن را بپذیرید. ا
کمک به دیگران در زمانی که احســاس تنهایی می‌کنید 
غیرمنطقــی بــه نظــر برســد. کمــک بــه دیگــران و کمــک 
کــردن به خود باعــث ایجاد ارتباطی می‌شــود که متقابلاً 

تأثیر مثبتی دارد.
فرصت‌هایــی برای یادگیری از زندگی شــخصی همکاران 
خود ایجاد کنید. زمانی که افراد احساس کنند به‌عنوان 
، پســر و  افــرادی بــا زندگــی کامــل )به‌عنــوان مــادر و پــدر
، شهروندان نگران و  ، افرادی با اشتیاق خارج از کار دختر

اعضای جامعه( قابل‌درک و قدردانی هستند، ارتباطات 
اجتماعی خالص ایجاد خواهد شــد. هرکس در ســازمان 
ک‌گذاری  کــه فضاهایــی بــرای اشــترا ایــن قــدرت را دارد 
ایجاد کند، چه در یک گردهمایی رســمی یا یک مکالمه 
. این توانایی و نقش شماست  غیررسمی در هنگام ناهار

که روی دیگران هم تأثیر می‌گذارد.
نتوانیــم  گــر  ا می‌بــرد.  رنــج  تنهایــی  اپیدمــی  از  دنیــا 
پیوندهــای اجتماعی قوی و معتبر را بازســازی کنیم، به 
، چه در  انشــعاب ادامــه خواهیــم داد . چــه در محــل کار
جامعــه. به جای آنکــه برای مقابله بــا چالش‌های بزرگ 
پیــش رویمــان گــرد هم آییــم، عصبانــی، بیمــار و تنها به 
کنــون برای  گوشــه و کنــار خــود خواهیــم رفــت. مــا باید ا
ایجاد ارتباطاتی اقدام کنیم که پایه و اساس شرکت‌های 
قوی و جوامع قوی هستند و سلامت و رفاه بیشتر برای 

همه ما تضمین می‌کنند.

انسان زادۀ تنهایی ا‌ست
با صد هزار مردم تنهایی/ بی صد هزار مردم 

تنهایی
»رودکی« �
گــر احســاس تنهایــی می‌کنیــد، پزشــک شــما می‌تواند  ا
خطــر تنهایــی و انــزوای اجتماعی‌تان را ارزیابــی کند و از 
هنر به‌عنوان ابزاری مکمل اســتفاده کنید؛ اما درنهایت 
برخــی ممکــن  بگیرنــد.  بایــد خودشــان تصمیــم  افــراد 
اســت دوســت داشــته باشــند تنهــا باشــند و از آن لــذت 
هــم ببرنــد؛ امــا حتــی در آن تنهایــی انتخاب‌شــده هــم، 
هنــر کمک‌کننــده اســت. قطعــاً در مرحله آفرینشــگری و 
خلــق اثــر )هرچند کوچــک و بــزرگ( هنر شــما را با معبد 
درونی‌تــان متصل می‌کند و راه‌های بیشــتری پیش پای 

شما قرار خواهد داد.
در هر رده ســنی که باشــید، دنیای رنگ‌ها، شــفادهندۀ 
جســم، ذهن و روان شماســت؛ پس وقتی از خلق حرف 
کلمــه اشــاره داریــم. دفتــر  می‌زنیــم، بــه خلــق تصویــر و 
روزانه‌نویسی، زایش کلماتی که هر روز ذهن شما را درگیر 
کــه در جملات هر  می‌کننــد و شناســایی آن‌هــا و تکراری 
روزه‌تــان می‌بینیــد بــه شــناخت نســبی از روانتان کمک 
کلمــات  ایــن صــورت می‌توانیــد خودتــان  بــه  می‌کنــد؛ 

کنید. تکراری ذهنتان را شناسایی 



-   رنه - 
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در گوشــۀ دنجــی بنشــینید. دفتر نقاشــی‌تان را باز کنید 
و کلمــات را بــه تصویــر بکشــید. وقتــی از تنهایــی حــرف 
می‌زنیــد، تنهایــی شــما چــه شــکلی اســت؟ چــه رنگــی 
اســت؟ چــه حرف‌هایــی دارد؟ رنگ و چگونگــی خلق اثر 
، به  در شناســایی تأثیــر دارد. می‌توانیــد پس از خلــق اثر

گفت‌وگوی ذهنی با تصویرتان بپردازید.
ســؤالاتی از قبیــل: »تــو چــه کســی هســتی؟ کجــا زندگی 
می‌کنی؟ چند ســالته؟ حالت چطــوره؟ چه‌کار می‌خوای 
من برات انجام بدم؟« مطرح کنید و پاسخ‌هایی را که از 

گاهتان بیان می‌شود، بنویسید. دل ناخودآ
در  را  ســانتی‌متر  پنجاه‌درهفتــاد  مقــوای  می‌توانیــد  یــا 
گوشــۀ اتاقتــان نصب کنیــد. هر روز تصاویــر و کلماتی که 
بــه روانتــان نزدیک‌تــر اســت از مجله‌هــا و روزنامه‌هــا و 
عکس‌ها، کلاژ کنید و روی مقوا بچسبانید. تنهایی از هر 
، شما باید گره‌های روانی  نوعی که باشــد، در ابتدای امر

کنید. کاوی و شناسایی  خود را وا
تصویــری از خودانگاره‌تان در این شــرایطی که هســتید؛ 
بکشــید. بــه رنگ‌هایی که بر شــما نقــش می‌بندد توجه 
کنیــد، بــه حرف‌هایی که تصویــر با شــما دارد. می‌توانید 
این مراحل متصل شــدن به تصویر و گفت‌وگوی درونی 
را طــی روزهــای مختلــف انجــام دهیــد تــا نتیجــه‌اش را 
ببینیــد یا در صورت لــزوم با هنردرمانگر معتبر مشــورت 

کنید. این تمرین‌ها تکرارشدنی‌اند.

منابع
-	 The National Academies Press (NAP) 

2020

-	 https://www.who.int

-	 https://hbr.org/09/2017/work-and-the-

loneliness-epidemic-
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در ستایش  فراموشی؛ 
کارگردانی میشل فرانکو2 یادداشتی بر فیلم حافظه1 به 

 zامیرحسین تیکنی

1.   .MemorI (2023)

2.   . Mechel Franco

3.   . Peter Sasgaard

4.   .The Lost Daughter

5.   . Maggie Gyllenhaal

تنهاترین انســان، نخســتین آن‌هاســت. زندگی انســان و 
تنهایی‌های او، دو مقولۀ جدایی‌ناپذیر هســتند. انسان 
ذاتــاً تنهاســت. به قول رودکــی با صدهزار مــردم تنهایی 
/ بــی صدهزار مــردم تنهایی. این تنهایــی ذاتی نیز هرگز 
با افرادی که در کنار انســان هســتند، تعریف نمی‌شــود؛ 
هرچنــد کیفیت و تعــداد آن‌ها می‌تواند بر خود شــخص 
تأثیــر بگــذارد و او را به‌ســمت تنهایی ببرد یــا بالعکس او 
کنــد. همــۀ مــا انســان‌های بســیاری را  را از تنهایــی دور 
می‌شناســیم که کشــش به‌ســمت تنهایی دارنــد. حضور 
 ... و  شــلوغ  مهمانی‌هــای  پرســروصدا،  مکان‌هــای  در 
آن‌هــا را خیلی ســریع کســل می‌کنــد و ترجیــح می‌دهند 
پــس از مدتــی به‌ســمت تنهایــی برونــد. در مقابــل ایــن 
دســته انسان‌ها، انســان‌های بی‌شماری هم هستند که 
تحمــل تنهایــی را ندارنــد و تنهایی برای آن‌هــا می‌تواند 
منجر به بی‌حوصلگی شــود. در تنهایی دســتۀ نخســت 
کــه تنها نبــودن برایشــان امری کســالت‌بار  چــه می‌گذرد 
اســت؟ و تنهایی چه باری بر دوش دستۀ دوم می‌گذارد 
کــه تاب آن برایشــان بدل بــه عذاب می‌شــود. تنهایی با 

کــه در حافظــۀ انســان شــکل می‌گیــرد، در  رخدادهایــی 
ارتبــاط اســت و فیلم حافظه به کارگردانی میشــل فرانکو 
کارگــردان شناخته‌شــدۀ مکزیکــی نیــز براســاس همیــن 
موضــوع ســاخته شــده اســت. فیلــم، داســتان برخــورد 
کــه هریــک در تنهایــی خــود محصــور  مــرد و زنــی اســت 
کــه دلیل ایــن تنهایی بــرای هر  هســتند، بــا این تفــاوت 
دو کامــاً متفاوت اســت. ســاول شــخصیت مــرد فیلم با 
بــازی درخشــان پیتر سارســگارد3 که با ایــن فیلم جایزۀ 
ولپــی بهترین بازیگر مرد جشــنوارۀ ونیــز را ازآن خود کرد 
و پیش‌تــر نیــز به‌خاطر بــازی در فیلم دختر گمشــده4 به 
کارگردانی همســرش مگــی جیلنهال5 مورد تحســین قرار 
گرفته بود. او این‌بار در نقش شــخصی ظاهر شــده است 
کــه دچــار بیماری دیمنشــیا اســت. ایــن بیماری ســبب 
آســیب‌های جدی بــه بخش‌هایــی از حافظه می‌شــود؛ 
کــه حافظــۀ فــرد در لحظاتــی قــدرت بــه یــاد  به‌گونــه‌ای 
که اطرافش رخ  آوردن و نیز به‌خاطر ســپردن اتفاقاتی را 
می‌دهد، از دســت می‌دهد. ســاول به‌دلیل این بیماری 
کنــد؛ درعین‌حــال به‌خاطر  نمی‌توانــد به‌تنهایــی زندگی 

هنر سینما
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که در آن قرار دارد به‌شــدت احســاس تنهایی  شــرایطی 
می‌کند. تنهایی او زاییدۀ حافظۀ ازدست‌رفته‌اش است.
شــخصیت دیگــر فیلــم ســیلویا بــا بــازی خانــم جســیکا 
اســت  زنــی  آمریکایــی،  سرشــناس  بازیگــر  چاســتین1 
کــه بــا دختــرش زندگــی می‌کنــد. زندگی وی  میان‌ســال 
تحت‌تأثیــر اتفاقــات تلخــی اســت کــه در دوران کودکــی 
و نوجوانــی بــا آن‌هــا درگیــر بوده اســت. ســایۀ شــوم آن 
اتفاقــات و عــدم‌درک او ازســوی اطرافیانــش نظیر مادر 
نیــز  او  کــه  اســت  شــده  ســبب  کوچک‌تــرش  خواهــر  و 
کشــانده شــود. تنهایی او  به‌ســمت تنهایی دلهره‌آوری 
که  گذشته است. موقعیتی  کابوس و به یاد آوردن  پر از 
او در آن گرفتــار شــده اســت؛ عکس موقعیتی اســت که 
ســاول در آن قرار دارد. ســاول به‌خاطر بــه یاد نیاوردن 
محکــوم بــه تحمــل تنهایی اســت و ســیلویا به‌خاطر به 
یــاد آوردن مدام گذشــته به‌تنهایی تلخی دچار اســت. 
ایــن دو بــه یکدیگر می‌رســند. ســاول مســیر خانه را گم 
و  می‌شــود  پریشــانی  دچــار  نیــز  حافظــه‌اش  می‌کنــد، 
شــبانه دنبــال ســیلویا تــا دم خانــه او را تعقیــب می‌کند 
و شــب تا صبح را هم همان‌جا می‌گذراند. ازســوی‌دیگر 
کــه از گذشــته در ذهنــش نقش  ســیلویا نیــز بــا تأثیــری 
کــه در دوران نوجوانی  بســته، ســاول را بــا فــرد دیگــری 
می‌شــناخته اشــتباه می‌گیــرد و ایــن آغــاز ماجــرای این 
دو اســت. ســاول در طــول فیلــم می‌کوشــد بــا اتــکا بــه 
ســیلویا حافظــه‌ای نو برای خود خلق کند و ســیلویا نیز 
کنار او خاطرات  ساول را فردی می‌بیند که می‌تواند در 
کنــد؛ امــا این مســئله به‌مــرور دچار  گذشــته را کم‌رنــگ 

چالش‌های دیگری می‌شود.
 ، فیلــم حافظــه بــا دقــت بســیار در شــکل‌بندی تصاویر
کارگردانــی که  کارگردانــش دارد.  نشــان از تجربــۀ خــوب 
بیشــتر به‌خاطر فیلم‌های کوتاهش شــناخته می‌شــود. 
نکتــه  ایــن  بــه  می‌کنــد  وادار  را  بیننــده  حافظــه  فیلــم 
بیندیشــد کــه نداشــتن حافظه خلل اســت یــا موهبت. 
ساول در‌حالی از نداشتن حافظه رنج می‌برد که سیلویا 
وقتــی بــه او نگاه می‌کند، نداشــتن حافظۀ او را موهبت 
که برداشــت ســیلویا از شــرایط ساول به  می‌بیند؛ البته 
برداشــت شخصی‌اش مرتبط است؛ اما بیننده در طول 

1.   . Jessica Chastain

ح می‌کند که  فیلــم همــواره این پرســش را بــا خود مطــر
گر ســاول به حافظۀ گذشــته خود دســت پیــدا کند آیا  ا
. البته که  از ایــن عمــل خود پشــیمان می‌شــود یــا خیــر
این پرســش نیز خود زاییدۀ برداشــت شــخصی بیننده 
کــه در حافظــۀ ســیلویا  و تحت‌تأثیــر آن چیــزی اســت 
از گذشــته نقش بســته اســت. فیلــم حافظــه در نهایت 
همین پرسش را از بیننده دارد؛ از دست دادن حافظه 
آیا موهبت و تقدیر خوش است یا خللی تلخ در زندگی؟ 
می‌دانیم که جواب این ســوأل به گذشــتۀ فرد بســتگی 
گذشــتۀ تلــخ،  دارد. آیــا انســان الزامــاً از بــه یــاد آوردن 
عــذاب می‌کشــد؟! رســیدن بــه جــواب قاطع بــرای این 
ســوأل می‌توانــد برخلاف برداشــت اولیه چنــدان دقیق 
نباشد؛ چرا‌که به شرایط شخص در زمان اندیشیدن به 
کنار این پرسش، پرسش  این پرسش وابسته است. در 
ح می‌شــود. آیــا بــه یــاد  عکــس پرســش قبلــی نیــز مطــر
آوردن گذشــتۀ خوش، سبب شادمانی است. باز پاسخ 
گرو شــرایط شــخص در زمان اندیشیدن  این ســوأل در 
به این پرســش اســت. شکســپیر در غزلی می‌نویسد که 
بــه یاد آوردن خاطرات خوش گذشــته وقتی دیگر آن را 
نمی‌توانــی تجربــه کنی نه‌تنها لذت‌بخش نیســت؛ بلکه 

بر تلخی امروزت می‌افزاید.
حافظــه، هشــتمین فیلــم بلنــد میشــل فرانکــو اســت. 
او پیش‌تــر به‌خاطــر فیلــم بعــد از لوســیا و دختــر آوریل 
گرفته بود. آثــار او غالباً درام  نیز بســیار مــورد توجه قرار 
افــراد،  روان  معضــات  خانوادگــی،  روابــط  مبتنی‌بــر  و 
بیمارهــای ذهنی‌جنســی و معضــات مرتبــط بــا آن‌هــا 
کثر آثــار فرانکو بر  کــه در ا اســت. یکــی از مســائل مهمی 
کید شــده است، مســأله اهمال، جدی نگرفتن  آن‌ها تأ
به‌مــرور  کــه  امیــد  ایــن  بــا  معضــات  گرفتــن  نادیــده  و 
دســتخوش فراموشی می‌شوند اســت. در‌حالی‌که روان 
بــا برخــی  کــه بتوانــد  آدمــی آســیب‌پذیرتر از آن اســت 
مســائل کنــار بیایــد و فروپاشــی ذهــن بــا بــه یــاد آوردن 
گذشــته‌های دور نیز می‌توانــد به‌یک‌باره  خاطراتــی در 
خ دهــد. نمایی که ســیلویا در مقابــل دیدگان اعضای  ر
خانــواده، گذشــتۀ پنهان‌شــده‌اش را بــه همــه یادآوری 
می‌کنــد، یکــی از ســکانس‌های تأثیرگــذار فیلــم اســت. 
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و  مــادر  او،  کــه  می‌شــود  مــرور  اتفاق‌هایــی  جایی‌کــه 
خواهــرش؛ هر ســه از آن مطلــع بوده‌اند. ایــن اتفاق‌ها 
ســعی  مــادر  ازســوی  بلکــه  نشــده‌اند؛  فرامــوش  هرگــز 
گرفتنشــان شــده ‌اســت. خیالــی موهــوم که  بــر نادیــده 
گری تلخِ درون‌خانوادگی می‌شــود.  روزی بــدل به افشــا
ســاخت فیلم‌هایی که اســاس و پایــۀ روان‌کاوانه دارند، 
همواره دشوار است. این دشواری نه در بعد پیچیدگی 
دقیــق  درک  زمینــۀ  در  بلکــه  تصویــری  تکنیک‌هــای 
کارگردان بایــد بتواند  ایــن تکنیک‌هــا به وجود می‌آیــد. 
تکنیک‌هــای تصویــری خــود را به‌گونــه‌ای بــر داســتان 
ذهنــی  محتــوای  بــا  بتوانــد  بیننــده  کــه  کنــد  مســلط 
شــخصیت‌ها در قالب تصاویر آشــنا شــود. فیلم حافظه 
گر کمی  تا حد خوبی در این زمینه موفق اســت. شاید ا
که میان ســاول و ســیلویا پیش  در بخــش نیــاز عاطفی‌ 
کار می‌شد تا تمام مخاطبان  می‌آید با ظرافت بیشتری 
به‌راحتــی بتواننــد بــه ماهیــت رابطــۀ این دو پــی ببرند 
جایی‌کــه تنهایــی بــا دو چیدمــان متفــاوت، ایــن دو را 
چــون دو قطعــۀ پازل کــه تکمیل‌کنندۀ هم هســتند، در 
گی‌های دو شــخصیت  کنار هم قرار می‌دهد. یکی از ویژ
اصلی این فیلم، حفاظت امنیتی این دو اســت. ســاول 
کنتــرل ســخت‌گیرانه  به‌خاطــر مریضــی‌اش تحت‌نظــر و 
در  کــه  خاطراتــی  به‌خاطــر  نیــز  ســیلویا  اســت.  بــرادر 
پس‌زمینــۀ ذهنــش دارد به‌شــدت، نســبت بــه ضریــب 
کنترل دختر نوجوانش حســاس اســت.  امنیتی خانه و 
که او منزلش را به  این مسئله در قفل‌ها و دزدگیرهایی 
آن‌هــا مجهــز کرده اســت و در بعضی جزئیات داســتانی 

فیلم، مشهود است.
ابتدای فیلم اســت، ســیلویا تصمیم می‌گیرد وسط یک 
مهمانــی بــه خانه بازگردد. او ســال‌ها با اعتیــاد به الکل 
کــرده اســت. در طــول مســیر بازگشــت متوجــه  مبــارزه 
می‌شــود مــردی او را تعقیب می‌کند. به خانه می‌رســد. 
مــرد پشــت پنجــرۀ اتــاق در میــان ســرما شــب را صبــح 
می‌کند. به‌یک‌باره همه‌چیز عوض می‌شود. پیش‌تر به 
نظر می‌رســید که ســیلویا زیر نظر بیماری جنســی بوده 
کــه حافظه‌اش  اســت؛ امــا آن مرد ســاول اســت. مردی 
دچــار اختــال اســت. ســیلویا در چنــد ســکانس بعــد 
گذشــتۀ  تلــخ  خاطــرات  از  برخاســته  کــه  اشــتباهی  بــا 
اوســت، ســاول را به تعــرض جنســی در دوران نوجوانی 

متهــم می‌کنــد. ســاول چیزی به یــاد نمــی‌آورد که آن را 
کــه در ایــن چرخش  کنــد؛ امــا حقیقتی  تأییــد یــا انــکار 
داســتانی وجــود دارد عــوض شــدن فردی اســت که در 
نزد بیننده نســبت به مسائل جنســی نگاهی بیمارگونه 
دارد. ســیلویا قربانی اســت و اینک مسائل جنسی برای 
او بــدل به مســئله‌ای تلخ و حاد شــده اســت. در میانۀ 
فیلم وقتی میان ســیلویا و ســاول رابطۀ عاشقانه شکل 
می‌گیــرد، فــرم و رفتــار ناراحــت بــدن ســیلویا به‌خوبــی 
کی اســت. در مقابل ســاول  بیانگر چنین ترژادی دردنا
ظاهــری متفاوت دارد. بدن او، بی‌حافظه‌ای که بتواند 
نــگاه او را نســبت بــه رابطــه‌ای تحت‌تأثیــر قــرار دهــد با 

روح یک معاشــقه منطبق است.
درســت،  و  دقیــق  نگاهــی  و  روایــت  بــا  حافظــه  فیلــم 
داســتانی را در جهت تنهایی ذهن انســان و ارتباط آن 
با بدن را به تصویر می‌کشد. حافظۀ انسان را با تاریخی 
گره می‌زند و از آن انســانی  که بر بدنش گذشــته اســت، 
قابل درک برای ما خلق می‌کند. انسانی که همچنان‌که 
بــا تنهایی‌هایــش درگیر اســت و از آن می‌گریزد، ســخت 

کند. به آن نیازمند اســت و بی‌آن نمی‌تواند زندگی 
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بررسی  عنصر مکان در دو داستان »تخت ابونصر« 
صادق هدایت و »بازار وکیل« از سیمین دانشور

 zپرنیان خجسته‌حال

چکیده:
تشــکیل‌دهندۀ  بنیادیــن  اجــزای  از  داســتان  عناصــر 
که ازجملۀ آن‌ها می‌توان به پیرنگ یا طرح،  داستان‌اند 
شــخصیت، مضمــون و محتــوا، زاویه‌دید، زمــان و مکان 

کرد. اشاره 
مکان یکــی از مهم‌ترین عناصر تشــکیل‌دهندۀ ســاختار 
کوتــاه یــا بلنــد بــودن آن اســت؛  غ از  هــر داســتان، فــار
به‌گونه‌ای که نمی‌توان هیچ روایت داســتانی‌ای را بدون 
مــکان تصور کــرد. گرچه این اتفاق دربــارۀ زمان می‌تواند 
رخ بدهــد؛ بنابراین شــاید بتــوان گفت که نقد و بررســی 
یــک داســتان بــدون در نظر گرفتــن این عنصــر ناقص یا 
که مکان داســتان  بــی‌ارزش خواهد بــود؛ بنابراین ازآنجا
می‌توانــد طیف وســیعی را دربــر بگیرد از سراســر جهان؛ 
؛  شــهرهای ناپیــدا از ایتالــو کالوینــو گرفتــه تــا یــک کشــور
؛ جنایت و مکافات از  شــوخی از میلان کوندرا، یک شــهر
فئــودور داستایوفســکی، یک ســاختمان خاص، دســت 
آخر از ساموئل بکت یا حتی یک فضای بسته و کوچک؛ 
گر  هنرمند گرســنگی از فرانتس کافکا. پس بیراه نیســت ا
در برخی روایت‌ها این عنصر رابطۀ تنگاتنگی با مضمون، 

گاه حتی شخصیت‌پردازی داشته باشد. زبان و 
به‌همیــن منظــور این مقاله قصــد دارد به بررســی عنصر 
ســیمین  نوشــتۀ  وکیــل«  »بــازار  داســتان  دو  در  مــکان 
« نوشتۀ صادق هدایت بپردازد  دانشــور و »تخت ابونصر
بــه  آن  اهمیــت  کشــف  بتــوان علاوه‌بــر  تــا بدین‌طریــق 
ارتبــاط میان این عنصر با مضمــون و محتوای موردنظر 
نویسنده در روایت پرداخت و به فهم بهتر و درست‌تری 

از داستان دست یافت.
بهــرام،   ، ابونصــر تخــت  خورشــید،   ، شــیراز کلیدواژه‌هــا: 

. ، بازار نیلوفر

: پیش‌گفتار
کید بســیار زیادی بر  کــه جامعه‌شناســی معاصــر تأ ازآنجا
محیط‌زیســت انســان دارد؛ بنابرایــن توجه نویســندگان 
امــروز نســبت‌ بــه نویســندگان گذشــته، به عنصــر مکان 
بیش‌ازپیــش اســت؛ زیــرا داســتان حتمــاً بایــد در جایی 
اتفاق بیفتد و در زمانی به‌وقوع بپیوندد تا به باورپذیری 
بیشــتر روایــت کمــک کنــد و حقیقت‌ماننــدی آن تحقق 
پذیرد. ازهمین‌رو است که حتی در داستان‌های خیالی 
و وهمی، مانند داستان‌های سوررئالیستی و نمادگرایانه 
و داستان‌های شگرف1 داستان در یک زمینۀ قابل‌قبول 
گاه واقعی رخ می‌دهد. به‌عنوان نمونه وقایع داستان  و 
بوف کور که آن را می‌توان جزو داســتان‌های نمادگرایانه 
اتفــاق  »ری«  شــهر  در  گرفــت  نظــر  در  نیــز  تمثیلــی  یــا 
می‌افتــد، گرچــه از این شــهر امــروزه تنها خرابــه‌ای برجا 

مانده و حتی تاحدودی از یادها رفته ‌است.

تأثیر مکان بر داستان
باتوجه‌به اهمیت مکان، می‌توان تأثیر آن را در داســتان 

از سه جهت مورد بررسی قرار داد:
الــف( مــکان ممکن اســت بــر عمل داســتانی یــا به‌تعبیر 
بهتــر بر کنش شــخصیت‌ها مؤثر باشــد: به‌عنــوان نمونه 
در رمــان جاده، نوشــتۀ کورمک مک‌کارتی فضای ســرد، 
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آخرالزمانــی  و  دیســتوپیایی1  خشــک‌وخالی  و  بــی‌روح 
روایت نه‌تنها موجب رفتار خشــن و ســرد دو شــخصیت 
اصلــی می‌گــردد؛ بلکــه حتــی نــام آن‌هــا را نیــز از آن‌هــا 
می‌گیــرد. در سراســر روایــت، مخاطــب بــا دو شــخصیت 
روبه‌روســت: مــردی چهل‌وچندســاله و پســری حــدوداً 

ده‌ساله، بی اینکه نام و نشانی داشته باشند.
گی‌هــای  ویژ و  عمــل  بازتــاب  اســت  ممکــن  مــکان  ب( 
شــخصیت‌های داســتان باشــد، به‌عنــوان نمونــه شــاید 
هوشــنگ  نوشــتۀ  ســوم،  معصــوم  داســتان  در  بتــوان 
و  از عشــق  را نشــانی  کــوه صفــه  گلشــیری حال‌وهــوای 
اســتاد،  یعنــی  داســتان  اصلــی  شــخصیت  شــوریدگی 

دانست.
عمیــق  معنــای  شــامل  اســت  ممکــن  درنهایــت،  و  ج( 
از  جزئــی  درون‌مایــه  همچــون  و  باشــد  گســترده‌ای  و 
عناصــر اصلی داســتان محســوب شــود و مفهوم خاصی 
را به‌دنبــال داشــته باشــد: به‌عنــوان نمونــه در داســتان 
بــارون درخت‌نشــین اثــر ایتالــو کالوینــو‌، زندگــی بــر روی 
به‌ویــژه  و  درختــان  سرســبز  و  پرپیچ‌وخــم  شــاخه‌های 
کازیمو و به‌طورکلی بشــر  درختان زیتون نشــان از تمایل 
بــه آرامش، صلــح و زیبایی دارد؛ یعنــی هرآنچه می‌تواند 

کند. اتوپیا2 را خلق 

وظایف مکان
بــا تفحص در روایت‌ها و داســتان‌های موفق و شــاخص 
ایرانی و خارجی می‌توان سه وظیفۀ اصلی را برای مکان 

برشمرد:
1( فراهــم کردن محیط برای زندگی شــخصیت‌ها یا روی 

. ‌دادن اتفاقات؛ سووشون اثر سیمین دانشور
2( ایجــاد حال‌وهــوای کلــی داســتان کــه می‌توانــد شــاد 
کالوینــو، غم‌انگیــز  ماننــد بــارون درخت‌نشــین از ایتالــو 
ک  ماننــد؛ ســمفونی ‌مــردگان اثر عبــاس معروفی، ترســنا
همچــون؛ جــاده از مک‌کارتی یــا شــاعرانه مانند معصوم 

سوم از هوشنگ گلشیری باشد.

، جامعه‌ای که سراسر فاسد است.  ویران‌شهر .1

 آرمان‌شهر .2

کارگردان و بازیگر انگلیسی.   Pertwee, Rolan ‏:پرتوی، رولند )۱۸۸۵ـ ۱۹۶۵( : نمایش‌نامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس،  .3

کــه گرچــه ممکــن اســت بر  3( به‌وجــود آوردن محیطــی 
رفتار شــخصیت‌ها و وقوع حوادث تأثیــر زیادی نگذارد؛ 
امــا دســت‌کم بــر نتیجــۀ آن‌هــا مؤثر اســت: تأثیــر فضای 
بارانی بر اعصاب مرد بلوچ در داســتان گیله مرد نوشــتۀ 

کامو. بزرگ علوی و تأثیر آفتاب بر مرسو در بیگانۀ آلبر 

اجزای مکان
عوامل سازندۀ مکان شــامل محل جغرافیایی داستان، 
حــدود و نقشــه، چشــم‌انداز و منظــره، تزئینــات و دیگــر 
جزئیــات اســت کــه علاوه‌بــر نشــان‌ دادن زمــان و عصر و 
دورۀ وقوع داســتان تــا حد زیادی نشــان‌دهندۀ محیط 
مذهبــی،  محیــط  مثــل  شــخصیت‌ها؛  عمومــی  و  کلــی 
اجتماعی، مقتضیات فکری، عاطفی، خلقی و احساسی 

آن‌ها نیز هست.

شیوۀ توصیف مکان
کــردن توصیــف مــکان  در  ادبیــات قــرن نوزدهــم جــدا 
از عناصــر دیگــر داســتان امــری عــادی و طبیعــی بــود، 
کلــی  گاه حتــی ایــن توصیــف بــا معنــای  کــه  به‌گونــه‌ای 
گر توصیف  داستان ارتباط کمی داشت، به این معنا که ا
وارد  داســتان  بــه  خللــی  هیــچ  می‌شــد،  حــذف  مــکان 
نمی‌شــد؛ مانند داســتان »نقطۀ رو به زوال«، نوشــته‌ی 
چنیــن  دیگــر  امــروز  خواننــدگان  امــا  پرتــوی3،  رولانــد 

شیوه‌ای را نمی‌پسندند.
دانــش  و  داستان‌نویســی  پیشــرفت‌های  طرفــی  از 
روایت‌شناســی صحنه‌پــردازی را عنصــری جدایی‌ناپذیر 
از عناصر روایی محســوب کرده که در ســاختار داستانی 

گاه غیرمستقیم دارد. دخالتی مستقیم و 
در داســتان‌های امروزی مکانیا توسعاً صحنه، با کیفیت 
و حالــت روحــی شــخصیت و لحــن داســتان درآمیختــه 
اســت و بــا آن هماهنگــی دارد. خواننــده در ایــن نــوع 
داســتان‌ها ازطریــق راوی پــی بــه محــل وقــوع اتفــاق و 
مکان داســتان می‌بــرد یا درخلال گفت‌وگو نســبت‌به آن 
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گاه می‌شــود؛ ماننــد داســتان »میکروب ســرقت ‌شــد«،  آ
نوشتۀ اچ. جی. ولز1

دربارۀ هدایت
هدایت )۲۸بهمن۱۲۸۱1۹فروردیــن۱۳۳۰(  صــادق 
را  بــود. او  ایرانــی  روشــنفکر  و  مترجــم  نویســنده، 
صــادق  و  علــوی  بــزرگ  جمــال‌زاده،  همراهِ محمدعلــی 

چوبک از پدران داستان‌نویسی نوین ایرانی می‌دانند.
و  ایــران  نویــن  داستان‌نویســی  پیشــگامان  از  هدایــت 
نیز روشــنفکری برجســته بود. بســیاری از پژوهشــگران، 
اثــر  را مشــهورترین و درخشــان‌ترین  کــور او  بــوف  رمــان 
ادبیات داســتانی معاصر ایران دانسته‌اند. آوازۀ هدایت 
 داستان‌نویسی اســت؛ امّا آثــاری از متون کهن ایرانی  در
ماننــد زنــد و هومــن یســن و نیــز از نویســندگانی ماننــد 
کــرده ‌اســت. او  کافــکا و ســارتر را نیــز ترجمــه  چخــوف، 
همچنیــن نخســتین فرد ایرانی اســت که متونــی از زبان 

کرده‌ است. پهلوی به فارسی امروزی ترجمه 

« نوشتۀ صادق  خلاصه‌ی داستان »تخت ابونصر
هدایت:

ســگ  از مجموعــه ‌‌‌داســتان   » داســتان »تخــت ابونصــر
ولگرد انتخاب شده ‌است.

در ایــن روایت، گروهــی از باستان‌شناســان آمریکایی به‌ 

 :  Herbert George Wells  .1

ولــز )۱۸۶۶ -1۹۴۶(  هربــرت جــورج 

جامعه‌شــناس،   ، روزنامه‌نــگار  :

اهــل  سوسیالیســت  تاریخ‌نــگار 

کــه از او بــا عنــوان »پــدر  انگلســتان 

علمی-تخیلی« یاد می‌شود.

 مومیایی‌ای  رهبری دکتر وارنر در محوطۀ تخت ابوالنصر
به ‌نام ســیمویه را می‌یابند. این مومیایی توســط همسر 
گوراندخــت، همــراه بــا همســر جدیــدش،  و خواهــرش، 
خورشــید، به خواب کاذب یا بوشاســپ فرو رفته ‌اســت. 
علــت ایــن حادثــه همان‌طورکــه در برگــۀ دفن‌شــده بــا 
ســیمویه نوشته شده است، حسادت گوراندخت است. 
او ایــن عمل را به‌واســطۀ شــرابی خــواب‌آور انجــام داده 
و ســپس خــود نیز همراه با آنان زنده‌به‌گور شــده ‌اســت. 
دکتــر وارنــر که بــه ایــن موضــوع علاقه‌مند شده‌اســت با 
کشــف رمز طلســم ســبب می‌شــود تــا ســیمویه از خواب 
چندهزارســاله بیدار ‌شود. او پس از بیدار شدن به‌سراغ 
زن مطربــی بــه‌ نام خورشــید می‌رود که هم‌نام معشــوق 
اوســت و قرار اســت که دکتر وارنر و همکارانش شبی را با 
او و همراهانش به خوشــی ســر کنند، اما برقراری ارتباط 
کالبــد بی‌جــان  ســیمویه و خورشــید ســبب می‌شــود تــا 
ســیمویه ازهــم بپاشــد و تنهــا لــک بزرگــی از شــراب روی 

لباس او باقی بماند.

دربارۀ سیمین دانشور
اســفند   ۱۸  -  1۳۰۰ اردیبهشــت   ۸( دانشــور  ســیمین 
۱۳۹۰( نویســنده و مترجــم ایرانی بود. دانشــور از کودکی 
آشــنا شــد و  مــادرش  و  پــدر  ادبیــات و هنــر توســط  بــا 
در ســال 1327 اولیــن مجموعــه‌ داســتان خــود بــا نــام 
نوشــت.  را  خامــوش  آتــش 
نخســتین  او،  اثــر  مهم‌تریــن 
که  رمانــش، سووشون اســت 
نثــری ســاده دارد و به هفده 
شــده ‌اســت.  ترجمــه  زبــان 
آل‌احمــد،  جــال  همســر  او 
دیگر نویســندۀ بــزرگ ایرانی، 
زن  نخســتین  دانشــور  بــود. 
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ایرانی بود که به‌صورت حرفه‌ای به زبان فارسی داستان 
اســفند1390   18 دانشــور  ســیمین  ســرانجام  نوشــت. 

به‌علت مشکلات حاد تنفسی در منزلش درگذشت.

خلاصۀ داستان »بازار وکیل«:
داســتان بــازار وکیــل از مجموعه‌ داســتان شــهری چون 

بهشت نوشتۀ سیمین دانشور انتخاب شده‌است.
ایــن داســتان روایت زنی اســت بــه نام مرمر کــه به بهانۀ 
گردانــدن بچه‌ا‌ی بــه بازار مــی‌رود و به‌دلیل حواس‌پرتی 
او را گــم می‌کند و مشــغول صحبت بــا یکی از مغازه‌داران 
می‌شــود. ایــن داســتان در بــازار وکیــل اتفــاق می‌افتد و 
مخاطــب به‌طــور موازی بــا دو روایــت روبه‌روســت: یکی 
که از خلال آن به سرگذشــت او پی می‌برد و  روایت مرمر 
یکی روایت کودک گم‌شده که روایت تنهایی و گم‌گشتگی 
اســت. در پایــان نیز بدون این‌که مرمــر دختربچه را پیدا 

کند داستان تمام می‌شود.

بررسی عنصر مکان در دو داستان تخت ابوالنصر و 
بازار وکیل

ســیمین دانشــور و صادق هدایت، هردو، شــهر شــیراز را 
بــرای روایت داستانشــان انتخــاب کرده‌انــد. نگارنده دو 
وجه تسمیۀ شیراز را بی‌تناسب با موضوع این داستان‌ها 
ندیده‌اســت: اولی، وجه تسمیه‌ای است که ابن حوقل، 

جغرافی‌دان مســلمان ســدۀ 
چهــارم هجری، به آن اشــاره 
می‌کند و علت این نام‌گذاری 
را شــباهت ایــن ســرزمین بــه 
که  اندرون شیر می‌داند، زیرا
خواربار و لوازم زیادی به آنجا 
خــارج  دیگــر  و  می‌شــد  وارد 

نمی‌شد.
وکیــل  بــازار  داســتان  در 
دختربچــه‌ای به همــراه مرمر 
وارد بــازار می‌شــود و هرگــز از 
در  او  نمی‌شــود.  خــارج  آن 
می‌شــود  گرفتــار  هزارتویــی 

1.  barm delak

کــه بیــرون آمدن از آن محال اســت، گرچه تــاش فراوان 
دراز  بســیاری  افــراد  به‌ســمت  یــاری  دســت  و  می‌کنــد 
می‌کنــد؛ امــا بازار چــون حیوانی بی‌رحــم و درنده‌، چون 
شــیری خشــمگین اســت که او را می‌بلعد و هرگز از شکم 

بزرگ خود آن را بیرون نمی‌کند.
وجــه تســمیۀ دیگری که دربــارۀ نام شــیراز در اذهان جا 
گرفتــه اســت، ارتباط این شــهر بــا انگور خــوب و مرغوب 
اســت؛ یعنی عاملی که ســبب می‌شــود تا ســیمویه دچار 
خواب‌آلودگی سنگین و طولانی‌مدت یا بوشاسپ شود.

جز این در داستان تخت ابونصر هدایت از مکانی به نام 
بــرم دلک1 نام می‌برد، مکانی باصفــا و خوش‌آب‌وهوا که 
محل دیدار ســیمویه و خورشــید اســت. این نــام برگفته 
که از فارســی میانه  از نام »بهرام دوندلک« اســت، نامی 
گرفتــه شــده اســت و بــه معنــای قلــب بهــرام اســت. در 
، بهــرام دوم درحــال تقدیم گل  نقــش برجســتۀ ایــن اثــر
نیلوفر به همســرش، شــاپور دختک اســت. نکتــه اینکه 
دیدار عاشــقانۀ سیمویه و خورشید در همین مکان، که 
می‌تواند نمادی از عشــق یا رابطۀ عاشقانه باشد، اتفاق 
می‌افتــد و جالــب اینکــه در سنگ‌نوشــته‌ها گل اهدایی 
در  کــه  نیلوفــر  اســت.  نیلوفــر  گل  همســرش  بــه  بهــرام 
فرهنگ ایران باستان از اهمیت بسیاری برخوردار است 
گاه از آن با نام »لوتوس« یاد می‌شــود، رو به خورشــید  و 
دارد و نمــاد رشــد معنــوی، چرخۀ تولد و رشــد انســان و 
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نجابت است.
، در دیداری که ســیمویه  در پایان داســتان تخت ابونصر
کستر تبدیل می‌شود؛  و خورشــید دارند، ســیمویه به خا
کســتر شــدن تغییــری متفــاوت اســت؛ زیــرا  امــا ایــن خا
از شــراب »نمــاد عشــق«  لکــه‌ای  لبــاس ســیمویه  روی 
باقــی می‌ماند؛ پس می‌توان تبدیل بدن مومیایی‌شــدۀ 
کســتر را رشدی معنوی دانست، زیرا این  سیمویه به خا
، نمــاد  تغییــر از طریــق ارتبــاط بــا خورشــید »گل نیلوفــر
رشــد« اتفــاق می‌افتــد و در انتهــا آنچــه باقــی می‌مانــد 

نشانه‌ای از شراب است.
بنابرایــن شــاید بتوان گفت که دانشــور و هدایت، هردو، 
گاه در انتخاب شهر موردنظر خود به  گاه یا ناخودآ خودآ

وجوه تسمیۀ شیراز نظر داشته‌اند.
در ســطور بالا اشــاره شــد که یکی از وظایف مکان ایجاد 
فضا و حال‌وهوای مناســب داســتان اســت. در داستان 
کــه دکتــر وارنر قصــد می‌کند که  ، هنگامی  تخــت ابونصــر
رســم قدیمی سفارش‌شــده را به‌جا آورد تابوت را نزدیک 
اتاق خواب می‌آورد: »بعد از شام دکتر وارنر و همکارانش 
تابوت سنگی را به‌زحمت جلوی اتاق خواب کشیدند.« 
بعــد از این کار اســت که وارنر بخــوردان را آتش می‌کند و 
کاغذ پوســتی را از جیبش درمی‌آورد و شروع به خواندن 
عزایــم می‌کنــد. بلنــد شــدن ســیمویه از خــواب پــس از 
ایــن وردخوانی بی‌شــک بی‌ارتبــاط با مکان اشاره‌شــده 
بــر  کیــدی  تأ اتــاق خــواب می‌توانــد  بــه  اشــاره  نیســت. 
باورپذیر بودن خواب سنگین و نه مرگ سیمویه و البته 
احتمــال بازگشــت او بــه جهان یا بــه تعبیر بهتــر بیداری 
او باشــد؛ همچنیــن انتخــاب مــکان برم دلــک که محلی 
بــا  بی‌ارتبــاط  اســت  تفریحــی  مکانــی  و  خوش‌آب‌وهــوا 
ک ســیمویه و خورشــید  حال‌وهــوای عاشــقانه و طرب‌نا

نمی‌تواند باشد.
در داســتان بازار وکیل هم نویســنده به‌خوبی توانسته از 
شــلوغی و آشــفتگی بازار بهره برده و به تشدید آشفتگی، 
پریشــانی و اضطــراب کــودک و مرمر کمک کنــد. »زندگی 
عجیبــی در بــازار وول می‌زد. ســروصداهای جورواجور و 
همهمه‌هایی که از دور به‌ گوش می‌رسید. هوای عصر بازار 
هرچند دم‌کرده و خفه بود، الاغی‌ها، حمال‌ها با بارهای 
گران می‌گذشــتند و با صداهای خســته و گرفته‌شان داد 
می‌زدند.« همین صداها و همهمه‌هاست که هم زندگی 

، رابطــۀ عاشــقانه‌اش با پســر آقــا، وضعیت  عجیــب مرمــر
فعلــی‌اش و دلبری‌کردنــش از کاســبان را هویدا می‌کند و 
هــم رابطــۀ دختربچه با مــادرش و طبقــۀ اجتماعی او را، 
به‌مدد زاویه‌دید دانای کل، به تصویر می‌کشد: »نزدیک 
، روبه‌روی یک دکان اسباب‌بازی‌فروشی  چهارسوق بازار
کــه عروســک‌هایش همیشــه بــه او چشــمک می‌زدنــد و 
هروقت با ننه‌اش بود دلش می‌خواســت آنجا بایســتد و 
ســیر تماشــا کند و ننه‌اش همیشــه دســتش را می‌کشید 
و او را با خود می‌کشــانید، میخکوب شــد و با چشم‌های 
کــرد.« در همیــن صحنــه  بــه عروســک‌ها توجــه  گشــاد 
اســت که دختربچه در ذهنش به مقایســۀ عروسکش با 
عروسک‌های پشت ویترین می‌پردازد و بعد از پی بردن 
کــه نشــان از فاصلــۀ طبقاتــی و طبقۀ  بــه تفــاوت آن‌هــا، 
اجتماعــی کودک می‌دهد، عروســک را به‌دور می‌افکند: 
»چارقــد تــوری بی‌مــو به ســرش بــود و پیراهن و شــلیته 
بــه تنش زار می‌زد. چشــم‌هایش از نــگاه خالی، صورتش 
بی‌حال و افســرده بود و به‌جای لب، یک نقطۀ قرمز زیر 
یــک الــف دراز ســیاه که به‌جــای بینی دوخته شــده بود 
گذاشــته شــده بود. پاهایش مثل پاهای مــرده دراز بود. 

انگار چهارمیخش کشیده بودند.«
در همین محیط است که مخاطب، پس از درددل کردن 
یا به‌تعبیر بهتر دلبری کردن مرمر از یکی از کاسبان، پی 
بــه مقتضیــات روحــی و عاطفــی و احساســی او می‌بــرد، 
اتفاقــی که گشــتن و خریــد کردن بهانه‌ای مناســب برای 

رخ دادن آن است.
در داســتان تخت ابونصر هم همت گماشــتن دکتر وارنر 
بــه انجــام مراســمی قدیمــی و کهنــه، کــه تنهــا در تخــت 
ابونصر و پس از دیدن جســد مومیایی ســیمویه، امکان 
وقوع آن بود، نشان از اعتقاد قلبی او به باورهای خرافی 
کهــن یــا تردیــد او نســبت‌به باورهــای فعلــی‌اش دارد:  و 
»مــن اعتقادی بــه خرافات نــدارم؛ ولــی در بی‌اعتقادی 
خــودم هــم متعصــب نیســتم، فقــط در عقایــد آن زمان 

گذشتگان( کنجکاو شده‌ام.« (
انتخــاب  کــه  کــرد  برداشــت  چنیــن  می‌تــوان  بنابرایــن 
مکان مناســب در این دو داســتان توانسته به پرداخت 
شایســتۀ شــخصیت‌ها و بازگــو کردن مقتضیــات فکری و 

عاطفی آنان نیز بینجامد.
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نتیجه‌گیری
مهــم  عناصــر  جــزء  امــروز  تــا  گذشــته  از  مــکان  عنصــر 
روایت محســوب می‌شــده اســت. ایــن عنصــر به‌ویژه در 
روایت‌هــای امــروزی، با پیشــرفت دانش روایت‌شناســی 
و داستان‌نویســی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار شــده‌ 
کــه می‌توان از آن  اســت. اهمیت مکان تا بدان‌ جاســت 
برای پرداخت شــخصیت‌ها، بازگویی روحیات، خلقیات 
آن‌هــا، مقتضیات مذهبی و اجتماعی و گاه حتی علت و 
دلیــل کنش‌ها بهره بــرد؛ جز این گاه نویســنده می‌تواند 
از عنصــر مــکان بهره‌منــد شــود و لایــه‌ای اســاطیری بــه 
کــه هدایــت و دانشــور به‌خوبی  کاری  داســتان بیفزایــد، 
از عهــدۀ آن در دو داســتان تخــت ابونصــر و بــازار وکیــل 

برآمده‌اند.
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انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
مــاه.  تاریــک  نیمــه‌ی   .)1380( هوشــنگ.  گلشــیری،   -

. انتشارات نیلوفر
- مــرادوف، خواجــه. بازتــاب مولفه‌های رئالیســم در آثار 
. مجلۀ پژوهش‌نامۀ مکتب‌های ادبی.  ســیمین دانشــور

تابستان 1401. ش: 18.
- معروفی، عباس. )1398(. سمفونی مردگان. انتشارات 

ققنوس.
- مک‌کارتــی، کورمــک. )1397(. جــاده. ترجمه: حســین 

. انتشارات مروارید. نوش‌آذر
- میرصادقی، جمال. )1380(. عناصر داستان. انتشارات 

سخن. چاپ چهارم.
- نادری، ســیامک و حسن لی، کاووس. جانمایی منزل 
راوی بــوف کور در محلات جنوب شــرقی )تهران صوفی-
(. مجله‌ی جســتارهای نویــن ادبی. پاییــز 1399.  قاجــار

ش: 21.
، سعید. بررسی کارنامۀ  - نوربخش، ابراهیم و حســام‌پور
تاریــخ  مجلــۀ  1330تــا1381.  از  ایــران  در  هدایت‌پژوهــی 

ادبیات. پاییز و زمستان 1396.
داستان‌نویســی.  هنــر   .)1389( ابراهیــم.  یونســی،   -

انتشارات نگاه.
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»سوژه‌بودگی« شخصیت اصلی در نمایش‌نامۀ 
زندگی یک هنرمند نوشتۀ ژان آنوی

 zپروانه مهرگان

»خانم‌ها، آقایان، کاری رو باید انجام داد که 
می‌شه انجام داد.« 

)آنوی؛ 1390: 134(. �
ایــن جملــه اعتــرافِ شــخصیتِ اصلــی نمایش‌نامــۀ زندگــی 
یــک هنرمنــد بــه »ســوژه‌بودگی« ‌اش اســت. شــخصیت در 
متــون پســامدرن واجدِ نفْس نیســت، اســتقلال و عقلانیت 
فردمبنایانه ندارد و به‌همین‌دلیل معمولاً با اصطلاح فلسفیِ 

»سوژه« مورد اشاره قرار می‌گیرد )پاینده؛ 1399: 525(.
شــخصیت اصلــی این نمایش‌نامــه، نویســنده، از همان 
گــون قرار  گونا گفتمانــی«  ســطور اول در »موقعیت‌هــای 
کــه در هیچ‌یــک از آن‌هــا دارای قدرت نیســت؛  می‌گیــرد 
اقتضــای  بــا  مطابــق  کــه  اســت  ســوژه‌ای  وی  درواقــع، 
گفتمان‌هایــی رفتــار می‌کند که با آن‌ها مواجه می‌شــود؛ 
، توقعات معقولی را که هریک از گفتمان‌ها  به‌عبارت‌دیگر
معقــول«  »انتظــارات  به‌صــورت  و  کــرده  نهادینــه  او  در 
بــرای وی به‌عنوان ســوژه تعریف نموده، به‌شــکل »رفتار 

معقول« از خود نشان می‌دهد )پاینده؛ 1399: 531(.
موقعیــت  هــر  در  گرفتــن  قــرار  بــا  نویســنده  شــخصیت 
گفتمانــی، در ابتــدا به‌عبــث می‌کوشــد پاســخی هم‌ســو 
بــا اراده یا ســلیقه یا باورهــای خود بدهد؛ امــا درنهایت، 
عاجــز از بیــان آن، مجبــور بــه تأییــد طــرفِ مقابــلِ خود 
کــه وی در هیچ‌یــک از  اســت و ایــن بدین‌معنــی اســت 
کره یا چانه‌زنی بر ســرِ  روابط خود با »دیگری« )یعنی مذا

قدرت( موفق نیست.
کــه مــادرِ  یکــی از نمونه‌هــای بــارز ایــن مــورد، آنجاســت 
نویسنده با وجود داشتن آپارتمان، از پسرش می‌خواهد 
به‌عنــوان  را  اتــاق،   12 بــا  فِلَتــی  دیگــری،  آپارتمــان  تــا 
یــا  توجیه‌پذیــری  بــه  توجــه  بخرد،.بــدون  برایــش  کادو 

مــادر وی  اینکــه  صِــرف  توجیه‌ناپذیــری درخواســتش، 
است. در بخش دیگر نمایش‌نامه، نویسنده در مواجهه 
بــا ناجــی خود، لاســارتی، کــه در دوران جنــگ و خدمت 
در ارتشْ جانِ‌ نویسنده را بی‌معطلی نجات داده است، 
مجبور می‌شــود به‌رغــم 700 فرانکی که قبــاً برای جبران 
لطفش به او داده اســت، کفش‌هایــش را هم از پا درآورد 
و بــه او ببخشــد. و همچنــان همانند فردی حق‌شــناس 
ســایر هزینه‌هــای زندگــیِ ناجــی خــود را من‌جمله قبض 
گاز او را بپــردازد. همیــن رویکــرد در مواجهۀ نویســنده با 
که نماینده قانون اســت( تکرار می‌شود. بازرس  بازرس )
مدعــی اســت کــه از نویســنده به‌دلیل اشــغال زیــاد فضا 
در خانه‌اش شــکایت شــده: »من بازرس خونه‌های این 
منطقه هستم، از شما شکایت شده که فضای زیادی رو 

کردین.« )آنوی؛ 1390: 119(. تْو این خونه اشغال 

نویسنده در ابتدا می‌کوشد تا با یادآوری داشتن مالکیت 
خانــه، بازپــرس را متوجــه عدم‌اعتبــار آن شــکایت کنــد؛ 
امــا بازپرس می‌گویــد: »به‌هرحال عــده‌ای از مردم خونه 
ندارن و دولت از مردم شــهر خواســته اون‌هایی که اتاق 
اضافــه دارن به بی‌خانه‌مان‌ها کمک کنن.« )همان‌جا(. 
در اینجا، نویسنده خاطرنشان می‌کند که اتاق اضافه‌ای 
برای اجاره دادن ندارد؛ولی درنهایت بازرس که به‌سبب 
نمایندگــیِ قانــونْ دســتِ بــالا را دارد، نویســنده را متهــم 
بــه پنــاه دادن به خارجی‌هــا، مادام‌بی ژورنالیســت اهل 
رومانــی،  می‌کنــد و به‌جای یک خانــواده، دو خانواده را 
برای اســکان در خانۀ نویسنده در نظر می‌گیرد. دوست 
، در تمــاس تلفنــی بــا او می‌خواهــد تــا در  نویســنده نیــز
دعــوای بیــن او و هنرپیشــۀ زنِ فیلم‌نامــه‌اش، جانــب او 
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که اوســت  را به‌عنــوان دوســت و همــکارش، بگیــرد؛ چرا
کــه فیلم‌نامه‌نویــس اســت و حــق دارد دربارۀ سرنوشــت 
آفریــده، خــودش تصمیــم بگیــرد، نــه  کــه  کترهایــی  کارا

هنرپیشه.

دوســتِ  و  نویســنده  بیــن  بعــدیِ  تلفنــی  مکالمــۀ  در 
بــر  بــه ســلطۀ »گفتمــانِ رســانه‌ها«  فیلم‌نامه‌نویســش، 
فیلم‌های تولیدشــده برای هر کانال تلویزیونی نیز اشاره 
می‌شــود کــه گرچــه، تأثیــر مســتقیم ایــن گفتمان بــر کار 
نویســنده، یعنی نوشــتن نمایش‌نامه را نشان نمی‌دهد؛ 
ســفر  علــت  غیرمســتقیم  شــیوه‌ای  بــه  می‌توانــد  امــا 
مادام‌بی از رومانی به پاریس برای مصاحبه با نویســنده 
را دربارۀ نمایش‌نامه‌اش، مارگریتا، توجیه کند )مادام‌بی 
گر تئاتر کم است؛  اظهار کرده اســت که در رومانی تماشا
بااین‌حال نمایش مارگریتا ســه شب در آنجا اجرا شده و 

از این حیث موفق بوده است.(.

در ایــن مکالمــۀ تلفنی دوســتِ نویســنده خبــر می‌دهد 
کــه اختلاف‌نظــرش دربارۀ پایان فیلم‌نامه را با هنرپیشــۀ 
کــه در  کــرده اســت و هنرپیشــه پذیرفتــه اســت  زن حــل 
پایــان فیلــم بمیــرد؛ امــا حالا همیــن اختلاف‌نظــر دربارۀ 
پایان‌بنــدی فیلم را بــا تهیه‌کننده دارد: »یــه خبر جالب 
برات دارم. بازیگره قبول کرده که بمیره... ولی تهیه‌کننده 
پاهــاش رو تْــو یــه کفش کــرده کــه باید آخرش با خوشــی 
تمــوم بشــه. می‌گه بــرای کانــال 5 و 6 بمیــره عیبی نداره 
ولی کانال 12 و 8 باید پایان خوشــی داشــته باشــد. برای 
کانــال 18 هــم بهتــره بــره کلیســا، خواهر مقدس بشــه.« 

)آنوی؛ 1390: 116(.

از موقعیت‌هــای  یــاد شــده  از نمونه‌هــای  یــک  هــر  در 
گفتمانی این نمایش‌نامه پیداســت که شخصیت اصلی 
، نویســنده، در تمــام آن‌هــا در جایگاه  یــا به‌عبارت‌دیگــر
تــا  می‌شــود  خواســته  او  از  و  دارد  قــرار  »سخن‌شــنو« 
کنشــی هم‌ســو و ســازگار با گفتمان مذکــور از خود بروز  وا
دهــد. تنهــا موقعیت گفتمانــی‌ای که به‌نظر می‌رســد در 
سرتاســر نمایش‌نامــۀ زندگــی یــک هنرمنــد، نویســنده را 
در جایگاه »ســخن‌گو« قــرار می‌دهد مصاحبــۀ مادام‌بی 
کیــد می‌کنــد کــه فقط  کــه مادام‌بــی تأ بــا وی اســت؛ چرا

او اظهــار  بــه  حرف‌هــای نویســنده را خواهــد نوشــت و 
می‌کند که در این‌باره وفادار است: »من هر چی رو شما 

بگین می‌نویسم.« )آنوی؛ 1390: 107(.
و  نویســنده  بیــن  رابطــۀ  در  کــه  معناســت  بــدان  ایــن، 
مادام‌بی به‌عنوان ژورنالیســت، نویسنده است که واجد 
قدرت اســت؛ اما در همین موقعیت گفتمانی هم مجال 
که در طی  ســخن‌گویی به نویســنده داده نمی‌شود؛ چرا
آن مرتبــاً در معــرض موقعیــت گفتمانی دیگری، توســط 

سایر شخصیت‌ها، قرار می‌گیرد.
ایــن وضعیــت در آخریــن صفحــۀ نمایش‌نامــه بــه اوج 
خود می‌رســد. در شــرح کنش‌های بازیگــران این بخش 
از نمایــش می‌خوانیــم: »تلفــن زنــگ می‌زنــد. مادام‌بــی 
مشــغول حرف زدن است. مادر با سروصدا وارد می‌شود 
... دکور می‌ریزد. همه‌چیز به‌هم ریخته می‌شود. سمت 
چــپ صحنــه روشــن می‌شــود. دوســت شــماره می‌گیرد 
و تلفــن صحنــه زنــگ می‌زند. همــه ســروصدا می‌کنند و 

حرف می‌زنند.« )آنوی؛ 1390: 134(.
در اینجاســت که بمباران نویسنده ازسوی گفتمان‌های 
مختلــف بــه بالاتریــن حــد خــود می‌رســد و نویســنده را 
متقاعــد بــه پذیــرش »ســوژه‌بودگی« ‌اش می‌کنــد و او را 
وامــی‌دارد تــا اعتــراف کند کــه کاری را باید انجــام داد که 

می‌شود انجام داد.
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خلاقیت کف‌دستی؛ 
بررسی مجموعه‌داستانی از فرشته پناهی

 zحسین نوروزی‌پور

تصــورات مــا همیشــه نمی‌توانــد تصــوری واقعــی باشــد. 
تخیــل و مجموعــه‌ای از حواشــی و رویدادهــای ممکــن 
یــا ناممکــن بــر تصــورات اثرگــذار اســت. تصــور اینکــه هر 
و  می‌کنــد  بــرآورده  را  مخاطــب  از  انتظــاری  چــه  متنــی 
نویســنده متــن چه‌طــور بــه منبــع تخیــل دســت یافتــه 
و توانســته مکاشــفه ذهنــی خــود را بــه نمایــش بیــاورد 
و لحظــۀ احســاس‌برانگیز داســتان شــکل گیــرد، نیــاز به 
تأمــل و اندیشــه اســت. مجموعــۀ داســتانک زنــان قصه 
مرده‌اند، به نویسندگی خانم فرشته پناهی، ازاین‌دست 

تأثیرگذاری‌های خلاق است.
گاهــی خواننــده بســتری از  نویســنده در مقدمــه بــرای آ
اندیشــه خــود را در رابطــه بــا وجودیــت زندگــی مطــرح 
از  مرده‌انــد،  قصــه  زنــان  مجموعــه  خواننــده  می‌کنــد. 
همان صفحه نخســت، جســت‌وجوگری خلاق نویسنده 
که هوشــیارانه حقایق  را ملاحظــه می‌کند. نویســنده‌ای 
زندگــی خــود را مــرور می‌کند و حــالا چاره‌ای جز نوشــتن 
نــدارد؛ البتــه نویســنده کنــار  تجربیات زندگــی به دانش 
نوشــتن مســلط بــوده و در ترجمــه شــعر هایکو کوشــش 
کــه تــاش ارزشــمندانه‌ای  بســیار زیــادی داشــته اســت 

جهت فرهنگ مطالعه است.
نوشــتن داســتان‌های کف‌دســتی به‌نوعــی روی لبۀ تیغ 
گر لحظه‌ای متن ســمت هجو سوق داده  بودن اســت. ا
شود، متن کف‌دستی ماهیت داستانی نخواهد داشت؛ 
اما تردســتی و شــعبده نویسنده هوشــمند است که سه 
ســطر یا یک ســطر متن با محدودترین کلمات داستانی 
گیــرد. داســتان »لکــه« در مجموعــه زنــان قصــه  شــکل 
مرده‌اند، ســه ســطر اســت؛ اما در ذهن خواننده بسط و 

گسترش زندگی را نمایان می‌کند. بافت کلمات در شروع 
کید دارد کــه از همان شــروع زندگی  بــه ادامــۀ رونــدی تأ
زوج کم‌کم ســایه کرده اســت. »غرغر مرد ادامه داشت.« 
همین چند کلمه شروع داستان گویای زندگی زناشویی 

پیچیده است.
زن انگار ســال‌های سال اســت خود را در برابر فشار مرد 
تســکین می‌دهد و سعی دارد آرامش زندگی کسل‌کننده 
بســیار  ببــرد.  پیــش  ســرامیک‌ها  بــر  کشــیدن  تــی  بــا  را 
وسواس‌گونه بسابد و تمیز کند؛ اما لکه‌ای که چسبیده، 
ک نمی‌شود و این زخم بر زندگی زوج بی‌نهایت است.  پا
ســایه مرد چنان اســت کــه امتداد اندامش بر ســرامیک 
زندگی کنار نمی‌کشــد. پرســش در ذهــن مخاطب ایجاد 
می‌شــود. آیا مرد به قتل رســیده بود؟ آیا مرد توســط زن 
به قتل رســیده بود؟ آیا لحظه‌های تلخ زندگی زناشــویی 
مــرد چــون ســایه‌ای  کــه روح  بــوده  زیــاد  آن‌هــا چنــان 
کوشــش  آیــا  می‌کنــد؟  حکومــت  خانــه  بــر  وهم‌انگیــز  
ک کرددن لکه‌های چســبیده به  وســواس‌گونه زن در پــا
ســرامیک، کوششــی عبــث و بیهــوده در جهــت فرافکنی 

روح بیمار زن است؟
و یــا پرســش‌های بی‌نهایــت دیگــر می‌توانــد از داســتان 
لکــه شــکل یابــد. مهــم طــرح پرســش اســت نــه پاســخ. 
ازاین‌جهــت زاویــۀ داســتان با زندگــی نمایــی از تاریکی و 
روشنی کابوس و رؤیاست. داستان لکه، با انسجام متن 
داســتانی به‌یاد ماندنی است. ابهام درون متن داستان 
لکه ابهام مضر نیســت. بســط و گســترش متــن در ذهن 
خواننــده داســتان لکــه تجلــی خــاص بازیافــت متــن در 
درک مخاطب است. خواننده با وضعیت خوانش مدرن 
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از روایــت داستان‌نویســی روبه‌رو اســت. و داســتان دیگر 
مجموعــۀ زنــان قصــه مرده‌اند، عنوان تعصــب را دارد که 
چهار سطر است. ماجرای فشرده‌ای از  اتاق خاص زوج 

در شب عروسی است.
کلیــدی داســتان تعصب  اتــاق بــوی نم مــی‌داد. جملــه 
همیــن جملــه اســت. و باد هــم که پــرده ضخیم بــر کنار 
کــه  اســت  متــن  درون  کلافگــی  بازهــم  امــا  می‌کشــد؛ 
شــخصیت داســتان را درگیــر می‌کنــد. ایجــاز درون متن 
داستان مخاطب را وامی‌دارد، تصمیم به ادامه داستان 
درون ذهــن خــود بدهــد. طنز تلــخ میان داســتان موج 
می‌زنــد. پــرده کنار می‌رود و تماشــایی می‌شــود؛ شــروع 
یک شب تحول. اما تحول و شور شیدایی خاص و قابل 
تأمل و ویرانگر لحظه‌های ســاده زندگی اســت. شبی که 
مثل هیچ شب دیگر نیست. شبی که برای شخص راوی 
داستان انگار طوفان است که پرده پنجره را کنار می‌زند 

و قایق زوج بر رود خیابان پهن می‌شود.
و امــا داســتان »مــرگ«، یک ســطر بیشــتر نیســت. »مرد 
پیراهنی ســیاه پوشــید. چاقو برداشــت و راهی خانۀ زن 
شــد.« بله همین چند کلمه اســتخوان گوشــت داستان 
اســت. گویای تلاطم و شــور و شرری از زندگی است. مرد 
قبل از همه مهیاســت برای کشــتن. زن مقتول اســت. و 
چاقو نقش بزرگی در ســاختار داســتان می‌یابد. داستان 
مــرگ با همۀ ســاده بــودن در روایت، پیچیده اســت. هر 
تصوری برای فهمیدن این یک ســطر داســتان می‌تواند 
اتفاق بیفتد. ذهن خواننده داســتان مرگ ســخت درگیر 
همیــن چنــد کلمــه می‌شــود و راهی برای گشــودن درک 

قابل قبول برای داستان مرگ، آسان و ساده نیست.
داســتان یک ســطری مرگ، چیزی نه زیاد اســت نه کم. 
از  داســتان‌هایی  دســتی،  کــف  داســتان‌های  نوشــتن 
وضعیــت خــاص رفتــاری از روایــت اســت. بیشــتر چنین 
داســتانک‌هایی خــارج از زمــان و مــکان اســت و تاریــخ 
مصــرف ندارنــد و در هــر شــرایط جــاری اســت و گونه‌ای 
کــه در داســتان  فانتــزی دارنــد. هرچنــد شــکل انتزاعــی 
روح متــن  امــا  بــه شــعر می‌شــود؛  نزدیــک  وجــود دارد 
داستانک‌ها، از خون و رگ زندگی دور نیست و گاه پایان 
داســتانک‌ها باتبسم خواننده گره می‌خورد و مواردی با 

حالتی پرسشگر متن پایان می‌گیرد.
جامعــه امــروزه دیگــر مثــل ســابق نیســت. درون متــن 

نــدارد.  جایــی  نتیجه‌گیــری  و  پنــد  و  وراجــی  داســتان 
داســتانک‌های کف‌دســتی، اوج خلاقیــت ادبــی اســت؛ 
مــرد مســلح«،  مثــل  داســتان »هــرم نفس‌هــای چنــد 
طنز تلخ و نگاه هوشــیارانه به جنگ و کشــتن انســان‌ها 
میان چند کلمه مطرح می‌شــود. مجموعه ســی و شش 
گون به  داستانک در کنار هم، نگاهی از دریچه‌های گونا
زندگی اســت. نمود خاص درخشش الماس‌های زندگی 
اســت. داســتانک‌های کف‌دســتی محصول روند زندگی 
انســان امــروز اســت. خواننــده جــذب حادثــه یــا روایت 
داستان می‌شود. به خانم پناهی باید تبریک گفت. این 
تجربــه‌ای کــه صــرف فراهم نمــودن چنیــن مجموعه‌ای 
داســتان  بیــان  شــیوه  بــرای  را  ســخت  راهــی  و  داشــته 

انتخاب نمود و موفق بوده است.
کــه  نیســت  داســتان‌هایی  کف‌دســتی،  داســتان‌های 
گــر قــدرت نوشــتن  کــرد. ا به‌راحتــی بتــوان جمع‌وجــور 
می‌شــود.  سردســتی  و  ســطحی  متــن  نباشــد؛  همــراه 
احســاس  و  فکــر  محصــول  کف‌دســتی  داســتانک‌های 
نویســنده زبردســت می‌شــود و راهــی برای فرم تــازه نگاه 

داستانی به زندگی است.
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تحلیلی بر آلیس پای آتش؛ 
نوشتۀ یون فوسه؛ برندۀ جایزۀ نوبل 2023

 zفرح‌ناز مردانی

، پر از فقدان و میل هوار‌شــده بر ســر  »گذشــته‌ای غم‌بار
خلاء حال«

(، فوســه هماننــد  در ادبیــات نینورســی )زبــان دوم نــروژ
پیشــرو بــزرگ خــود؛ تارجــی وســاس، پیوندهــای محلی 
قــوی را بــا زبــان و جغرافیــا از طریــق تکنیک‌هــای هنری 
مدرنیســتی ترکیــب می‌کنــد؛ درواقع، گرما و شــوخ‌طبعی 
زیــادی کــه در کار او وجــود دارد و آســیب‌پذیری در برابر 
تصاویر بدی که از تجربۀ انسانی دارد، معرف کار اوست.
ایــن رمــان هم در ســبکی کــه به »مینیمالیســم فوســه« 
معروف شــده اســت، جای می‌گیرد و در آن او از مکث‌ها 
و وقفه‌هــا بــرای بیــان ایــن عدم‌قطعیت بهــره می‌گیرد و 

آن‌ها را با احساسات تقویت می‌کند.
بدون‌شک شجاعت فوسه در گشوده بودن وی در برابر 
عدم‌قطعیت‌هــا و اضطراب‌هــای زندگی روزمره اســت که 
او بــا زندگی در بین مردم بــه درک فوق‌العاده‌ای از آن‌ها 

دست یافته است.
به‌عنــوان نمایشــنامه‌نویس، فوســه بــه وحــدت مــکان 
احتــرام می‌گــذارد و در‌عین‌حــال وحدت زمــان را به هم 

که در این مینی‌مال نیز دیده می‌شود. کاری  می‌ریزد. 
رمان آلیس پای آتش شــامل ۲۰۰ ســوأل در حجم تنها ۷۰ 
صفحــه اســت که تقریبــاً به‌طــور یکپارچــه درهم‌تنیده و 

بی‌جواب مانده‌اند.
لایه‌های زمانی در کنار مکث‌ها، وقفه‌ها، نفی‌ها و چنین 

پرسش‌هایی، مشخصۀ زبان فوسه است.
آلیس پای آتش نیز رمانی مینی‌مالیستی است که در آن 
یون فوســه با به‌کارگیری زبان نینورســک )نروژی مدرن( 
که خود می‌گوید دســتور زبان آن ساده است و زمان‌ها و 

گان محــدود دارد و تمام این  پســوندهای کم و دایرۀ واژ
، شــعر‌وار  کاســتی‌های ظاهــری، دســت‌مایۀ نثــر پر‌تکــرار
وآهنگین فوســه می‌شــوند که وســواس‌گونه حــول محور 
پیچیدگــی معنا می‌چرخد. نثری خود‌جوش و آهســته‌ و 
پیوســته کــه آرام‌آرام مخاطب را با خــود به اعماق معنا و 
روایــت می‌کشــد تا خواننــده قبــل از پی بردن بــه معنا و 
چرایــی و چگونگی داســتان در لذت و میــل به خواندن 
متن و ســپس کشــف معنا غرقه شــود و در خلسۀ پرتکرار 
کلمــات و دواری متنــی شــاعرانه و عاشــقانه، در فضایی 
ادبیــات  خــاص  کــه  غم‌افــزا  و  تاریــک  و  ســرد  متوهــم، 
اینکــه  بــدون  آن  در  کــه  فــرورود  اســت  اســکاندیناوی 
گفت‌وگویــی بــا مخاطــب داشــته  شــخصیت‌ها چنــدان 
باشــند نه‌تنهــا خود معنایی را برســازند بلکــه لذت چند 

بار خواندن را به مخاطبش بچشاند.
آلیــس پای آتــش روایت زندگــی زنی ســالمند و رو‌به‌زوال 
عمــارت  در   ،2002 مــارس  پنجشــنبۀ  روز  در  کــه  اســت 
قدیمــی همســرش تنهــا روی کاناپــه میان هــال افتاده و 
در اثر فقدان، میل و فانتزی، بازگشــت به گذشــته شکل 
می‌گیــرد. بــه غروب سه‌شــنبۀ آخرهــای نوامبــر 1979 که 
کــه در آن به‌قــول  برمی‌گــردد بــه داخــل آن خــأ، میلــی 
کان نهایتــاً هیــچ عایــدی بــرای انســان نــدارد؛ بلکــه با  لا
کــه عدم‌قطعیــت و شــک در آن مــوج  تکــرار گذشــته‌ای 
مــی زنــد تا آنجایــی پیش می‌رود کــه با تکــرار و بازنمایی 
تصاویــری از زندگــی گذشــته و آنچه بــر او رفته به کاهش 
اضطــراب و پذیــرش زندگــی و نهایتــاً آرامــش مخاطبــش 
کــه بــا شــخصیت هم‌ذات‌پنــداری می‌کنــد منجــر شــود. 
تکــراری که اســله را از غیــاب به حضور بکشــاند و آن‌قدر 
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ایــن عمــل در روایــت و متن با بازی زبانی تکرار می‌شــود 
کــه نه‌تنهــا خــودِ »ســیگنه« بلکــه مخاطــب هــم بــه این 
بازگشت باور داشته باشد و در انتها سیگنه یا زن هم به 
غیاب می‌رسد و میان هستی و نیستی و بود و نبود حل 
می‌شــود و درواقــع ســوژه یعنــی ســیگنه، بارها‌و‌بارها گم 
می‌شــود و باز به صحنه می‌آید. همان‌طور که همسرش 
اســله بارها‌و‌بارهــا به حضور می‌رســد و غایب می‌شــود تا 
جایــی که مرز بین حضور و غیاب درهم تنیده می‌شــود 
، نه هســتند و  کــه انگار هیچ‌کدام نه غایب‌اند و نه حاضر

نه نیستند.
داستان با »من« آغاز می‌شود؛ من سیگنه را می‌بینم که 
دراز کشــیده روی کاناپــۀ توی اتاق و بــه همان چیزهای 

معمول نگاه می‌کند...)صفحه اول(
کار درخشــانی که فوســه می‌کند این اســت کــه به کمک 
ســیگنه میل به بازگشــت اســله به خانه را با زبان کلمات 
تکرار می‌کند که حالا این سیگنه است که خود را از دست 
گاه یا من ساخته‌شــده از  داده و اســله در قامــت ناخودآ

پس زبان ظاهر می‌شود.
»من« که از »منی که قبلاً وجود داشته« جدا شده است 
و از زندگــی خــود فاصلــه گرفتــه و حال آن‌ را جــدا از خود 
می‌بیند و روایت می‌کند و در واقع ســیگنه روی کاناپه با 
فقدان‌هــا و میل‌هایش و اســله را روی فیــورد با فقدان و 
گاه اســله می‌بینیم. روایتی  میل‌هایــش، از ذهن ناخودآ
با زاویه دید »من« که در ذهن اسله و سیگنه نفوذ دارد.
آلیس پای آتش زندگی زنی است که رابطۀ او با همسرش 
در اثر فقدان بچه دچار گسســت و شــکاف ارتباط شــده 
اســت و در شــبی سرد و طوفانی، همسرش که حالا دیگر 
همچون ســابق شــاد نیســت، به فیورد یا همان خلیجی 
کــه کنــار عمــارت قدیمی‌شــان در جریــان اســت مــی‌رود 
تــا پیــاده‌روی کنــد یا قایق‌ســواری کند یا طنــاب قایق را 
ببنــدد )طبــق ســناریوهای تکــراری متــن...(؛ امــا دیگــر 
هیچ‌وقت برنمی‌گردد و گم و غایب شده است. )در متن 
هیچ‌وقــت به مرگ او اشــاره‌ای نمی‌شــود(. روایتی بدون 
قطعیت از شــب‌های رفت‌وبرگشــت‌ها به خانــه و فیورد. 
گــذران از ذهن زن، هــم زن در خــودش تکرار  در هــر بــار 
می‌شــود و هــم مــرد. هم ســوژه یعنی ســیگنه در انقطاع 
زمان‌هــای لایه‌لایــه نمایــان می‌شــود و هم مــرد. درواقع 
بــا انکســار زن و مرد در لایه‌هــای مختلف زمانــی، روایت 

به گذشــته و گذشــته‌های دورتر می‌رود و بازمی‌گردد. به 
اعماق می‌رود و به سطح می‌آید تا جایی که اسله حاضر 
می‌شــود و او نیــز هم‌زمــان به دنبال فقدان‌هــا و میل به 
بچــه‌دار شــدن از‌طرفی به گذشــته و گذشــته‌های دورتر 
مــی‌رود تــا اینکــه آلیس را که مــادرِ پدر پدر‌بزرگش اســت  

کنار آتش میان ساحل فیورد می‌بیند.
کــه مــرد را احاطــه می‌کنــد او را  درواقــع میــل و فقدانــی 
کانی می‌برد تا با دیدن پسر‌بچه‌ای دو‌ساله  به‌ســمت نیا
کــه ســپس اســله در  کنــار مــادرش آلیــس بیست‌ســاله )
آن تجلــی می‌یابــد باتوجه‌بــه میل اســله و ســیگنه برای 
بچــه‌دار شــدن( در آن شــب ســرد و طوفانــی خــودش را 
بازنمایــی کند که میــان آب می‌افتد؛ ولی ازســوی آلیس 
نجــات می‌یابــد و ســپس در جایــی اســلۀ هفت‌ســاله را 
می‌بینــد )یعنــی عمویش که نــام او را بــر او نهاده‌اند( که 
گرفتــه بــه آب  کــه در روز تولــد هدیــه  به‌دنبــال قایقــش 
می‌افتد و می‌میرد و از‌طرفی گویا این‌ها تصاویری اســت 
که اسله همسر سیگنه در لحظات آخر غرق شدن میان 
فیورد، میان زندگی و مرگ از نظر می‌گذراند. لحظاتی که 
او را آرام‌آرام بــه کام فیــورد می‌کشــد بدون اینکه دردی را 
احســاس کنــد یا به مخاطبــش منتقل کند و درســت در 
همیــن زمان ســیگنه را داریم که با فضایی ســوررئال و از 
که اســله او  کان همســرش و ورود آلیس ) پس حضور نیا
را از غیــاب بــه حضور کشــانده( بــه خانه و روشــن کردن 
کــه نمادی از روشــن نمودن اجــاق خانه و  آتــش خانــه )
بچه‌دار شــدن اســت( وگــرم نگه داشــتن آن نه‌تنها امید 
بازگشــت اســله را به ســیگنه می‌دهــد؛ بلکه تمنــا و میل 
بچه‌دار شدن و شیر دادن به بچه که میل دیگری است 
در پــس فقــدان و مستتر‌شــده در میــل اول )بازگشــت 
همســرش(؛ را در او زنــده می‌کنــد تــا در پایــان ســیگنه 
ببیند اسلۀ به حضوررسیده، سیگنه را به اتاق‌خواب که 
گرم کرده دعوت کند و ســیگنه با چنگ زدن به شــکم از 

کند. عیسی‌مسیح طلب کمک 
از متن:

کشــیده بــا خــودش  کاناپــه دراز  کــه روی  او 
می‌گویــد دیگــر همــه رفته‌اند. برای همیشــه 
رفته‌اند و با خودش می‌گوید امروز پنجشنبه 
اســت و ماه مارس اســت و ســال 2002 است. 
با خــودش می‌گوید و بــه در اتاق‌خواب نگاه 
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می‌کنــد و در بــاز می‌شــود و او آنجا ایســتاده 
تخــت.  تــو  بیــای  زود  نمی‌خــوای  می‌گویــد 
کــرده‌ام. موی ســیاه  گــرم  می‌گویــد تخــت رو 
بلندش را می‌زند پشــت گوشــش و به او نگاه 
می‌کنــد. می‌گوید تو بایــد بیای تو تخت، زود 
بیــا و ســیگنه نگاهــش می‌کند و بعــد رویش 
را از او بازمی‌گردانــد بــه طــرف آن خــاء، بعد 
هــر دو دســتش را می‌گــذارد روی شــکمش و 
دست‌هایش را جمع می‌کند و من می‌شنوم 
، کمکم  که ســیگنه می‌گوید یا عیســای عزیــز
کنــی، تــو )صفحــه آخــر  کــن، تــو بایــد کمکــم 

کتاب(.
واقعاً این تو کیست؟ آیا همان من، نیست؟

داســتان آلیس پای آتش را می‌توان داســتانی ســوررئال، 
و  مذهبی‌معنــوی  آیین‌هــای  بــا  اســطوره‌ای  ســیال، 
کــه عدم‌قطعیت، تناقض و اســتعاره‌ها  مذهبی دانســت 
در آن مــوج می‌زنــد تــا فوســه فضایــی نه‌تنهــا عاشــقانه 
گرم، تاریک  بلکه گاهی با نفرت بیافریند. فضایی ســرد و 
و روشــن، میل بازگشــت به خانــه و بازنگشــتن... با به‌کار 
بــردن عناصــری پرتکرار و دارای حرکــت مثل: قایق روی 
فیورد، آتش، باد، باران و ساحل و امواج پرخروش فیورد 

کــه بــا شــناور بــودن متــن و موقعیت‌هــا و شــخصیت‌ها 
هم‌خوانی و همراهی دارد.

کــه  دارد  روایــی  متــن  دو  آتــش  پــای  آلیــس  داســتان 
ذهــن  از  چندین‌بــار  و  ســیگنه  ذهــن  از  چندین‌بــار 
اســله بــا ســطوح زمانــی متفــاوت روایــت می‌شــود و بــا 
رفت‌و‌برگشــت مکرر میــان ذهن‌ها در لایه‌هــای متفاوت 
زمانــی و هیجانــی کــه رفت‌وبرگشــت‌ها و دوار بودن متن 
دارد، آن را خواندنــی و بــرای مخاطــب لــذت خوانــدن و 
درک معنایــش را دو چنــدان می‌کنــد و در واقــع بــا توجه 
کانــی می‌توان گفــت با متنی  بــه نقــد روان‌کاوانۀ ادبی لا
روبــه‌رو هســتیم که متن، دالی اســت که بر تفســیر اصرار 
مــی‌ورزد؛ امــا در‌عین‌حال مــدام زیر پــای هرگونه معنای 
ثابــت یــا پایــداری را خالــی می‌کنــد. خواننــده نمی‌تواند 
زیــرا  ایــن متــن تصمیــم بگیــرد؛  دربــارۀ تفســیر قطعــی 
مقاومــت  امکانــی  چنیــن  برابــر  در  داســتان  ســاختار 
می‌کنــد. خواننــده نمی‌توانــد گم شــدن و غیاب اســله را 
باور کند یا نکند و اینکه واقعاً سیگنه روی مبل خوابیده 
و گذشــته را زنــده می‌کند یــا می‌بیند و اینکــه راوی واقعاً 
چه کســی اســت و این موقعیت‌های تکراری که در متن 
شــخصیت‌های  به‌انــدازۀ  را  منتقــد  و  خواننــده  آمــده، 
داستان گرفتار می‌کند؛ لذا معنای متفاوت و تأویل‌های 
بســیاری از آن بیــرون می‌آیــد و بایــد در نظــر داشــت کــه 
علاوه‌بر »چیســتی« داستان و متن که امیال خواننده را 
جهــت می‌دهــد و به بازی می‌گیــرد، چگونگی تأثیری که 
بــر مخاطب می‌گذارد و گیر افتــادن مخاطب در میل به 
لت‌ها و ارتباطات که ناشــی از زبان  خواندن و زنجیرۀ دلا

روایت است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
موجــز بــودن، بی‌صدایــی صداهــا، رازهای گفته‌نشــده، 
کــه  پرصدایــی  دیوارهــای  شنیده‌نشــده،  حرف‌هــای 
نــوازش  دســت  امــا  نمی‌آیــد؛  بیــرون  صدایــی  آن‌هــا  از 
می‌طلبنــد، زبــان روایت‌هــا، آهنگیــن و شــاعرانه بــودن 
متن‌هــا و متن‌های پرتکــرار جــذاب و میخکوب‌کننده را 
می‌توان از عوامل انتخاب یون فوســه ادیب نروژی برای 

جایزۀ ادبی نوبل سال 2023 دانست.
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Septology ِسِپتولوژی
 یون فوسه و ایمان در رمان و تخیل
Katy Carl کارل کِیتی 

 zبرگردان: عباس شکری

از  بــه مجموعــه‌ای  واژۀ Septology در دنیــای ادبیــات 
داستان گفته می‌شــود که در چندین کتاب اما پیوسته 
می‌آیند. سه رمان نام دیگری، من دیگری هستم و نامی 
جدید، ســه کتابی‌اند که در کتاب نام دیگری، دو بخش 
نخست، در کتاب من دیگری هستم، سه بخش میانی و 
در کتاب نامی جدید دو بخش ششــم و هفتم مجموعه 

داستان یون فوسه روایت می‌شوند. »مترجم«
آن،  محــدوده  در  باشــد.  دادگاه  نوعــی  می‌توانــد  رمــان 
نویسندگان می‌توانند هرچیزی را که به پرسش‌های اصلی 
رمان مربوط می‌شــود، بازنمایــی و با روایتی چندصدایی 
از راوی‌ها می‌توانند فضایی برای نمایش دیدگاه‌هایشان 
گفتنــی نیســت.  کننــد. هیچ‌چیــز به‌خودی‌خــود نا پیــدا 
همه‌چیــز بــه نحــوۀ گفتــه شــدن بســتگی دارد. هیچ‌چیز 
لازم نیست در پشت پرده‌های عرف و قراردادهای سنتی 
گرچه برخی چیزها ممکن اســت اسرارآمیز  پنهان بماند، ا
باقــی بماننــد یا حتــی با تلاش‌هــای ویژه‌ای کــه ترکیبی از 

عقل و هنر بشری‌اند، ناشناخته باقی بمانند.
در Septology یون فوســه برنده جایزه نوبل ســال 2023 
کنــون به‌عنــوان رمــان شــاهکار شــناخته می‌شــود،  کــه ا
آنچــه راز اســت آشــکار می‌شــود و آنچــه پنهــان اســت از 
پــرده بــرون می‌افتــد. ایــن روایت کــه در طــول هفت روز 
خارق‌العادۀ نزدیک به پایان یک زندگی آشــکار می‌شود، 
دو شــخصیت اصلــی نزدیــک بــه هــم را دنبــال می‌کنــد: 

کــه به‌تنهایــی در ســاحل نــروژ  آســله، نقاشــی هوشــیار 
کــه در آن  زندگــی می‌کنــد، و )بلــه( آســله، نقــاش الکلــی 
نزدیکــی در شــهرک بیورگ‌وین زندگــی می‌کند. در هفت 
قســمت داســتان دربارۀ زندگی موازی دو آسله چیزهای 
زیادی ســاخته شــده اســت: اینکه چگونه ممکن اســت 
یکی خاطره‌ای باشــد، دلقکی، یکی گذشــته خود باشــد 
یا نســخه‌ای دیگــر از دیگری. با این‌حــال، محتمل‌ترین 
خوانــش تحت‌اللفظــی متــن این اســت که ایــن دو مرد، 
کــه از هــم دور بــه نظــر می‌رســند، دو  بــه همــان انــدازه 
هم‌ســن و هم‌نام با اســتعداد مشــابه در نقاشی، ظاهر و 
تمایــات مشــابه، اما این‌همه در ســبک زندگــی، عادت 
گرایی این  و تاریــخ متفاوت‌اند. بــا خواندن نزدیکــی و وا
کــه انتخاب و  دو شــخصیت، خواننــده می‌توانند دریابد 

اتفاق چگونه بر مسیر زندگی تأثیر می‌گذارد.
در فرآیند پرداختن به اســرار شــخصی هر زندگی، روایت 
از اعماق حافظه و هویت آسله راوی، »من« داستان که 
مدت‌هاســت »نام جدید« خــود را که وعده داده بود در 
پایــان دریافت می‌کند، آشــکار می‌شــود. اثر کلــی کمتر از 
اصلاحی ژرف در نوع دیدگاه نیســت. در فراشد داستان 
ک و قضــاوت بــا هــم متحــد می‌شــوند؛ بلکه  نــه ‌نهــا ادرا
آشکار می‌شود که فقط نگاه الهی آن‌قدر در آن‌ها واضح 

کند. که هر دو را بدون نقص احاطه  است 
»تجربــی« خوانــدن نثــر Septology به‌معنــای منحــرف 
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کــردن تمرکــز از اطمینــان و وضوح کامــل آن در مواجهه 
از  هیچ‌یــک  خواننــده  اینجــا  در  اســت.  راز  و  رمــز  بــا 
کــه به‌طور‌معمــول در نثــر به‌اصطــاح  حیله‌گری‌هایــی 
تجربی دیده می‌شود، نمی‌یابد: پیوند مناسبات درونی 
داســتان ماننــد واژه‌نامــه دوزبانــه مبهم نیســت، نیاز به 
اســتخراج واژه‌هــای دشــوار از دانش‌نامــه نــدارد، هیــچ 
نــوع جهت‌گیری نادرســت و غیرضــروری در روایت دیده 
نمی‌شــود. بدیهی اســت این سبک نوشتار که نویسنده 
با مهارت و تســلط می‌نویســد بیشــتر تن می‌زند به متن 

گوستین. ک آ درهم و برهم جویس تا به دقت هولنا
آســله  )ظاهــری(  مســتقیم  تضادهــای  این‌حــال،  بــا 
ماننــد  آشکارشــده،  و  تعریــف  کاتولیــک  آموزه‌هــای  بــا 
ضــرورت غســل تعمیــد بــرای نجــات، بیشــتر بــا جویس 
گوســتین. درحالی‌که ممکن  در خویشــاوندی اســت تــا آ
است راه‌های پیچیده‌ای برای حفظ ظواهر این گزاره‌ها 
به‌منظــور  آن‌هــا  خوانــدن  بــرای  باشــد.  داشــته  وجــود 
تأییــد مخالف‌هایشــان، برخــی از خواننــدگان هنــوز هم 
به‌احتمــال آن‌هــا را نگران‌کننــده می‌دانند. بــا این‌حال، 
رمــان کلاس آموزشــی و تعلیم و تربیت نیســت؛ بنابراین 
خواننــدۀ مؤمــن و باایمان نیــازی به ایــن واقعیت ندارد 
گرچه از بســیاری جهات شــخصیتی صادق با  که آســله، ا
کاری بسیار دارد، به نظر می‌رسد در برخی مسائل با  فدا
گر نقش آسله را باید نقش  کلیسای خود سازگار نیست. ا
گفتمــان طــوری  شــخصیت ســخن‌گو خوانــد، ســاختار 
کــه گویی حقیقــت جزمــی را باید به  تنظیم شــده اســت 
گر چنین فرض شود، ادعاهای او به‌درستی  ما بیاموزد، ا

آزاردهنده و حتی ناراحت‌کننده خواهند بود.
با وجوداین، خود شخصیت‌های نمونه و سخن‌گو برای 
نویسنده داســتان‌نویس مشــکل ایجاد می‌کنند. حضور 
آن‌ها در روایت، نخست، حضور نگران‌کننده تعلیم‌گرایی 
غیرزیباشناســانه را رد می‌کند. ســپس، به‌طــور متناوب، 
عدم‌اعتمــاد مؤلــف در برقــراری ارتبــاط لازم در ســاختار 
از  قبــل   ،Septology کــه  ازآنجا مــی‌رود.  نشــانه  را  متــن 
کــه بــا ســبکی درخشــان  هرچیــز دیگــری، رمانــی اســت 
ساخته شده است، به نظر می‌رسد باید مطمئن باشیم 
که آسله Asle  خودی منحصربه‌فرد و تکرارنشدنی است 
و نــه طرفــدار صرف دیدگاهــی مذهبی. بــرای هر ادعای 
مســتقیمی کــه شــخصیتی در قطعــه‌ای داســتانی بیــان 

می‌کند و به‌ویژه هر ادعای مستقیمی که راوی داستانی 
بیــان می‌کند، با همــان ادعای خــود، در معرض کاوش، 

گهانی خواننده است. گونی ظریف یا نا پرسش و واژ
می‌توان به تمرین »خواندن در مقابل دانه« استناد کرد، 
که در محافل ادبی به‌معنای برداشت گزاره‌های به‌ظاهر 
معتبــر از متــن و اســتفاده از بافــت و بینامتن آن و ســایر 
عوامل پیرامونی مانند شــخصیت یا محیط، برای آشکار 
کــردن راه‌هایــی اســت کــه متــن در آن نوشــته می‌شــود. 
چنین گفته‌هایی که معتبر هم می‌نمایند ممکن اســت 
لتی برخلاف آنچه نشــان می‌دهد، داشته باشد. این  دلا
عمــل را می‌توان به حد افراط رســاند که داســتان‌نویس 
، در مقاله‌ای که  گاه باشد. جان گاردنر خوب باید از آن آ
ســال 1983 نوشت، به نویســندگان معروف می‌آموزد که 
گاه و شک‌باخته« را پیش‌بینی  این عادت ذهنی »خودآ
کــه مطمئن‌تــر از  کننــد: »هنرمنــد حتــی آن باورهایــی را 
آن‌هاســت، تحت فشار قرار می‌دهد تا ببیند که آیا آن‌ها 
«. دونا تــارت، در مقاله‌اش  پابرجــا خواهنــد ماند یا خیــر
«، ایــن توصیه را  »روح و نوشــتن در یــک دنیای ســکولار
کــه  بــا احتیاط‌هــای خــاص بــرای رمان‌نویــس مذهبــی 

نمی‌خواهد اعتقاداتش تضعیف شود، یادآور می‌شود.
هــم گاردنــر و هم تارت، به‌عنوان کارشــناس و مشــاوران 
بینــش  مرواریدهــای  از  محافظــت  به‌دنبــال  ادبــی، 
هــر  بااین‌حــال،  محیطی‌انــد.  بدبینــی  خــوک  برابــر  در 
می‌کننــد.  تصدیــق  را  دیگــر  رویکردهــای  اعتبــار  دو 
کــه مــورد احتــرام هــم هســتند؛  رمان‌نویســان بســیاری 
ماننــد: جــورج الیــوت و داستایوفســکی، جــی.‌اف ‌پــاورز 
کورمــک  و  موریســون  تونــی  فاســتروالاس،  دیویــد  و 
مک‌کارتــی هنرمندانــه توانســته‌اند کاوش‌هــای جدی و 
غیرکنایه‌آمیــزی از ایمــان صادقانــه در متــون خــود ارائه 
دهنــد؛ کاوش‌هایــی که به‌جــای منحرف کــردن توجه از 
آثارشــان، بــه خواننــده انــرژی می‌دهد. به نظر می‌رســد 
فوســه چیزی مشــابه را در رمان ســه‌جلدی خود دنبال 
گر نــه در لحن  می‌کنــد؛ چیــزی شــبیه داستایوفســکی، ا

که در مقیاس و اهمیت آن. آن، 
بــاور آســله بی‌تردیــد جــدی اســت. باوجودایــن، همــه 
فرمول‌بندی‌هــای او را از آنچــه روایت می‌کنــد نمی‌توان 
بــدون چون‌و‌چــرا گرفــت. به بــاورم منظور نویســنده هم 
کــه هرچه آســله روایــت می‌کنــد خواننده  چنیــن نبــوده 
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بپذیرد. با اجازه دادن به آسله که با اطمینان پاسخ‌های 
حیرت‌انگیــز و گاه آشــکارا هترودوکســی* را به معماهای 
دکتریــن بیــان کند، پاســخ‌هایی که خود آســله اغلب در 
ســطرهای بعــدی پــس می‌گیــرد، در تضاد قــرار می‌دهد 
یــا از پذیــرش آن طفره می‌رود. فوســه کنجکاوی یا شــور 
و اشــتیاق خواننــده را دربــارۀ آنچه می‌توان بــا اطمینان 
در ایــن موضوعات بیان کرد، دوبــاره بیدار می‌کند. تأثیر 
در خوانندگان معاصر ممکن است بازگرداندن احساس 
 ، ک معنوی، تشویق به گمانه‌زنی بیشتر خسته‌شدۀ ادرا
از بیــن بــردن این احســاس از خودراضــی مبنی‌بر اینکه 
کــه می‌تواننــد همیشــه نابه‌هنجــار  گزاره‌هــای ایمانــی را 
باشــند بیشتر نمایان کند. تلاش برای برانگیختن پاسخ 
مذهبــیِ جدی با این ابــزار مخالف، خطر فکری و هنری 
قابــل توجهــی را تشــکیل می‌دهــد؛ اما خطری اســت که 
، هیزل موتس، در  برای مثال در شــخصیت فلانری اوکانر
کش، خون خردمند، سابقه داشته است. رمان دهشتنا
کنش جدی مذهبی در خواننده  اما درصورتی‌کــه این وا
ایجــاد شــود، به‌نوعــی بایــد در زمــان خــود و شــناخت 
برون‌متنــی خــود خواننده پیگیــری شــود. همان‌طورکه 
اشــاره کردم، آســله بــرای آمــوزش دکتریــن اقــدام نکرده 
اســت. بــا این‌حــال او تا حــدودی به‌عنــوان نمونــه‌ای از 
کنش‌گرایی عمل می‌کند؛ زیرا در همان بخش، آســله به 
مــا می‌گویــد که »هنرهــا حقیقت خــاص خــود را دارند«. 
گاهی و دانش  چه نوع حقیقتی؟ روایت فوســه ازطریق آ
آســله قصــد دارد بــه مــا نشــان دهــد، زیــرا اشــتهای ما را 
برای دانش بیشــتر و بیشــتر از آنچه داســتانی به‌تنهایی 
می‌توانــد ارائــه دهد تشــدید می‌کند، ما را به ســمت این 
کــه جســت‌وجوی چنیــن  موقعیــت راهنمایــی می‌کنــد 
دانشــی خــود بخشــی شایســته از تــاش انســان اســت. 
ایمان به کار و دعای انســان، شــادی و امید، اضطراب و 
اندوه با توجه محبت‌آمیز که جوهرۀ تفکر طبیعی اســت 

محترم شناخته می‌شوند.
ســفر معنوی آســله که وفادار است به تعهد خود به گذار 
از منفی‌ها، خوانندگان را به تجربه احســاس شک، عدم 
اطمینان و پوچی عاطفی می‌برد، تجربیاتی که می‌تواند 
حتی مشتاق‌ترین مؤمنان را تحت‌تأثیر قرار دهد. در یک 
مقطع، آسله به بی‌ثباتی در درک حقیقت عیسی‌مسیح 
کــه  به‌عنــوان ناجــی واقعــی اعتــراف می‌کنــد. حقیقتــی 

او بــه‌زودی دوبــاره در دعــای خالصانــه بــه آن متوســل 
می‌شود. با پرسش، او همچنان به توانایی مناسک توبه 
در مراســم عشــای ربانی و پذیرایی از عشــای ربانی برای 
ک‌سازی مؤمن از گناه کفرآمیز پایبند است. این ابهام  پا
کاری،  عبــادی، همــراه بــا اصرار بی‌هــراس آســله در فــدا
کند؛  می‌تواند مســیرهای بســیار تکان‌دهنــده‌ای ایجاد 
ماننــد زمانــی کــه آســله دچار حمله وحشــت می‌شــود و 
باالتمــاس، بخشــش و رحمــت خــدا را درحالی‌کــه نفس 
عمیق می‌کشد، طلب می‌کند؛ درواقع با این کنش است 

که خود را به حالت تعادل بازمی‌گرداند:
کجاآبــاد، از همه‌ جا  »انــگار غــم از درونــم، از نا
فــوران می‌کنــد، و احســاس می‌کنــم ایــن غــم 
دارد مــرا خفــه می‌کنــد. انــگار غــم را بــه درونم 
فرومی‌بــرم و نمی‌توانــم آن را بیــرون بدهــم و 
خودم را از شــدت خفگی خم می‌کنم. نفســی 
عمیــق می‌کشــم و بــا خــودم می‌گویــم کایــری 
و آهســته نفــس می‌کشــم و می‌گویــم الیســون 
و نفــس عمیــق می‌کشــم و می‌گویــم مســیح و 
آهســته نفــس می‌کشــم و می‌گویــم الیســون و 
این کلمــات رو دوباره و دوبــاره تکرار می‌کنم و 
نفس‌ها و کلمات آن را طوری می‌کنند که دیگر 
گهانی، از این اندوه  پر از غم، از ترس، از ترس نا
در ترس آن‌قدر قوی نباشــم... فکر می‌کنم که 
گر کســی الان مرا ببیند  واقعاً مســخره اســت، ا
گــر مــن را می‌دید که  می‌خنــدد و می‌خنــدد. ا
فکر می‌کنم می‌توانم در یک ماشین پارک‌شده 
در یک پیچ بنشینم و بگویم: کاپری، الیسون، 
کــه مــن بــه  مســیح، الیســون... فکــر می‌کــرد 
پوچی رســیده‌ام. آن‌ها باید بخندند. بگذارید 
بخندنــد. بگذاریــد آن‌هــا بخندنــد؛ زیرا کمک 

می‌کند! آن کمک می‌کند!«
چنیــن رویکــرد بی‌واســطگی روایــی این ظرفیــت را دارد 
گنوســتیک را عمیقاً جــذب کند؛  کــه ذهن بی‌ایمــان یا آ
زیــرا ممکــن اســت جهت‌گیــری علیــه ایمــان در تجربــه 
کنــد، امــا بعید اســت که گزارش شــفاف  خوانــش ایجــاد 
خود را نادیده بگیرد؛ علاوه‌ بر این، چنین رویکرد روایی 
ممکن است نشــان دهد که چگونه تجربه عدم‌قطعیت 
موقــت می‌توانــد در زندگــی متدیــن و بــدون بی‌اعتبــار 
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کردن عبادتش وجود داشته باشد. نمونه ارتعاش شعله 
شــمعی که با وجــود انرژی کم، روشــن می‌ماند، این باور 
را تقویــت می‌کند. »خداوندا، من معتقدم، به بی‌ایمانی 
من کمک کن!«، چنیــن بیانی می‌تواند به‌راحتی دعای 
گاهــی او افــکار و تصورهــای مذهبی  آســله باشــد،؛ زیــرا آ
پرشــور را با انزجار عاطفی و زیبایی‌شــناختی نســبت به 
عبــارات ســاده و گاه بی‌معنا یا ســاختاری از احساســات 
شــک  بــدون  کــه  الگویــی  می‌کنــد،  جایگزیــن  مذهبــی 

ازسوی افراد بیشتری دنبال می‌شود.
بنابرایــن، به‌عنــوان دادگاه به‌جــای کلاس آموزش‌هــای 
بــه  رمــان می‌توانــد  کــه  از پرســش‌هایی  برخــی  دینــی، 
بهتریــن نحو مطــرح کند و به‌دنبال آن باشــد چیســت؟ 
مدت‌هاســت که در میان افراد پیچیده دنیوی حکمت 
کــه رمــان یــک فــرم ذاتــاً و لزومــاً  متعارفــی وجــود دارد 
ســکولار اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، رمان‌هــا نه‌تنها 
بــه دغدغه‌هــای ماتریالیســتی محــدود می‌شــوند؛ بلکه 
به‌نوعــی محــدود پیگیــر مســائل مربــوط بــه »خانه‌هــا و 
اســب‌ها و نهنگ‌های ســفید بزرگ« هستند، همان‌طور 
 » کــه دونــا تــارت در »روح و نوشــتن در دنیــای ســکولار
می‌گویــد ایــن ادعــا می‌توانــد هــم درســت باشــد و هــم 
نادرســت. همان‌طور که عبارت خود تارت ممکن اســت 
موبی‌دیــک ملویــل و رمــان فینــچ  نشــان دهــد. رمــان 
از جنبه‌هــای مختلــف متفاوت‌انــد(،  کــه  ( تــارت  خــود 
رمان‌های به‌کلی سکولار و غیرقابل اصلاحی معنوی‌اند. 
بااین‌حــال، اظهارات تارت درســت اســت مبنی‌بر اینکه 
یــک ذهــن متمایــل بــه عقایــد یــا جزم‌اندیشــی اغلــب 
داســتانی بیش از حد معمول با راوی کسل‌کننده ایجاد 
می‌کنــد. همان‌طــور کــه تــارت نشــان می‌دهــد، دیــدگاه 
»شــماتیک، جبرگــرا« که با آن می‌توان همه مشــکلات را 
کافی برای توســعه و شــگفتی لازم برای  کرد، فضای  حل 

داستانی رضایت‌بخش باقی نمی‌گذارد.
گر از  همان‌طور که کریســتوفر بها در گفت‌وگو با مگی گالا
مؤسسه بندیکت شــانزدهم اشاره می‌کند: »رمان‌نویس 
. . . فــردی اســت که سکولاریســم بــرای او مشــکل ایجاد 
از  نارضایتــی  روایــت،  عاقلانه‌تریــن  در  حتــی  می‌کنــد.« 
عمــل  و  زندگــی  بــرای  مادی‌گرایانــه  صرفــاً  توضیحــات 
انســان، زیــر پوســت داســتان می‌چرخــد. همان‌طور که 
بهــا در جــای دیگــر بیــان می‌کنــد، ایــن نارضایتــی، ایــن 

تصدیــق هــم به اعتبــار و واقعیت زندگی مــادی و هم به 
کافی بودن جهان مادی برای سعادت و رضایت کامل  نا
انســان، می‌تواند داســتان‌های تخیلی را پیش ببرد و آن 

کند: را تغذیه 
واقعیــت مــادی، ازجملــه واقعیــت بــدن، یــک واقعیــت 
گاهــی ما که  واقعــی اســت... واقعیــت معنــوی و ذهنی آ
در بدن نهفته است نیز یک واقعیت واقعی است. رمان 
بهترین شــکلی اســت که مــا برای ارائه هــر دوی این‌ها و 

تنش بین آن‌ها داریم.
کنون و پس از جایزه نوبل ادبیات، بسیارانی از منتقدهای  ا
ادبی پیرامون کارهای یون فوســه به کنکاش مشــغول‌اند 
که بیشــترین کارها دربارۀ رمان ســه‌جلدی و بلند او با نام 
Septology انجام می‌شود که شاهکار او نام گرفته است و 
گویا بر سریر شکوه نشسته است. این استقبال و پرداخته 
شــدن به کارهایی مانند ســپتولوژی این دیدگاه را تقویت 
می‌کنــد کــه هنــوز نوشــتن رمــان با ایــن ســبک و روش به 
کــه موجب  پایــان نرســیده اســت؛ نه‌تنها به آخر نرســیده 

تنش و چالش در جامعه ادبیات می‌شود.
داستان‌نویســان بــا ایمــان در قــرن بیســت و یکــم، بــه 
کت شــدن، با  دور از بــه حاشــیه رانــدن، ســرکوب یــا ســا
افــق گســترده‌تری بــرای امید و تلاش روبه‌رو هســتند که 
بسیاری ممکن اســت آرزوی دیدن چنین چشم‌اندازی 
را داشته‌اند. آنچه باید مورد توجه قرار داد این است که 
نویســندگان با چنین چشــم‌اندازی از آزادی چه کاری را 

کرد. انتخاب خواهند 
*( هترودوکســی واژه‌ای یونانــی بــه معنــای نامتعــارف و 
خــاف جریــان اصلــی و رایــج اســت. بیشــتر متفکــران و 
مکاتبــی کــه با صفــت هترودوکــس از آن‌ها یاد می‌شــود، 
رویکردی در تقابل آشکار با تفکرات متعارف و رایج زمان 
خــود داشــته‌اند. در اصــل این صفت به افــراد و تفکراتی 
کــه در پــی بدعت‌گــذاری در موضوعــی  گفتــه می‌شــود 

برخلاف روال رایج بوده‌اند.

منبع:
گفتمان همگانی: مجله ادبی 

Jon Fosse’s Septology and Faith in Fiction 
- Public Discourse (thepublicdiscourse.
com)
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یادداشتی بر داستان کوتاه »تامارا« 
از شهناز شهبازی

 zسارا محمدی‌نوترکی

داستان »تامارا« بر اساس نقلِ راوی سوم‌شخص نوشته 
شــده اســت. در ایــن زاویــۀ دیــد تمامــی اعمــال بیرونی، 
و  دیالــوگ  همچنیــن  می‌شــود.‌  داده  نقل‌گونه گــزارش 
گفت‌وگــو در این روایت کارکــردی ندارد. قاعده داســتان 
به‌صورت خطی، ممتد و منســجم اســت.  انتخاب اســم 
تامــارا در وهلۀ اول ذهن مخاطب را به‌طرف تکثر معانی 
کلمه رهنمون می‌کند؛ اما درنهایت متوجه می‌شویم که 
کاربــرد این عنوان برای شــخصیت دختری اســت به نام 

که در ارتباط معنایی آن زیبا هم هست. تامارا 
رقــص  از  برگرفتــه  و  ترکــی  اســم دخترانــه  تامــارا  عنــوان 
فولکوریــک شــهری به‌نام  آذربایجان اســت.‌ روش مؤلف 
در ارائۀ مشخصات ظاهری افراد، جاها، رنگ‌ها، عددها 
و مکان‌هایی که از آن‌ها نام می‌برد؛ روش مستقیم‌گویی 
شــخصیت  لبــاس  دربــارۀ  نویســنده  یعنــی  اســت؛ 
اصلی مســتقیماً به خواننده اطلاع می‌دهد و او را با نوع 
و رنگ پوشــش تامارا آشــنا می‌‌ســازد یا از وضعیت چهره 
و انــدام او بــه خواننــده گــزارش می‌دهــد.‌ ســیاق معرفی 
ظاهری افراد در این داستان به داستان‌های رئالیسمی 

برمی‌گردد.
گر داســتان بر اساس  دربارۀ داســتان تامارا باید گفت: »ا
گفت‌وگــو و دیالــوگ تعریــف می‌شــد؛ آنــگاه ما به مســئله 
شخصیت داستان به شکل عمیق‌تری نگاه می‌کردیم.« 
ظاهری بــا  مشــخصه‌های  و  نام‌هــا  از  غ  فــار همچنیــن 
ایفــای نقــش مؤثــر ایــن شــخصیت‌ها بــه درک نهایــی از 
اتفاق‌هــای داســتان می‌رســیدیم. ما آنچه از شــخصیت 
ک می‌کنیم؛ خدمتکاری است. غلامی که باعث  قنبر ادرا
و بانــی رفــع احتیاجــات روزمــره مــردم روســتا می‌شــود. 

گر شــخصیت تامارا و قنبر دقیق‌تر و  بهتر اســت بگوییم ا
 ساخته می‌شــد، پرداخت داستان در وضعیت  عمیق‌تر
شخصیت‌پرداز قرار می‌گرفت. وقتی ما همه‌چیز را بدون 

همذات‌پنداری می‌شنویم، مجبور به باور می‌شویم.
مــا  کــه  بیرون‌گراســت  شــخصیتی  تامــارا  شــخصیت 
به‌هیچ‌وجــه نمی‌توانیم در ذهن او قــرار بگیریم، تا آنگاه 
بخواهیــم براســاس ذهنیــات، شــخصیت ساخته‌شــده 
گــوش به روایت  را دریابیــم. مــا لاجرم به‌عنوان شــنونده 
نقــل‌واره خطــی و منســجم راوی می‌ســپاریم؛ درنتیجه، 
تیپ‌ســازی  بــه  شــخصیت‌پردازی را  ســطح  نویســنده 

تقلیل داده است.
عنــوان داســتان برگرفتــه از دختری روســتایی اســت که 
در ابتدای داســتان به نقل از راوی چنین توصیف شده 
اســت: »تامــارا بقچــه‌اش زیــر بغــل می‌دویــد.« تامــارا از 
روســتایی کوچک و به‌دور از امکانات راهی شــهر اســت.‌ 
کــه می‌تواند  داســتان بی‌هیــچ مقدمــه شــروع می‌شــود 
نقطــه قوتــی به ‌شــمار رود بــرای مخاطــب ویــژه ادبیات 
کــه دنبــال روایــت اصلــی داســتان اســت و بــا  داســتان 
کاری ندارد.‌ داســتان از نظر زمانی  پیش‌زمینه‌های زائد 
و مکانــی بــه ســبک داســتان‌های واقع‌گرا نوشــته شــده 
است.‌ دارای مکانی روستایی است و از نظر زمانی شاید 
بــه اطلاعات دقیق‌تری نیاز داشــته باشــیم تا در حدس 
احتمالی‌مــان دچــار خطــا نشــویم. تامــارا حادثه‌محــور 
آن علت‌هــا غایب‌انــد. حادثــۀ  کــه در  و معلولــی اســت 
زلزلــه نقطه‌عطــف داســتان همــان فــراز یا تعلیقی اســت 
کــه به‌نقــل روایــت پایــان می‌دهد؛ امــا  مابیــن حادثه به 
نمــادی به نام »گلابــی« برخورد می‌کنیم که اندیشــه‌ای 
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شــگرف هرچند کوتــاه و گذرا در ذهــن مخاطب به‌وجود 
می‌آورد. کســی به فکر مقاوم‌ســازی و هزینــه‌ کردن برای 

خانه‌های روستایی نیست.
لابــه‌لای  دردمنــد  انســان‌های  صــدای  روســتا  ایــن  در 
گلابــی  گــم و ناپیــدا می‌شــود. درخــت  بانگ حیوانــات 
کــه نمــادی از جاودانگــی اســت در  کارکــردش  برخــاف 
ایــن داســتان نمی‌توانــد برای روســتا کاری انجــام دهد.‌ 
گلابــی  برگ‌هــای  و  شــاخ  روی  بــر  را  خیــگ  نویســنده 
گذاشــته اســت. آب مایــۀ حیــات، در ظرفــی کــه از مــوی 
ک‌گرفته بــر گُرده  کــد و خا حیوانــات تهیــه شــده اســت را
کارآمد درخت گلابی جلوه‌ای خاص به داستان   و نا کار نا
بخشــیده اســت. شــاید تمــام حــرف داســتان در همین 
یک کلمه قد برافراشــته اســت. تامــارا و هم‌ولایتی‌هایش 
کــه تنهــا زلزلــه  بازمانــده روســتایی بــه‌دور از آبادانی‌انــد 
می‌توانــد آن‌هــا را تــکان بدهــد و شــرایط زیست‌شــان را 
عــوض کند. سرنوشــت آدم‌هایی کــه دل‌ خوش کرده‌اند 
بــه نشــانه‌های آبادانــی چون درخــت و آب.‌ امــا از دایره 
توجــه مرکــز یــا مســئولان دور مانده‌انــد و همیــن علــت 

درنهایت باعث نابودی‌شان می‌شود.‌

پی‌نوشت:
تامــارا نــام چهارمین داســتان از مجموعه‌داســتان تامارا 
نوشــته شــهناز شهبازی اســت که در ســال ۱۳۹۹ازسوی 

نشر پریسک خرم‌آباد به چاپ رسیده است.
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یادداشتی بر مجموعه داستان 
"آواز در دامنه تنهایی"
نوشته دکتر مجتبی تجلی

 zامیرحسین تیکنی

مجموعه داستان "آواز در دامنه تنهایی" چهارمین 
از این یک  کتاب دکتر مجتبی تجلی است. او پیش 
سلام  ترس‌هایم  “به  نام  به  دیگر  داستان  مجموعه 
قُــزقُــزایــی" را  می‌کنم” و دو رمــان "بـــی‌رد" و "دنــیــای 

کرده است. منتشر 
هر  از  پیش  کــه  آن‌گــونــه  تنهایی«،  دامــنــه  در  »آواز 
و  گــردآوری  داستان عنوان شده است مجموعه‌ای 
بازنویسی شده از داستان‌هایی است که نویسنده در 
سالهای اخیر در مجله‌های حوزه داستان و فرهنگ 
خ و  کرده است و این‌بار توسط نشر سیب سر منتشر 

در 120 صفحه بازنشر می‌شود.
جهان داستانی مجتبی تجلی، جهانی فانتزی فلسفی 
جامعه  و  روانشناسی  دردیگاه‌های  ریشه  که  است 
داستان،  مجموعه  این  در  نویسنده  دارد.  شناسی 
المانهای  تمام  از  می‌کوشد  پیشینش  آثار  همچون 
استفاده  ــه محتوی  ارائ ســازنــده داســتــان در جهت 
را  آن  که می‌توان  کتاب  کند. زبان تا حدی شاعرانه 
از  یکی  زبان مدرن دانست  و  زبان غنایی  از  ترکیبی 
گر آثار دیگر این نویسنده  نقاط قوت این اثر است. ا
کتاب به  که وی  کرده باشید در می‌یابید  را مطالعه 
کتاب پیشرفت محسوسی در مقوله زبان داشته است 
و توانسته است به ترکییب شخصی مناسبی از زبان 
داستان برسد که چند مولفه مذکور را همزمان در خود 

گنجانده است. این مساله گواه آن است که نویسنده 
ایده‌های زبانی خود را همراه با ایده‌های داستانی‌ای 
که مدنظر داشته است رشد داده است، با قبول این 
نکته باید پذیرفت که نویسنده نخستین و سختگیرتر 
که درک چنین مساله‌ای  منتقد آثار خود بوده است 
توسط نویسنگان جوان و دغدغه‌مند ما امری شایان 
داستان‌هایی  نوشتن  است.  تحسین  قابل  و  توجه 
باستان‌شناسی،  خشکسالی،  نظیر  موضوعاتی  بــا 
جامعه شناسی و هستی شناسانه، آنسان که نویسنده 
که از آن  برایش اهمیت داشته است با چنین زبانی 
صحبت شد، امکان پذیر است و باید اذعان داشت 
که دست بر قلم می‌برد تا داستان‌هایی  نویسنده‌ای 
بخشیدن  گاهی  آ هدفش  بنویسد،  مضامین  این  با 
کتابخوان‌هایی  نیز  است و مخاطب داستان‌هایش 
هستند که در میان سطور و کلمات به دنبال شناخت 
لحاظ  هستند.  جهان  بهتر  درک  و  پیرامون  بیشتر 
است  ممکن  کتاب  نوشتن  هنگام  دیدگاه‌ی  چنین 
ج  ار نشانه  اما  دهد  کاهش  را  آن  مخاطبین  تعداد 
نهادن خالق آن به رسالت امر نشتن است. معضلات 
و دردهای اجتماعی، مسائلی هستند که بررسی آن‌ها 
دارد  نیز  دیگری  نیازهای  پیش  به  نیاز  داستان  در 
نویسنده  کار  نتیجه  پیش‌نیازها،  این  بدون  که  چرا 
که  در ابهام فرو می‌رود. بی‌شک همه بر این باوریم 
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یک بررسی نادرست و یا ناقص می‌تواند اثر منفی بر 
در  »آواز  گر مجموعه داستان  ا بگذارد. پس  جامعه 
از  پیش  آن  نویسنده  اســت،  موفق  تنهایی«  دامنه 
نوشتن هر داستان تحقیقات فراوانی را انجام داده 
انرژی بسیاری می‌گیرد.  و  که وقت  است. مساله‌ای 
مساله دوم تجربه‌ای است که به نویسنده این امکان 
را می‌دهد تا نتیجه تحقیق خود را در داستان پیاده 
دامنه  در  »آواز  نویسنده  کــه  اســت  مشخص  کند. 
با  و  کرده است  تنهایی« در این زمینه بسیار تلاش 
توجه به سخت بودن این مقوله به نسبت هم موفق 
گونه می‌توان انتظار داشت  کرده است. بدین  عمل 
نویسنده در آثار بعدی خود به انسجام بهتری نیز در 
ساختار داستان‌ها برسد و روند رو به رشد خود را حفظ 
که  کند. جامعه ادبیات ما به نویسنده‌های مستقلی 
است.  نیازمند  بسیار  دارنــد  اجتماعی  دغدغه‌های 
می‌کوشند  جدیت  با  که  دست  این  از  نویسندگانی 
، رسالت اجتماعی خود  ضمن خلق اثر ادبی درخور
را در راستای رفع معضلات بطور درست و شایسته 

به سرانجام برسانند.
نیز  کتاب  نــام  با  همنام  که  مجموعه  آخــر  داســتــان 
که با یکدیگر به  هست، داستان پسر و دختری است 
گفتگو نشسته‌اند. در منظر نخست این داستان یک 
داستان عاشقانه به نظر می‌رسد اما در ادامه خواننده 

کنار هم نشسته‌اند یا در  گر چه این دو  در می‌یابد ا
روح‌هــای  گفتگوی  گفتگو،  اما  می‌روند  راه  هم  کنار 
این دو است. دو شخصیت با شخصیت انسان‌های 
زبان پسر نقل می‌شود  از  که  نخستین در داستانی 
گره می‌خورد و باز به زمان حال باز می‌گردد. نویسنده 
توانسته است یک کشش عاشقانه را مرزبندی و با جلا 
بخشیدن به کشش روحانی، به کشش جسمانی این 

دو، منظره‌ای طبیعی و ذاتی ببخشد.
به  بی‌مرگ  شهر  مجموعه،  داستان‌های  میان  در 
گمان بنده بهترین داستان مجموعه است و البته از 
کیفیت خوب داستان فَغو نیز باید به زبان تحسین 
این دو داستان همچون  نویسنده در  گفت.  سخن 
با  اســت،  کــرده  سعی  مجموعه  داســتــان‌هــای  دیگر 
گونه حاشیه  رویکردی چالش برانگیز و به دور از هر 
مخاطب  به  را  خــود  داستانی  موضوع  توانسته‌اند 
انتقال بدهند. فضایی که گاهی تجلی سوررئال است 
و گاه با زبانی شاعرانه به یک اثر کلاسیک رمانتیسمی 
نویسنده نمی‌گذارد  این حال  با  باز  و  بدل می‌شود 
ج شود، به  داستانش از حال و هوای روشنگرانه خار
مدرنیسم باز می‌گردد. بدین شکل خواننده همواره 
در داستان‌ها مواجه است.  گی مشترک  ویژ با چند 
که به نظر ساده می‌رسند،  داستان‌ها در عین حال 
از لایه‌های داستانی تشکیل شده‌اند. این لایه‌مندی 
نوشته  پــیــچــیــده  چــنــدان 
نشده و نویسنده با نگاهی 
که  و همانطور  ضدساختار 
گفته شد عدم پایبندی به 
یک سبک خاص، توانسته 
خود  خواننده  ــرای  ب را  آن 
بسیاری  کــنــد.  درک  قــابــل 
مجموعه  داســتــانــهــای  از 
را  تنهایی«  »آواز در دامنه 
شخصی  تاویل  نوعی  باید 
بــــازتــــاب  از  ــده  ــ ــن ــســ ــ ــوی ــ ن
رفــتــارهــای بــشــری بــر ذات 
و  کنش  دانــســت.  طبیعت 
از دید انسانی  که  کنشی  وا
که به روزمرگی دچار است، 
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به  تــا  اســت  آن  بــر  نویسنده  و  اســت  مــانــده  پنهان 
کند. گوشزد  مخاطب این مهم را 

یکی از تفاوت‌های این مجموعه داستان، با دو رمان 
کم رنگ شدن جنبه‌های  بی‌رد و دنیای قزقزایی در 
همه  پیشین  کتاب  دو  اســت.  متن  فانتزی  و  طنز 
گزنده بود،  چیز تحت تاثیر نوعی طنز هوشمندانه و 
و  خوشایند  مخاطبین  از  بعضی  برای  که  مساله‌ای 
جذاب بود اما برای بعضی از مخاطبین سبب می‌شد 
در  نویسنده  شــود.  کاسته  ذهــن  ــردر  اث جدیت  از  تا 
»آواز در دامنه تنهایی« مسیر پیشین را تغییر داده 
است. فانتزی نوشتاری او در متفاوت بودن فضاهای 
تحت  باید  را  مجموعه  نگارش  امــا  داستان‌هاست 
تاثری قلمی عارفانه رمانتیک دانست بطور مثال در 
کتاب موسیقی نقش پررنگی دارد. دو  آخر  داستان 
شخصیت داستان با نت‌های تار استاد لطفی است 
آن  گره می‌خورد و مخاطب بی  به هم  که ذهنشان 
می‌کند  احساس  بشنود،  را  نظر  مــورد  موسیقی  که 
بر نت‌های  این داستان مفهومی فلسفی،  محتوای 

یک موسیقی عارفانه نوشته شده است.
گی‌های حائز اهمیت مجموعه داستانی  از ویژ یکی 
لهجه‌های  از  اســتــفــاده  تنهایی«،  دامــنــه  در  »آواز 
گان محلی در متن اثر است. بومی سازی  بومی و واژ
کار  داستان، آن‌هم وقتی به زبان پارسی می‌نویسیم، 

دشواری است چرا که طیف 
گسترده‌ای از مخاطبین به 
گــان  احتمال زیــاد با آن واژ
همین  بــه  هستند.  غریبه 
ــســنــده بـــایـــد از  ــوی ســبــب ن
ــوه‌ای بـــــرای نـــگـــارش  ــ ــی ــ ش
کند  داستان خود استفاده 
ــن مــســالــه مــنــجــر به  کـــه ایـ
شکاف میان درک محتوای 
خواننده  خــوانــش  و  کتاب 
گر این مساله اتفاق  نشود. ا
ایـــن بومی  بــیــافــتــد، اصـــل 
ســازی زیر ســوال مــی‌رود و 
منجر به دو پرسش چالش 
انگیز مهم می‌شود. نخست 

گان بومی نیز  که چرا باید در این داستان از واژ این 
گان زبان اصلی استفاده کرد و برای پرسش  در کنار واژ
که چرا این داستان به زبان  دوم نیز می‌توان پرسید 

بومی نوشته نشده است.
مند  ــه  لای و  مهم  مــوضــوعــات  بــه  نویسنده  اهمیت 
اجتماعی، دوری گزیدن از نگاه سطحی به موضوعات 
زبان  نقد،  مــورد  موضوعات  گسترده  طیف  جامعه، 
دامنه  در  »آواز  مجموعه  کل  در  واحــد  و  مستحکم 
کتاب را بتوان از  گردیده است تا این  تنهایی« سبب 
مجموعه داستان‌های خوب و حائز اهمیت سالهای 
گاهی  آ و  تعالی  رشــد،  به  می‌تواند  که  دانست  اخیر 

کتابی موثر باشد. بخشیدن خردمندانه به جامعه 
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»گرگ‌« 
 zسیما خسروی

مــرمــوزی پیچید توی  کــه شــد، حــس  ــوبــوس  ات ســـوار 
آن‌هــمــه ماشین  بین  ــرا  نــمــی‌دانــســت چ هــنــوز  تــنــش. 
شلوغی  از  اســت.  شــده  ســوار  را  ابوقراضه  ایــن  خالی، 
خیابان  کنار  بود.  فــراری  همیشه  اتوبوس‌ها  کثیفی  و 
مرتبی  و  تمیز  به‌ظاهر  لااقــل  ماشین  تا  بــود  ایستاده 
فقط  نورخورشید  که  مردی  شود.  سوار  و  برسد  راه  از 
کنار  مـــی‌کـــرد،  نــمــایــان  را  انـــدامـــش  از  ســیــاهــی  ســایــۀ 
انگارحواسش  بود.  ایستاده  او  از  دورتر  کمی  خیابان، 
پایشان  جلوی  اتوبوس  همین‌که  باشد،  کرده  پرت  را 
که  بــاری  آخرین  شــد.  ســوار  همراهش  هم  او  ایستاد، 
بــا اتــوبــوس جــایــی رفــتــه بــاشــد را بــه ‌خــاطــر نــمــی‌آورد. 
که چرک، رنگ واقعی‌شان  صندلی‌های زهواردرفته‌ای 
که اندک  ک‌گرفته‌ای  را پنهان می‌کرد و شیشه‌های خا
بخزد  درون  به  تا  نمی‌داد  مجال  را  زمستان  عصر  نور 
و  خستگی  رنــگ  بیشترشان  که  آدم‌هــایــی  تن  بــوی  و 
بود،  بسته  نقش  چهره‌هایشان  بر  روزمــره  تکرار  ملال 
تمام حس نشاطش را از بین برد. با‌این‌همه آن حس 
شلوغی  داشــت.  تپش  هنوز  رگ‌ها  توی  خزنده  مرموز 
جابه‌جا  و  ــوردن  خ تکان  به  وادار  را  بدن‌ها  اتــوبــوس 
شدن می‌کرد. به‌محض اینکه خودش را وسط راهروی 
گرفت. بوی ضعیف  بلند یافت آن حس عجیب شدت 
کرد و  عطری آشنا و دور لحظه‌ای از زیر بینی‌اش عبور 
گم شد. سر چرخاند تا جانب بو را  در هزارتوی مغزش 
کستری میلۀ  کند. پشت سرش مردی با بارانی خا پیدا 
ایستاده  هم  پشت‌به‌پشت  بود.  گرفته  را  سرش  بالای 
می‌گرفت  قوت  بو  اتوبوس،  ترمز  و  هرتکان  با  و  بودند 
احساس  آن  از  تصویری  هنوز  می‌شد.  محو  دوبــاره  و 
پیچیده در تنش نداشت؛ اما به نظرش آمد آن حس 

بو  دارد.  پیوند  سرش  پشت  مرد  ملایم  عطر  با  غریب 
و  نشود  پرت  حواسش  او  که  می‌رفت  بین  از  کاملاً  نه 
حس  آن  با  را  رابطه‌اش  بتواند  که  بود  قوی  آن‌قدر  نه 
عجیب پیدا کند. یک‌جور احساس سیالی در او جریان 
گرفته بود. دلش می‌خواست برای این بو هم تصویری 
نتوانست.  کند،  تصور  را  مرد  چهرۀ  کرد  سعی  بسازد. 
انگار چشم‌به‌راه آشنایی باشد، مدام سر می‌چرخاند. 
خودش  شدند.  پیاده  زیادی  تعداد  و  ایستاد  اتوبوس 
که بو  را به اولین صندلی خالی رساند و نشست. وقتی 
کشید  گردن  گرفت.  دل‌شوره  نکرد  حس  کل  به‌طور  را 
کند؛ اما هیچ‌کس  کستری را پیدا  تا مردی با بارانی خا
نــداشــت. در  تــن  بــه‌  کستری  بــارانــی خا اتــوبــوس  تــوی 
و  کرد  تلاقی  جوانی  مرد  نگاه  با  نگاهش  حین  همین 
شدت  دوبـــاره  عجیب  حــس  داد.  تــکــان  را  او  سخت 
به‌شکلی  که  بود  چیزی  همان  این  فهمید  بود.  گرفته 
گرفته  راه  وجــودش  در  بود  شده  بیدار  وقتی  از  مبهم 
نگاهش  بیشتر  هرچه  بــرنــداشــت.  او  از  چشم  اســت. 
می‌گرفت.  نظم  ســرش  تــوی  مغشوش  تصویر  می‌کرد 
با  گــرد  چشم‌های  شــد.  دقیق  مــرد  چهرۀ  جزئیات  به 
فکر  قهوه‌ای.  مردمک‌هایی  و  کشیده  کمی  گوشه‌های 
روشن‌تر  و  تیره  شاید  چشم‌ها  رنگ  فاصله  این  از  کرد 
با  کشیده  صــورت  نــبــود.  مهم  باشند.  واقعیتشان  از 
گذاشته  که  سبیل‌هایی  معمول.  از  بزرگ‌تر  کمی  فک 
کم  صورت  کشیدگی  از  تا  داده  تاب  و  شوند  بلند  بود 
پیدا  خیلی  سبیل  زیــر  از  که  کوچکی  لب‌های  و  کند 
بلند.  ریــش  خط  با  کستری  خا تنک  موهای  نیست. 
توی سرش قاب صورت را مثل یک عکس فوری نقش 
اما  دیده؛  را  او  هم  قبلاً  که  می‌رسید  نظرش  به  بست. 

داستان‏ها
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توی  نمی‌یافت.  چــیــزی  مــی‌کــاویــد،  را  ذهــنــش  هــرچــه 
آشنا  طنینش  لااقل  یا  می‌شنید  را  مرد  صدای  سرش 
می‌نمود. واضح و روشن و مشخص اما توصیفی برایش 
و  می‌بست  نقش  سر  توی  نمی‌آمد.  کلمه  به  نداشت. 
بود  افتاده  غروب  نارنجی  نور  می‌شد.  بخار  دود  مثل 
اجزای  و  بود  پنجره  سمت  که  مرد  صــورت  نیمۀ  روی 
گرم و صمیمی‌تر جلوه می‌داد. اتوبوس توی  صورت را 
پیاده  و  ســوار  زیــادی  جمعیت  و  داشــت  نگه  ایستگاه 
صندلی‌ای  بــه  را  دیــدش  شلوغی  لابـــه‌لای  از  شــدنــد. 
با  و  برخاست  جا  از  داد.  دست  از  بود  نشسته  مرد  که 
مرد  نکند  کــرد  فکر  و  شد  ــرو  راه شلوغی  داخــل  فشار 
برداشت  جلو  بــه  کــه  قدمی  چند  بــاشــد.  شــده  پــیــاده 
که میلۀ  از دستان بلندی  آویخته  را  کستری  بارانی خا
رفت.  نزدیک‌تر  بازشناخت.  بودند،  گرفته  را  اتوبوس 
موهای  ــورد.  خ مشامش  به  آشنا  بــوی  همان  دوبـــاره 
جریان  مــی‌رســیــد.  نظر  بــه  قبل  از  سفیدتر  حــالا  مــرد 
حالا  برگشت.  مرد  گرفت.  جان  دوبــاره  بی‌شکل  مبهم 
از  غــروب  نارنجی  نور  بودند.  گرفته  قــرار  هم  ــه‌روی  روب
کشانده  را  خــودش  به‌زحمت  غبارگرفته  شیشه‌های 
ک‌های  سا و  روزنامه‌ها  و  لباس‌ها  صورت‌ها،  روی  بود 
قایقی  شبیه  می‌رفت؛  پیش  سرعت  با  اتوبوس  خرید. 
رود شناور است و پیش می‌رود. دست‌ها  و  که در مه 
از میله‌ها شبیه پیچک آویخته بودند و توی پیچ‌و‌خم 

نداشت،  انتها  که  خیابانی 
ــاب مـــی‌خـــوردنـــد. صــدای  تـ
ــوس وحـــشـــت و  ــ ــوب ــ تـــرمـــز ات
انگار  کرد.  را بلند  فریاد همه 
دم  و‌ُ  ــر  ــی‌س ب هــیــولایــی  بـــه 
فقط  و  باشد  ــرده  ک بــرخــورد 
را  همدیگر  کمی  تن‌هاشان 
خودش  باشند.  کرده  لمس 
مرد  ــازوی  بـ بــه  چسبیده  را 
دیـــد. رانــنــدۀ اتــوبــوس مثل 
نیفتاده  اتفاقی  هیچ  اینکه 
ــه راهـــــش ادامــــه  ــ ــاشــــد، ب ــ ب
را  ــودش  ــ خ جــمــعــیــت  داد. 
ــرد و صـــدای  کـ ــور  ــع‌وج ــم ج
غرولند  بــه  تبدیل  همهمه 

کرد بهتر است از اتوبوس  کم‌کم از بین رفت. فکر  شد و 
اما  برود؛  دیگری  وسیلۀ  با  را  مسیر  بقیه  و  شود  پیاده 
پر  پیش  لحظۀ  چند  تا  که  آدم‌هــا  صورت  توی  آرامــش 
منصرفش  بود،  گرفته  که  تصمیمی  از  بود،  پریشانی  از 
تــوی ایستگاه  اتــوبــوس  یــافــت.  پــایــان  کــرد و هــراســش 
کرد، خیابان و ساختمان‌ها  بیرون نگاه  کرد. به  توقف 
به  چــون  شــود  پیاده  باید  کــرد  فکر  بودند.  آشنا  همه 
ــه‌اش در هــمــان حــوالــی  ــان ــود. خ مــقــصــدش رســیــده بـ
بود. احساس می‌کرد  کرده  اما چیزی میخکوبش  بود؛ 
حرکت  توانایی  و  فرومی‌روند  اتوبوس  کف  در  پاهایش 
شده  خیره  بیرون  به  که  همان‌طور  می‌گیرند.  او  از  را 
کرد و بسته شد و با بسته شدنش جهان  بود، در فسی 
ــاره قوت  ــ آشــنــا دوب ــوی  ب ــد.  نــظــرش محو ش از  بــیــرون 
بوست.  همان  نشدنش  پیاده  دلیل  فهمید  و  گرفت 
که قبل از این هرگز  داشت تجربه‌ای را از سر می‌گذراند 
کدام  هیچ  این‌بار  کرد.  تلاقی  مرد  با  نگاهش  نداشت. 
او  مورد  در  حالا  که  گذشت  سرش  از  برنگرداندند.  رو 
نکرد.  فکر  احتمالی  جواب  به  اصلاً  و  می‌کند  فکر  چه 
کرد تمام چشم‌های توی اتوبوس به او خیره  احساس 
شده‌اند؛ اما وقتی سربرگرداند هیچ‌کس حواسش به او 
که با لبخند معناداری از توی  نبود جز رانندۀ اتوبوس 
پیش  دقیقه  چند  از  راننده  صورت  می‌پاییدش.  آینه 
را  اتوبوس  که  خیابانی  بــود.  شده  مهربان‌تر  اما  پیرتر 
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می‌رفت  پیش  هرچه  نداشت.  انتها  می‌کشید  خود  در 
شدن  پــیــاده  خیال  هــم  کسی  دیگر  و  نمی‌شد  تمام 
کرده بود و  نداشت. نور نئون مغازه‌ها اتوبوس را روشن 
کم‌تر می‌شد و تعداد  کم و  هرچه پیش‌تر می‌رفتند نور 
سایه‌‌ای   . ناآشناتر و  کهنه  و  انــدک  هم  ساختما‌ن‌ها 
حالا  می‌کرد.  تاریکش  و  بــود  افتاده  مــرد  صــورت  روی 
تشخیص  به‌راحتی  نمی‌شد  را  چهره  جزئیات  دیگر 
داد. سایه‌ها گسترده شدند و بالا آمدند و همان تعداد 
از  باد  زوزۀ  صدای  کردند.  حل  خود  در  را  سرنشین‌ها 
ک و  گرفته بود تو. بوی خا لابه‌لای شیار در و سقف راه 
کرد بدون  برگ خشک‌شده و مردۀ انباشته هم. حس 
می‌شوند.  عوض  مسافران  کند  توقف  اتوبوس  اینکه 
کرده  عوض  دیگرانی  با  را  جایشان  قبلی  کسان  انگار 
سرمای  گرفت.  بر  در  را  وجــودش  ترس  کم‌کم  باشند. 
کرده  نفوذ  جانش  مغز  تا  که  ترس  لرزهای  یا  بود  هوا 
رو‌به‌جلو  بی‌حرکت  و  او  به  بــود  کــرده  پشت  مــرد  بــود. 
بیشتر  اتوبوس  تلق‌وتلوق  صدای  بود.  ایستاده  خیره 
تیز  سنگ‌های  روی  از  گویی  لاستیک‌ها  ــود.  ب شــده 
راه  غیر‌عادی  تکان‌های  با  کنند  عبور  برجسته‌ای  و 
دهانش  گوشۀ  بزرگی  برگ  سیگار  راننده  می‌پیمودند. 
از قبل هم  راننده  که صورت  او می‌دید  و  بود  گذاشته‌ 
گروهی  و  ایستاد  شدیدی  ترمز  با  اتوبوس  شده.  پیرتر 
سرو‌صدای  و  مندرس  لباس‌های  با  ــرد  دوره‌گ نوازندۀ 
ــه حــضــورشــان  ــد. هــیــچ‌کــس ب ــدن ــاز داخـــل ش بــلــنــد سـ
آویخته  و  ایستاده  هم‌چنان  مرد  نداد.  نشان  کنش  وا
برگ  سیگار  و  بود  شده  خیره  جلو  به  اتوبوس  میلۀ  از 
شد  تمام  که  نوازندگان  رکوئیم  نمی‌‌شد.  تمام  راننده 
چوب  بــوی  و  پریدند  بــیــرون  اتــوبــوس  پنجره‌های  از 
گذاشتند. آدم‌های نشسته بر صندلی‌ها  سوخته را جا 
می‌شدند  چهره‌به‌چهره  ناشناخته  موجودات  شبیه 
تغییر  دوبــاره  بگیرد  خو  تازه  چهره‌های  به  می‌آمد  تا  و 

می‌کردند.

حتی  گویی  و  نمی‌کرد  نگاهی  او  به  بر‌نمی‌‌گشت.  مرد 
بوق  راننده  نمی‌‌کرد.  احساس  هم  را  خــودش  حضور 
شیشه‌ای  همانند  شــب  سکوت  و  زد  کــشــداری  بلند 
نازک ترک برداشت. چهرۀ رانندۀ درهم شکسته و پیر با 
سیگار برگی که گوشۀ دهانش بود، تنش را لرزاند. خون 
توی تنش منجمد شده بود و تمام آن احساس مبهم 
کرمی بلند و داغ در تنش می‌غلتید. خود  مرموز مثل 
کش  را بی‌وزن و در خلاء حس می‌کرد. زمان تا ابدیت 
بلندای  بر  اتوبوس  می‌نمود.  بی‌کرانه  فضا  و  بود  آمده 
به  منجمد  و  کند  پاهایش  ایستاد.  عظیم  کوهستانی 
سمت بیرون هدایت می‌شد. راننده به‌محض رسیدن 
کف  گوشۀ دهانش  برگ  و سیگار  فروریخت  پودر  مثل 
مانده  باقی  مرد  تنها  مسافران  تمام  از  افتاد.  اتوبوس 
بسته  را  نفس  راه  سنگین  و  کد  را هوا،  خــودش.  و  بود 
فــرو  داغ  مــاســه‌هــای  در  کــه  انــگــار  سنگین‌تر  پــاهــا،  و 
کوهستان  می‌رفتند. صدای ضربان نامنظم قلبش در 
به  را  حیات  نشانه‌های  آخرین  و  می‌انداخت  طنین 
که »شاید مرده‌ام«.  گذشت  سخره می‌گرفت. از سرش 
بدل  تردید  به  را  مردنش  احتمال  گرگی  زوزۀ  صــدای 
گرگ روی تن مرد نشسته‌  کرد. به‌سمت صدا برگشت. 
بود و چیزی از دهانش شره می‌کرد. نزدیک شد. قلب 
مرد در دهان گرگ نبض گرفته بود. مرد همچنان خیره 
مجسمه‌ای  مثل  ابدیت  به  تهی  نگاهی  با  روبــه‌رو  به 
برداشت.  مرد  به‌سمت  بود. قدمی دیگر  خشک شده 
بودند  گرفته  را  مرد  دور  شب  تاریکی  در  که  کلاغ‌هایی 
را  دست‌هایش  کشیدند.  پر  بلندی  قارقار  با  گهان  نا
کلاغ‌ها  شدن  دور  به‌محض  و  کرد  صورت  و  سر  حایل 
بود.  بازشناخته  را  مرد  صورت  کرد.  باز  را  چشم‌هایش 
گرگ بیرون  آه عمیقی کشید و خواست قلب را از دهان 
نبض  دهانش  در  که  قلبی  با  دیــد  را  خــودش  بکشد. 

که قطره‌قطره فرومی‌ریخت. داشت و خونی 
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»پرتگاه«
 zسپهر قنبری

کــه دور ســر و صورتش می‌پیچــد خزید  بــا همان شــالی 
توی صف. دیگر کسی مثل آن اوایل خیره‌اش نمی‌شد. 
دیگــر پچ‌پــچ بقیــه تــه کشــیده بــود و حضــورش تعجب 

کسی را قلقلک نمی‌داد.
نوبتــش رســید و پــس از آنکه صاحب ‌بار با خط درشــت 
تــوی سررســیدش نوشــت فرحــان گرمســیری، رفــت زیر 
کارتــن تلویزیــون و خــودش را چپانــد تــوی دســته‌ای از 

کول‌برها.
خیلــی با کســی گــرم نمی‌گرفــت؛ البته که کســی هم زیاد 
از مهاجر ناآشــنایی که یک‌باره پس از زلزله ســروکله‌اش 
پیدا شــده ‌بود خوشــش نمی‌آمد. دیــن و ایمانش هنوز 
گوش  جای شــک داشــت. ســبیل پرپشت کشــیده‌ تا بنا
کــه واژه‌هــای غلیظ را نــه آن‌طور که بایــد تلفظ  و زبانــی 
می‌کــرد، همــه‌اش شــده بــود ابهــام و ســؤال. یک‌بــار در 
جواب یکی از کول‌برها که پرســید:»چرا داری ‌می‌لرزی؟ 
مگــه تــا حالا برف و بــوران نخورده به تنــت؟« گفت: »نه 
من بچۀ گرمســیرم.« و از همان‌ جا پســوند »گرمسیری« 

کوبیده ‌شد پشت اسمش.
آن  جاهایــی  در   . گرمســیر کجــای  نگفــت  دقیــق  او 
گوشه‌هایش اهل‌ حق و سنی و شیعه طوری درهم‌تنیده 
شده‌ بودند که تنها آنجایی آشکار می‌شدند که قسَمَت 

می‌دادند.
او توی کوچه‌ تنگ‌های دوروبَر مسجد جامع، زیرزمینی 
کرده بــود و تک‌وتنها زندگی می‌کرد. صاحب‌خانه  اجاره 
را  وقتــی ازش پرســیده ‌بــود: »چنــد نفریــد؟« نگاهــش 
بــود: »فقــط خودمــم.  بــود جــواب داده  او دزدیــده  از 

تک‌وتنها.«
حکیم قهوه‌چی هم یک‌بار پای دخل توی کیف پولش 

عکس پســربچه‌ای را دیده بود و وقتی که پرســیده بود: 
»بچه‌ته؟« با همان حالت جواب داده بود: »آره. پســرم 

بود.«
او را می‌شــد هر لحظه از شــبانه‌روز توی جاهای شــلوغ 
شــهر دیــد. قبــل از آنکــه بــازار بــاز شــود تــا نزدیک‌های 
ظهــر تــوی راســتۀ دلارفروش‌هــا ولــو بــود. و بعــدش تــا 
گــز می‌کرد. غروب که می‌شــد  تنــگ غــروب بارفروشــی را 
گرد  خــودش را به قهوه‌خانه می‌رســاند و تا وقتی که شــا
قهوه‌چــی مــی‌زد روی شــانه‌‌اش قل‌قــل قلیانــش بــه‌ راه 
بــود. این‌همه حرص زدن برای میان‌ســالی که زن‌وبچه 

نداشــت هم رفته‌ بود لای بقیۀ ابهام‌ها و سؤا‌ل‌ها.
باد، مســت و پاتیل از لای شــاخه‌ها سر می‌خورد و روی 
کــو آرام درِ  کول‌برهــا تگــری مــی‌زد. آ صــورت دلمه‌پیــچ 

گوش ســمیع گفت: »این یارو هم باهامونه«
ســمیع بــا آن چشــم‌های بــی‌روح کشــیده‌اش تــن لاغــر 
فرحان را ورانداز کرد:» آره‌ نمی‌دونم چرا خوشــم نمی‌آد 

ازش.«
کو پوزخندی زد:»کی خوشش می‌آد حالا!« آ

بــرف تــا زانو نشســته بود و مجبورشــان می‌کــرد به جای 
قــدم‌زدن پاهایشــان را روی زمیــن بکشــند. صدیــق کــه 
از بقیــه مســن‌تر بــود چنــد متر رفــت و دیگر نتوانســت. 
نشســت روی تخته‌ســنگی. کســی اعتنایــی بــه او نکــرد 
 . کنــارش رد شــدند. یکهــو داد زد: »یواش‌تــر و همــه از 

بذارید منم برسم بهتون.«
ک‌صدیق زنجیــر رو بزن تا جاده  کــو بــا طعنه گفت: »کا آ
رو بــرف نبســته.« ایــن حرفــش خنــدۀ همــه ‌را درآورد. 

فرحان هم پوزخندی زد.
و  کنــد  تخته‌ســنگ  از  را  خــودش  غرغرکنــان  صدیــق 
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انداخــت تــوی رد پاهــا. کمی شــتاب گرفــت و همین‌ که 
کــو رســید بــا عصبانیت گفــت: » چرا جلــوی هرکس  بــه آ
کســی شــوخی می‌کنــی؟« صدایــش به‌قــدری بلنــد  و نا
کس  کــو جــواب داد: »کس‌ونا کــه همــه شــنیدند. آ بــود 
چیــه صدیق‌خــان. مگه تــو غریبــه می‌بینــی بینمون؟« 
صدیــق نگاهــش را انداخــت روی فرحــان: » معلومه که 
می‌بینــم!«  فرحــان امــا خــودش را زد بــه نشــنیدن و به 

راه‌رفتنش ادامه داد.
کــو که انگار ســوژه‌اش را پیدا کرده بــود دوباره رفت دم  آ
گوش ســمیع و گفت: »حوصله‌ت که سر نرفته.« سمیع 

کرد:»چه جورم!« خنده‌ای موذیانه 
کمــی ‌بعــد کشان‌کشــان خــودش را بــه صدیــق رســاند و 
نخواســتم  بــه خــدا  ک صدیــق  روی شــانه‌اش: »کا زد 

کنم.« ناراحتت 
کو.« صدیــق با بی‌حوصلگی جواب داد:» بس‌کن آ

کو بگو واســه چی آنقد بدخلقی؟« »جان آ
کشــید: »یعنــی  کــو  صدیــق شــانه‌اش را از زیــر دســت آ
ندیدی چه‌جوری داشت موذیانه می‌خندید مرتیکه.«
کــو بــا تعجب پرســید: »کــی رو می‌گــی؟ همیــن مرتیکۀ  آ

سبیلو؟«
شــد:  پاپیچــش  دوبــاره  کــو  آ نگفــت.  چیــزی  صدیــق 
ک صدیــق متوجــه نشــدم اون باهامونــه.  »بــه‌ جــان کا
بعدشــم، اصلاً ما هر حرفی هست بین خودمونه به اون 

هیــچ ربطی نداره. بی‌خود کرده خندیده.«
»تازه بعد چی!«

»بعد چی چیه! باید یقه‌شو بگیری و شیرفهمش کنی.«
»من؟«

گه این‌جوری  »معلومه دیگه. ناسلامتی به تو خندیده. ا
بــه مــن پوزخنــد مــی‌زد همیــن‌ جــا چالــش می‌کــردم. 
هرچنــد فرقی نداره به کی حرف بزنه. همه‌مون یکی‌یم. 

باید حرمت نگه‌داره.«
گــوش صدیق ادامــه داد:»بروی  بعــد خیلی آهســته در 
توی دلش. ما هم پشــتتیم. جرئت نمی‌کنه دســت از پا 

کنه.« خطا 
وقتی پچ‌پچشــان تمام شــد رســیده‌ بودند به سربالایی 
کو به صدیق علامت داد. صدیق رفت و بازوی  گردنــه. آ
کشــید:»اونجا بــه چــی خندیــدی؟« فرحــان  فرحــان را 
کــه جــا خــورده ‌بــود بعــد از مکــث کوتاهــی گفت:»کجا؟ 

کــوره در رفت: »کدوم خنده.  کــدوم خنده؟«  صدیق از 
کــه ما با هم شــوخی می‌کردیــم. ببین! تو  همــون جایی 
حــق نــداری به حرفای مــا بخندی.«  فرحــان که دنبال 
دردســر نبود نگاهی به جماعتی که دورشــان حلقه زده 
بودند انداخت و گفت: »ســوءتفاهم شده. من به کسی 
نخندیدم.« خواســت به راهــش ادامه بدهد که صدیق 
کوبید: »تو اینجا آواره‌ای، پس حد خودت  به سینه‌اش 

رو می‌دونی. گُه‌خوری این بارت رو می‌بخشــم.«
جویــد.  را  فرحــان  صبــر  تمــام  صدیــق  حــرف  ایــن 
بی‌خــود  »تــو  گرفــت:  را  یقــه‌اش  و  رفــت  چشــم‌غره‌ای 
می‌خــوای  خندیــدم  آره  می‌زنــی.  این‌جــوری  می‌کنــی 

؟« کنی حالا چیکار 
کو  کــه انتظــار این رفتــار را نداشــت نگاهــی به آ صدیــق 
کو سری تکان داد. از آن سر تکان دادن‌ها  انداخت که آ
کــه نشــانۀ کله توی دماغ بود. صدیــق بی‌توقف اطاعت 
امر کرد و فرحان از شدت ضربه لیز خورد و افتاد درست 
کرد و صدیق با هرچه توان  کو دوباره اشاره  لبۀ پرتگاه. آ
داشــت دویــد ســمت فرحــان. فرحــان کــه ورزیده‌تر بود 
خیلــی ســریع جســت و یقــۀ صدیــق را گرفت و بــا هرچه 
کــرد، صدیــق پاهایــش لیــز خــورد  تــوان داشــت پرتــش 
و رفــت و رفــت تــا جایــی که فقط بــا یک دســتش به لبۀ 
که نــگاه انداخت وحشــت  پرتــگاه وصــل بــود. پاییــن را 
! به  تمــام عالــم در تنش رســوخ کرد. داد زد: »یــا پیغمبر

دادم برســید!« فرحان سر جایش خشک شده بود.
بــرف عیــن بالان جفــت پایش را بــه دندان کشــیده بود 
و بــاد انگار دور تنش دوخته شــده بــود. بی‌حرکت فقط 
بــه صدیــق نــگاه می‌کــرد. دیگــر نــه ناله‌هــای صدیــق را 
می‌شنید نه داد و هوار کولبرها را. انگار روح از تنش جدا 
کو تند جســتی زد و با ســرعت به سمتشــان  شــده بود. آ
دوید؛ اما ســرعتش کم بود. درســت به‌اندازۀ چند قدم. 
ایســتاد و صدیــق را تــا جایــی کــه ابر و مــه‌ دامنــۀ کوه‌ را 
پــاره کــرد نگاه کــرد. برای چند دقیقه ســکوت ســنگینی 
گرفته بود. باخشــم به‌ســمت فرحان  تمام کوهســتان را 
برگشــت. نگاهــش هنــوز روی جای پنجۀ صدیــق بر لبۀ 
کــوه قفــل بــود. هیچ‌چیــزی نمی‌توانســت فرحــان را بــه 

کو. خودش بیاورد. هیچ‌چیز به‌جز ضربۀ مشــت آ
کو خونین و مالین شده  تا کول‌برها رسیدند، زیر دست آ
گرفتــه بود لابه‌لای  کو که خشــم تمام وجودش را  بــود. آ
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کنیم.  نفس‌نفس‌هایــش غریــد: »باید همین جــا چالت 
کــوه زنــده پاییــن نمــی‌ری.«  فرحــان چیــزی  تــو از ایــن 
نمی‌گفت و با اینکه خون از ســر و کله‌اش می‌جوشــید و 
جفــت پاهایش قلم شــده ‌بود، بــاز نگاهش خیرۀ همان 

نقطه بود.
کول‌برها حلقه بســته‌ بودند و داشــتند بحث می‌کردند. 
فرحــان جســته‌گریخته حرف‌هایشــان را می‌شــنید؛ امــا 
کــه چــرا در آن  دم‌ نمــی‌زد. می‌شــنید آن‌هــا می‌گفتنــد 
لحظــه خشــکش زده و نرفتــه دســت صدیــق را بگیــرد. 
می‌خواســت برایشان تعریف کند که چگونه توی حیاط 
گچ‌خــورده و تیرآهن‌های  مــات پاییــن آمــدن آجر‌هــای 

سیم‌جوش‌کشــیده خانه‌اش روی زن و بچه‌اش بود.
همین‌جــا  »بهتــره  گفــت:  یکی‌شــان  کــه  شــنید  وقتــی 

کــه  کنیــم. تــا صبــح دَوُوم نمــی‌آره.« نگفــت ایــن  ولــش 
صبــح زود از خانــه می‌زنــد بیــرون و تــا نیمه‌شــب تــوی 
خیابان‌هــا تلــو می‌خــورد، همــه‌اش از تــرس تنهــا بودن 
کــس‌وکارش که زیر  اســت. نگفــت وقتی تنهاســت همــۀ 
بــا  بچــه‌اش  و  زن  و  مانــده دورش حلقــه می‌زننــد  آوار 
ک‌خــوردۀ تکیــده‌ای عبوس و درهــم نگاهش  چهــرۀ خا
می‌کننــد. نگفــت ترســش این اســت کــه مبــادا روزی که 
مرگ سراغش می‌آید تنها باشد و کسی سراغش را نگیرد 

تا وقتی که مورچه و مگس توی لاشــه‌اش لانه کنند.
کــرد و با صدای  او تمــام این‌هــا را در جملــه‌ای خلاصــه 
گفــت: »هر بلایی  خــش‌دار ته‌گلویــی‌اش رو به کول‌برها 

می‌خواید ســرم بیارید. فقط نذارید تنها بیفتم.«
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»سلفی«
 zایوب بهرام

کنار در حیاط ایســتاد. کاشی‌کار که رفته بود ریسمانش 
را بیــاورد هنــوز نیامده بود. بعد از لختــی مردی با موتور 
کنارش ایستاد و از داخل خورجینش ریسمانی را درآورد 
رفــت. صاحب‌خانــه دســتی داخــل  به‌ســمت دیــوار  و 
موهای کم‌پشــتش کرد و پشت سرش را خاراند و گفت:

»چرا خودش نیامد؟«
مرد درحالی‌که مشــغول اندازه‌گیری بود گفت: »خودش 

کیه؟!«
که - همون 

قراره بیاد کار کنه؛ اوســتا رو می‌گم.
- خوب من همونم.

کــرد. صاحب‌خانه دکه دقیق  و برگشــت و نگاهی به مرد 
شــد روی خط‌هــای مــورب صورتــش. دید که او نیســت 
ولــی انــگار نه خود او بــود. هم بود هم نبــود؟! صدایش 

هم عوض شــده بود و این توی ذوقّش می‌زد.
مــرد جــای همه‌چیــز را بلــد بــود. زیــر و بــم کار را خــوب 
می‌دانســت اصــاً انــگار خودِخــود او بــود. صاحب‌خانه 
کت‌هــای چیده‌شــدۀ ســیمان نشســت  رفــت و روی پا

ودقیق شد به حرکات او.
آخــه زنــگ  تــو همــون باشــی؟  -اوســتا چطــور می‌شــه 
صدات هم فرق کرده! صبح صدات با الان فرق داشت. 
واقعیتش من بیشتر به‌خاطر نرمی‌ خاصی که توی لحن 

صدات بود بین اون همه کاشــی‌کار انتخابت کردم.
مــرد که چمباتمه زده بود گفت:

تــو هــم عوض شــدی؛ ولی مــن بــه روت نمــی‌آرم. هیچ، 
صبــح تــا حالا خــودت رو تــو آینه دیــدی؟ بد نیســت به 

خودت هم یه نگاهی بندازی!
مــرد کــه جا خورده بــود گفت: »چی؟ من عوض شــدم؟ 

انگار حالت خوش نیست عمو؟
و ســعی کرد به حرف کاشــی‌کار اهمیت ندهد. کاشــی‌کار 
انــگار حرف‌هــای صاحبخانــه برایــش اهمیــت نداشــته 

کارش بود. گرم  باشد سرش 
شورشــی در دل مــرد افتــاد. دنبال آینه گشــت، اما توی 

خانۀ نوســاز آینه کجا گیرش می‌آمد.
:بــا خــودش گفــت طــرف داره چــرت می‌گــه تو چــرا بچه 

شدی؟!
دوبــاره رفــت وگوشــۀ حیــاط روی ســیمان‌ها نشســت. 
کاشــی‌کار برگشــت و نگاهی به مرد کرد و دوباره مشــغول 

کار شــد و آرام انگار با خودش زمزمه کرده باشد گفت:
»یــه عمــو داشــتم می‌گفت یــه رودخونــه لحظه‌به‌لحظه 
عــوض می‌شــه. رودخونه‌ای که تو می‌بینــی با رودخونۀ 
یــک ثانیــه پیــش فــرق کــرده. اصــاً اون نیســت. عمــوم 
آدم خوبــی بود خدابیامــرزدش.« و خندید دندان‌های 
کار شد؛ همان‌طور  زردش نمایان شــد. دوباره مشــغول 

ادامه داد:
البــت مــا همه‌مــون داریــم نقــش بــازی می‌کنیــم؛ عیــن 
تیــارت، من دارم نقش کاشــی‌کار قبلــی رو بازی می‌کنم، 
اونــم نقــش کاشــی‌کار قبلــی رو. خــود تو نقش صــاب‌کار 

قبلی رو داری بازی می‌کنی؟!
مرد صاحب‌خانه که گیج شــده بود دستی داخل جیب 
کــت ســیگار را دربیــاورد. فندک توی  کــرد تا پا شــلوارش 
دســتش لــق مــی‌زد. دود ســیگار رفــت تــوی چشــمش. 
کــه  کــرد همان‌طــور  او  بــه  کاشــی‌کار برگشــت و نگاهــی 

نشســته بود کمی ‌این پا وآن پا شد وگفت:
»آها نیگا کن! تو قبلاً ســیگاری نبودی؟ بودی!

مرد بهت‌زده داشــت او را نگاه می‌کرد.
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-عمــو فال‌گیری، چه می‌دونم رمالی؟ چه کاره‌ایی؟
و  تــکان داد  کار می‌کــرد ســری  کاشــی‌کار همان‌طورکــه 

جوابش را نداد. انگار چیزی نشــنیده باشد.
اما به حرف آمد:

رج اول خیلــی مهمــه، روی رج اول بایــد خیلــی دقــت 
گه رج اول صاف‌صوف باشــه تا قیام  کــرد و دقیق شــد. ا
قیامــت هــم که بره تــاج کار یه مو کج نمی‌شــه. عین رج 
قالــی این‌و مادر خدابیامــرزم می‌گفت. می‌گفت رج اول 
عیــن سرچشــمه‌س بایــد خوب کار بشــه. قالیــاش توی 
دهمــون تــک بود. امــا اونم نتونســت تا آخر نقشــش رو 
کــم آورد. شــاید هــم مشــکل از نفرای  خــوب بــازی کنــه 

بعدی بود.
مرد صاحب‌خانه پک عمیقی به ســیگار زد نوک ســیگار 

ســرخ سرخ شد. کم‌کم دود را بیرون داد.
کاشی‌کار دوباره به حرف آمد:

کار می‌کــردم؛  »چنــد ســال پیــش بــرا یــه بنــده خدایــی 
کــرده بــود. اون حتــی زن و  عیــن تــو همه‌چیــز رو قاتــی 
بچــۀ خــوش رو هــم نمی‌شــناخت! داســتانی داشــت. 
کارون خــودش  کنــار شــط  کــه یــه روز  بعدهــا فهمیــدم 
کــه با قایــق کار  رو بــا کــس دیگــه‌ای اشــتباه گرفتــه بــود 
بشــه.(  بلــم‌رون  می‌خواســت  دلــش  )همیشــه  می‌کــرد 
طــرف بــا قایــق مســافرا رو جابه‌جا می‌کــرد. می‌گن قایق 
کــه حرکــت کرد و رفت نعــره زد قایقم رفت! چــرا من این 
جــام! مــن بایــد تو قایقم باشــم و زد به دل شــط. کســی 
جلودارش نبود. چند روز بعد بادکرده دور از جون شما 
لای علف‌هــا پیداش کــردن. می‌گن وقتی پیداش کردن 
یــه غمــی‌ توی چهره‌ش بود که آدم رو می‌ترســوند. عین 
یه ســؤال ســخت بی‌جواب و بعضی‌ها می‌گفتن اونی که 
پیــدا کردن همــون راننده قایق بــوده. هرکس یه چیزی 

می‌گفت.«
بعد گفت: »این رج رو که کار کنم کار قوام پیدا می‌کنه.«

صاحب‌خانه گفت: »حالا قبلی نیاد شــر بشه برام؟«
را  کاشــی  المــاس  بــا  کاشــیکار درحالی‌کــه داشــت  مــرد 
کــه  گفــت: اولــی و دومی‌کدومــه؟ تــو هــم  بــرش مــی‌داد 
کــردی بنــدۀ خــدا  گــم  عیــن اون بدبخــت شــب وروز رو 
کــه گفتی صدات شــبیه زنگ صدا  مگــه خودت نبودی 
کاره نکنی تو  گــه  آقــا خدابیامرزمــه؟! خــودت بیا حتــی ا
پیشــونی خودتــه. دیگه اوقاتمون رو زهــر مار نکن وگرنه 

کجا. کجا من  تو 
یادتــه گفتــی آخرهفتــه بایــد کار تموم بشــه؟ منــم گفتم 
کــردم امــروز  الآن آخــر هفتــه‌س. یادتــه گفتــی مــن فکــر 

یکشنبه‌س؟
-آخه آون تونبودی!

باز هم برگشــتیم ســر جای اولمون. اصلاً من میرم شاید 
خود او بنده‌خدا بیاد.

تــا مــرد به خــودش آمد کاشــی‌کار ســوار موتورش شــد و 
عیــن بــاد رفــت. انــگار نیامــده بــود. وقتــی می‌رفت ســر 
تکان می‌داد. مرد صاحب‌خانه رفت گوشــۀ حیاط روی 
کت ســیمان‌ها نشست. یاد حرف‌های کاشی‌کار افتاد  پا

تو خودت را هم گم کردی تو همون دیروزی نیســتی؟
کن... توی آینه به خودت نگاه 

دســتش بــه جیبش رفــت و گوشــی موبایلــش را درآورد. 
کرد تا خــودش را ببینــد. تصویر که  دوربینــش را روشــن 
واضــح شــد تصویر مــردی ناشــناس ظاهــر شــد. تصویر 
غمــی ‌خاصــی  داشــت؛ ماننــد یــک ســؤال. یــک ســؤال 

بی‌جواب.



-   مهجتر - 
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بررسی هایکوی  مدرن ترکیه؛ 
بر اساس من پرنده‌ها را می‌فهمم اثری از کادیر آیدمیر

 zمعرفی و ترجمه: سعید جهان‌پولاد

، هایکوســرا، نویســنده و روزنامه‌نگار  کادیــر آیدمیــر شــاعر
نویســندگان  بین‌المللــی  انجمــن  او عضــو  اســت.  ترکیــه 
P.E.N  و انجمن نویسندگان ترکیه وهمچنین بنیانگذار و 
سردبیر انتشارات Yitik Ülke    سرزمین گمشده است.

او به‌عنوان ســردبیر و روزنامه‌نگار در بســیاری از نشــریات 
ادبی حال حاضر ترکیه  فعال اســت و در اســتانبول زندگی 
می‌کنــد. مدیــر انتشــارات کتــب شــعر و ادبیات داســتانی 
اســت. کادیر آیدمیر در ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۷ در استانبول به‌ 
غ‌التحصیل دبیرستان فنرباغچه ۱۹۵۵ است. دنیا آمد. فار
چند کتاب شــعر و داســتان و دو مجموعه هایکو منتشر 
کرده اســت و مقاله‌ها و کتاب‌هایی درباره هایکو نوشــته 
کادیر در کتاب »نگهبان سکوت   است. شعرهای هایکو 
کتــاب  به‌تازگــی  و   »۲۰۰۲ هــرا،  شــعر  کتابخانــه  هایکــو،  

کــه شــامل  پنجــاه هایکــو ســروده  هایکــو  قلــب علف‌هــا 
اوست که منتشر و با استقبال خوبی مواجه شده ‌است.
کادیر آیدمیر در گفت‌وگویی دربارۀ کتاب جدیدش قلب 
علف‌هــا کــه دربردارنــدۀ پنجاه هایکوی ســروده اوســت، 
معتقــد اســت: »هایکــوی او به روش ســنتی و کلاســیک 
هایکوســرایی در ژاپــن تعلــق دارد« و در خصــوص رکــن  
فصل و زمان و بهره‌وری از فصل واژه‌ها که در هایکو یکی 

از ارکان اصلی شعر هایکونویسی است، معتقد است:
»تعیین فصل یکی از قوانین اصلی در هایکو است. شما 
گونی انجام دهید؛  می‌توانید این کار را به روش‌های گونا
درواقع، یکی از ارکان اصلی در شعر معمولی هایکو است. 
موضوع اصلی در هایکو ســرودن شــعر در بسط طبیعت 
و حوادث طبیعی آن اســت. فرد باید خود را منزوی کند 
هایکــو  در  جدیــدی  زبــان  و 
کلمات  کند. هــر فصل  ایجاد 
منحصربه‌فــرد  مضامیــن  و 
تابســتان،  دارد.  را  خــودش 
کلمــات و تصاویــر دیگــری را 
بــا خــود دارد و در زمســتان 
متفــاوت  رنگ‌هــا  و  کلمــات 
مــرا  همیشــه  بــرف  اســت. 
جدایــی  و  مــرگ  یــاد  بــه 
می‌انــدازد، درحالی‌کــه بهار و 
ســبزی، زیبایــی زندگــی را به 
من یــادآوری می‌کند. دنیای 
به‌راحتــی  طبیعــت  جــذاب 
شــعر  این‌گونــه  در  می‌توانــد 
مســیر  کنــد.  پیــدا  جایــی 

ترجمه
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حلــزون می‌تواند به ردی از عشــق تبدیل شــود یا پروانۀ 
مــرده می‌توانــد ما را به بعد دیگری برســاند. هایکو نوعی 
شعر است که در آن تمام جزئیات به‌دقت پردازش‌ شده 
و شــاعر ماننــد کــرم ابریشــم  بــا دقــت و ظرافــت در حال 
پیله‌دوزی است. این شعر است که به شما یاد می‌دهد 

که چطور ببینید و بفهمید.«
و  اندیشــمندانه  هایکویــی   ، آیدمیــر کادیــر  هایکــوی 
گرچه از روش ســنتی هایکوســرایی  روشــنگرانه اســت و ا
ژاپنــی بهــره می‌بــرد، امــا عمیقــاً از تغییــرات و تحــولات 
بنیانگــذار  کــه  ماسائوکاشــیکی  شــاعرانگی  و  اندیشــگی 
هایکــوی مــدرن جهــان اســت پیــروی می‌کنــد. هایکــو 
کادیر آیدمیر ســویۀ اجتماعی و زیســتی انسان مدرن در 
شــهرهای صنعتی شده، رشد و توســعه شهرنشینی و به 
موازات آن تخریب و تهدید فضا و محیط زیست و مرگ و 
انقــراض گیاهی، جانوری و... را در اعماق خود بازنمایی 

می‌کند.
کودکــی در  کــه در  کادیــر آیدمیــر شــانس ایــن را داشــته 
محله‌هــای حاشیه‌نشــین و به‌اصطــاح حلبی‌آباد ترکیه 
گاه  کنــد و تجربیــات زیســتی در طبیعــت بکــر و  زندگــی 
دســت‌خورده را همزمــان درک کنــد. تناقضی که با رشــد 
فلــزی و تخریــب محیــط  و  بتنــی  روزافــزون شهرســازی 
ک  طبیعی ترکیه مدرن انعکاسی حیرت‌آور و گاهی هولنا
از  در هایکوهــای او داشــته. انســان تنهــا و ســرخورده، 
خود دورافتاده و سرگشــته در سرزمینی گمشده در عصر 
مدرنیتــه و پســاصنعتی، یکــی از کانونی‌تریــن مفاهیــم و 
دغدغه‌مندی‌هــای هایکو کادیر آیدمیر اســت. هایکوی 
مدرن ترکیه به‌ســبب نزدیکی‌های و پیوندهای فرهنگی 
با اروپا ازســوی شــاعران و مترجمان پیشــگام نســل اول 
ادبیــات ترکیــه ازطریق ترجمــه به مواردی اشــاره کرد که 
ســهم به‌ســزایی در معرفی و ورود این‌ گونۀ جهانی شــعر 

ژاپن در ترکیه  داشته است.
از نخســتین کتاب‌هــا و مقاله‌هــای مرتبــط بــا ایــن ‌گونــۀ 
بــه  می‌شــود  ترکیــه  در  ژاپنــی  ادبیــات  و  شــعر  جهانــی 
کیــول، کتــاب تاریــخ و گلچیــن او، با  ترجمه‌هــای ســینا آ
عنوان شــعر ژاپنی ۱۹۶۲ اشــاره کرد که ازســوی انتشارات 
وارلیــک منتشــر شــده اســت و از نظــر نظــارت بــر جوانه 

زدن و توســعۀ هایکو در ســرزمین خود به کتاب مرجعی 
بــرای شــاعران و دوســت‌داران شــعر ترکیــه تبدیل شــده 
است؛ علاوه بر این ترجمه‌های سباحاتین ایوب‌اوغلو و 
چوزن‌چاپان، از اســتادان هایکو  همچون  ماتســئو باشو 
کوبایاشــی ایســا، ماســائوکا شــیکی  تانیگوچــی بوســون، 
و بســیاری دیگــر از هایجین‌هــا یــا همان شــاعران هایکو 

نمونه‌های مهمی در ادبیات ترکیه محسوب می‌شوند.
بعدها در سال ۱۹۹۳ عروچ آروبا با ترجمه و گردآوری هایکو  
از ماتســئو باشــو گام مهمی در ادبیات ترکیه برداشت. از 
شــاعران  پیشــگام  در هایکوســرایی و در ادبیات و شــعر 
ترکیــه می‌تــوان از اورهــان ولــی کانیــک، اوکتــای رفعت و 
ملیــح جــودت آنــدای  کــه »جنبــش غریــب« را در ترکیــه 
بــه راه انداختنــد، نام برد. جمــال ثریا نیز بــا تأثیرپذیری 
از فضــای بصــری و تصویری هایکو ســروده‌هایی در این 
گونــه  کــه در ایــن  گونــه دارد. از شــاعران معاصــر ترکیــه 
ســروده‌های موفقــی دارنــد، می‌تــوان بــه ایلهــان بــرک، 
، برکن بــره، یلدا کاراتاش، پلین  عــروچ آروبا، کادیر آیدمیر
، گروهی تحت  کــرد. این شــاعران معاصــر اوزر و... اشــاره 
عنــوان »هایــکان« در جامعه ادبی ترکیه دارند و کســانی 
کان‌جــم و... در  ، ها همچــون کادیــر آیدمیــر و پلیــن اوزر
مؤسســات آموزشی و فرهنگی مشــغول تدریس، آموزش 
و اســتعدادیابی در میــان دانشــجویان و دانش‌آمــوزان 
کــه  گفت‌وگوهایــی  در  تحصیلی‌انــد.  مختلــف  مقاطــع 
به‌تازگــی بــا کادیــر آیدمیــر و پلیــن‌اوزر داشــتم پیشــنهاد 
همکاری در کتاب آنتولوژی هایکو معاصر ترکیه را با آنان 
در میان گذاشتم. با متانت و بزرگواری قبول کردند و آثار 

گروه فعال را در اختیارم گذاشتند. خود و  این 
اینــک با همــکاری دوســت مترجم ترکــی و راهنمایی‌های 
  کتــاب حاضر تحت عنوان  کادیــر آیدمیر و خانم پلین‌اوزر
مــن پرنده‌ها را می‌فهمم شــامل مقدمه، شــرح فعالیت‌ها 
و معرفــی بیســت و چهــار شــاعر هایکوســرا و ترجمه هایکو 
معاصــر ادبیــات ترکیــه را بــه پایــان بــرده و بــه نوبــت چاپ 
سپردم. باشد که این گام تازه بتواند محققان و علاقه‌مندان 
متخصص در شــعر و ادبیات ترکیه را بر آن دارد که در این 
، آثار مهم معاصران ادبیات ترکیه  حوزه و گونۀ جهانی شعر

را به جامعه ادبی ایران معرفی کنند.
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: کادیر آیدمیر ۱۳ هایکو ترکی از 

)۱
بی‌خوابی از ترس

برگ‌های زرد
زیر پای طوفان

)۲
مارمولکی

بی‌دم و بی‌حال
چنبره زد، آب!

)۳
برگ‌ریزان

قلبم را نگه می‌دارم
، یک زن؟ ماه سپتامبر

)۴
می‌دانم، صبح می‌گوید
کرد آخرین برگ هم فکر 

باد خواهد ایستاد

)۵
ستارۀ محو‌شده در آسمان

چقدر شبیه
به یکی پروانه

)۶
مهتاب

گربه‌ای روی پشت‌بام
پلک نمی‌زند

)۷
چقدر حرف زدیم

جیرجیرک
من  همیشه گوش می‌دادم

)۸
قورباغۀ موذی

ستارۀ معلق در آسمان
خیال می‌کند مگس است.

)۹
که بشکوفد می‌خواهد 

درخت خشکیدۀ باغ
در هر تعطیلات

)۱۰
دریا را می‌فهمد

غ دریایی در جیغ مر
کجاست مرگ؟

)۱۱
در کجا خواهد مرد؟

پرندگان می‌دانند
روز به پایان می‌رسد و

دریا به آخر

)۱۲
پاخوردۀ باد

همراه برگ‌ها
فصل خزانی

)۱۳
بر چهره‌ام

خیابان‌ها، همچون گل‌های بابونه‌
که نمی‌توانم تقدیمشان کنم

منبع:
کتــاب مــن پرنده‌هــا را می‌فهمم؛ آنتولــوژی هایکو مدرن 
ترکیــه، ترجمه، معرفــی، گردآوری، ســعید جهان‌پولاد؛ با 
همــکاری دو شــاعر معاصــر ترکیــه و همــکار مترجم ترکی 

. ۱۴۰۲ در دست انتشار
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 اشعار
1

»تانری«
هی

هی‌هی
هی‌هی‌هی

هی‌هی‌هی‌هی
هی‌هی‌هی‌هی‌هی...هی می‌کنم این رنگ را طاعون

این طاعون را رنگ می‌کنم به تبعید
به تفسیر خطاهای احتمالی مودم‌های وای‌مکس

کنون لیلی از خطای علف تا لکنت ا

من غسل می‌کنم به تصویر متزلزل ارواحی
در اعتدال غیرمجاز مسدود

و رنــگ می‌زنــم بــاد را تا حجامــت کنم سیاســت هپروتی 
حضرت اسب را

هی رنگ می‌کنم تجسم این طاعون شناور در بزرگ‌راه را
کافوری که اعصاب 

آبستن نامریی جذامی
آبستن انگشت صدای سیگار

کلمات عصرگاهی‌ست آبستن سنگ عصیانِ 

هی‌هی‌هی رنگ می‌کنم
مندرجات مقاله‌ی اساطیر پرنده‌های صنعتی

در رقابتِ جنازه‌های خیابان عنکبوت
در جمجمه‌های جیغ جهنمی

در بخار حروفات استخوانی روزهای بی‌شنبه را
و خلع سلاح می‌شود مرده‌های قلیانی

و خلع ســاح می‌شــود بســته‌های شــیون یک‌بارمصرف 
نگاتیو اورژانسی

کــه بــه  لا هی‌هی‌هــی رنــگ می‌کنــم نــام درختــی  حــالا لا
موازات افزایش انقباض روشن اسفنجی‌ست

حالا اشــتهای معجزه موضوع قتل چندم حرف اســت از 
جمعه

کابوس بنی‌عباسی‌ست که تکرارش  به شهریوری 
کنون زانوی پرانتزی آب ا

گلویم به زبان ترکی درد می‌کند در 

 zکامیل قهرمان‌اوغلو

2
رقص به توانِ آب

کبود ناقوس، قوس بر دیوارِ 
پیش و نیش‌های عقل

هیزم از درختِ نان
لیتیوم از سربه‌هواییِ آب

کور خوفِ خفته در چخوف، بهبودیِ 

کنون پیوند به گذشته در امتدادِ ا
روشناییِ روزهای تاریک

امتدادِ بیداری، رخوتِ خواب
ثقلِ حضور پس از مرگ

گهان می‌روی و دیگر برنمی‌گردی( )نا
کلمه‌کلمه آغازِ تناسخِ تو در ذهنِ من، 

شعر و ادب

◂

◂

 zبه کوشش سیمین بابائی
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آزادیِ پتانسیل زندگی در مرگ
گهانیِ رفتن، سنگینیِ ماندن نا

چه کسی مرده است ؟

 zمهری رحمانی

3
سیگارمان را باد روشن می‌کند

و ما از دهان درختان جنگ‌خورده
گانی برای خواب‌هایمان می‌چینیم واژ

آخرین خیابان‌ها
به دست ما خودکشی می‌کنند

و ما
زخم‌های دهان‌بسته‌مان را

بر ترک‌های آسفالت می‌شماریم
تو شاخ و برگ اسارت‌کشیده را نشان می‌دهی

کر و لال را تمامی پرندگان 
که خشکی دهانشان با

آفتاب پس از باران
درمان خواهد شد

گانی را حمل می‌کنند و ابرها واژ
که تمام آیات نازل‌شده را

کرد بر گوشمان زمزمه خواهند 
، آخرین پُک سیگار

این فصل نیز تمام می‌شود
تو می‌مانی و من

و هنوز به خاطر نمی‌آوریم
پایان قرن؛ انتهای دردهایمان نخواهد بود...

 zمحمدرضا شیرین‌نیا

4
کورسویی بودم

از دلِ شب
افتادم

ک به خا
رسیدم

عقده‌ای غول‌پیکر
کرده کلمات را قلم 

و قلم‌ها را

سر بریده بود
لَخت

از همه‌جا بالا می‌رفت
سایه‌ای مرموز
بر جانم نشاند

نمی‌دانست
من؛

ذره‌ای از نورم...

 zوحید رضایی

5
که غرق شود آسمان 

زمین پر می‌شود از ابرهای پاره‌پاره
و تا پارو  بزند ماه

هیچ ستاره‌ای زنده نمی‌ماند

◂

◂

◂
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و بعد از هفده‌هجده سال
هیچ‌کس نه آسمانی به‌ یاد می‌آورد و

نه ستاره‌ای را
گاهی گر  فقط شاید ا

به روی ابری لیزی  بخورد
کند آرزوی باران 

آن‌هم  از کجا معلوم

کُردی: زن، آفریننده  آفِرَت در زبان  .1

باران مثل قارچ‌های وحشی
ک از زیر خا
بیرون بریزد

اصلاً کسی به‌یادش  مانده
کرد؟ آسمان را چه کسی غرق 

و ماه چه شد...!

 zشیما سلطانی زاده

6
بر سینه‌ام سر گذاشتی و تن

گرفت بوی خواب 
که یاد می‌تند عنکبوت پنهان‌ بودن 

یار می‌تند و اندام
خالی می‌شود از شرم

از دختران سال‌های شک و اضطراب
پسران هزار و سیصد و شلاق

که نفس می‌گیرد خون آفِرَتان1 آب و آتش 
نفس می‌کشیم و زندگی کم‌کم/

کم می‌شود
کلمه‌ایم محتاج دو 

در آغازِ دیدن تا ویرگول‌های پس از ویرانی
محتاج دو چشم

ببندیم و گم شویم
که به سوی خود می‌کشد در لذت دستی 

وجهۀ معنا‌گریز یاغی را
محتاج لحنی تازه

انگار پیش‌از این در گوش کســی نگفته باشــد، دوســتت 
دارم

ببین که چگونه انسانیم؟
گان با دو بال شکسته از سنگ‌واژ

بی‌تابانه به سوی بتخانه‌های مدرن
با شوق حوریان تراشیده از مغزینگی

شراب‌های خالی از درک حضور سر می‌کشیم
کنار خوانندگان بوزینۀ روز

شــب را برافروختــه و دور آن می‌رقصیــم و می‌چرخیــم و 
سایه‌های بی‌سرمان را جشن می‌گیریم

باید مست شد و بر سینه‌ای سر گذاشت
شاید این‌بار خدای سرگردان معابد

خواب‌های دیگری برایمان دیده باشد..‌.

 zحسرت محمودآبادی

7
؟ چگونه؟ کجا و کی؟ اصلا چرا؟ چقدر

کرده قی! ما را  سیاه‌مستی تاریخ 

که ما قد نمی‌کشیم؟ این قرن چندم است 

که هیچ‌کس به بی‌کسی ما نبرده پی

کرده‌ایم همیشه بدون چشم گریه  ما 
به شیشه خورده‌ایم همیشه بدون می!

◂

◂
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گلوی چهل‌سالگیِ ما می‌ریزد از 
بغض هزار آبان! زخم هزار دی!

ترسانده‌اند جنبش شب‌ را، بدون هان!
هشدار می‌دهند به فردا، بدون هی!

ماییم امید ماهیگیری که محو شد
در انتهای قصۀ تلخ همینگوی

ما از ولی‌عصر به اینجا رسیده‌ایم

کن از موش‌های سا
در متن انقلاب

از جیغ‌های سرد زنی
در تئاتر شهر

از ایست‌هایِ بازرسی
سمت هفت تیر

تا گل‌فروش‌های ترافیکِ پارک‌وی!

 zپیمان سلیمانی

8
آمده‌ بود

باید دیر یا زود
دستم را دراز می‌کردم

صبح سرد‌تر از همیشه
کبوتری را در خود جا داده‌ بود

صدای چند ترس قدم می‌‌زد

اینجا هم شبیه همین ‌جاست
باید باز قدم بزنم تا آقایِ صبح

نمی‌دانم باز می‌توانم یا نه؟

که پیچیدم دست چپ 
کبوتر را در خود جا داده‌ بود باز 

کنون می‌توانم ا
باز می‌توانم یا نه؟/ یا نمی‌توانم یا نه؟

اینجا همین‌ جاست
و

ما باید همین‌جا باشیم
کنون که می‌شود تا ا

به‌سمت چپ پیچید

 zحسن سهولی

9
در آن سال‌های دور

کوه جای خطوط شکسته 
کور دستانش لرزان و زرد و  ده‌ریالی خورشید 

دو پنجره
یک در

چراغی آویخته گشته زرد
چند درخت چون شعلۀ شمع

که دمی بعد سرد خواهد گشت
سنجاقک می‌کشیدم‌

در دفتر
و آسمان

ماه و ستارگان
گاه نوزادان غوک 

در انبوه نی‌ها

◂

◂
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که نرم می‌لغزیدند
در میان آبی‌ها

کرد و گفت معلم نگاه 
آفرین

همیشه سنجاقک
امروز آبی

هفته دگر زرد

و آن ماهیان سیاه
اما چرا

در میان نرده‌ها؟!
آفرین
مرحبا

آسمان و برف

 zامین پارسانیا

10
»شطح‌های باعصا«

آب‌ها خشک می‌شوند
تا بر آدمیتمان تف کند

و بالا بیاورد درد را
کند تا قی 

کیکِ زرد را نفت را، شیشه را، 
کفر من را در‌بیاورد تا 

و بر سطح تیتانیوم تن خود
کند سوار 

و توی رگِ نت بدواند

داوری را به ازل نبرید
کنید زمین را ناچار 

که لاجرم
هیچ مسکن دیگری

هبوط ما را
گرفت گردن نخواهد 

داوری را به ازل نبرید
که شیطانِ به اسجدو رانده ‌شده

زمین را هم‌دست خواهدکرد

و دیگر هیچ سرشته‌ای
سکونتمان را،

و هیچ فرشته‌ای
خلافتمان را،

کرنش نخواهد کرد

کنید زمین را ناچار 
تا لاشۀ متعفن آدمیتمان را

همچونان
با
ر

ی
گران

گردۀ خویش بر 
بکشد

داوری را به ازل نبرید
که ردای کدخدایش

و عصای دست من را،
گرفت باز خواهند 

 zعلیرضا کاشف

◂
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11
»کرگدنی«

کردیم برای»کرگدن« شدن کمی دیر اقدام 
کمی دیرتر از وقتی زبان به تکلم باز

کمــی تــا حتــا کمــی عقب‌تــر از زمانــی کــه داشــتیم )خیــرِ 
_سرمان( آدم می‌شدیم

)_حالا مگه فرقی هم می‌کنه؟
کرگدنی آدمی‌شده؟( کرگدنی یا  آدم 

)_خب البته، بستگی به اخلاق موقعیتی دارد!
مثلاً فکر کن در مجلسِ جمهوریت

کــه  کنــی  آن‌قــدر بخــوری و »بلموبانــی« و ریخت‌و‌پــاش 
)» بشوی »بُوجُور

و دست‌هاش را تا حد صلیب عیسای مسیح باز می‌کند‌وُ
بعد به‌شکل شکم برآمدۀ مریم

قوس می‌دهد
و بعدتر دستش را

تا آرنج جلوی دماغش خم
_همین!

از صبح تا شب
_غیب« بدوبیراه می‌گیرند خارو‌مار طرف را به »تیر

که »ککش_بگزد« نه انگاری 
)_حتمــاً پوســت‌کلفتی ریشــه در همیــن حالت‌هــا دارد! 

ندارد؟ یعنی!(

گاه می‌رود وسط پنج خانم محجبه‌ها
حواسش جمع همه

نکند مثلاً چپ‌چشمی کسی!
کنار »خط_قرمزها« معمولاً همیشه 

می‌لمدوُ خرناس می‌کشد
گاه می‌لولد وسط لجن

هرچه بیشتر بوی عفن بگیرد

بهترتر است
کند اصلاً بهترتر است قیافه‌اش زمخت‌تر جلوه‌تر 

بــا جوان‌ترها میانــۀ خوبی ندارد با پا به »ســن _رفته‌ها« 
می‌پرد

به وقت خطر
به وقت »جنبش« مشکوک

« خطوط را مُوطــوط می‌کندوُ می‌پرد  »آتش_بــه_ اختیار
وسط میدان

کرگدنی به تن می‌کشد زره 
مثل شوالیه‌های قرون‌وسطایی
یا همین سرداران جنگی مدرن

به خیابان می‌زند
هی می‌زند با باتوم‌وُ لگدوُ مشت

« ریخته در کف میدان را _مار »خار
_پار‌‌گی« می‌کند »زنجیر

)_این‌ هم یه جوری‌شه خب!(
حالا طرف ما می‌گوید:

»زبان خانۀ هستی است«
دیگری هم به افاضۀ کلام

»قوۀ ناطقه« را همین‌طوری
من‌که پاپتی‌تر از همه‌ام

چه فرق می‌کند چه‌وچه
کافی است کمی زیر این پوست بخزی‌وُ ببینی

»وجود« در آنجا بدجوری
گزیده است سکنا 

که ‌ندارد و خیال گشایش هم ندارد‌ 
ما که حالا »پاپتی و لختی‌م«

کجای این ماجرا را
از »بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم«

 zسعید جهانپولاد / شعرهای پسازبانی

◂
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12
جگر نداشت به حضورم بنگرد

و من برای بار هزارم
در این هزارۀ بی‌عشق و جنون

سرم را برای او بریدم
گفت نگارا!

گریستنم را نبینند که دیگران  به تو نمی‌نگرم 
که هرگاه تو را دیدم

نیــل  از  را  دیگــران  کــه  کــردم  گاه  آ را  موســی  پیــش،  از 
چشم‌هایم به در ببرد

گفت من پیامبری بلد نیستم
می‌گفت؛ اما در نی‌نی چشم‌های لامذهبش

محمد مشغول چوپانی بود
گفت رها باش

و من با تاج خاری بر سر
مصلوب چارشانه‌اش بودم

گفتم تــو معبری گم‌و‌گوری که من دیوانۀ راه‌گم‌کرده را به 
کوی خدا می‌کشانی

دیوانه صراط مستقیم نمی‌شناسد
کُر نمی‌‌داند دیوانه آب 

دیوانه با خون وضو می‌سازد
گفتم او را بنگارم مگر به شکرانۀ خواندنش

گمراه بسیاری مردمان 
عاقبت‌به‌خیر شوند

بلندای او را نگاشتم تا مگر از این ارتفاع
به معراج ببردم

او را می‌نویسم و فرشتگان از روی شانه‌هایم
به خدا چشمک می‌زنند
سوگند به پروردگار جنون

گفتن از او گاهِ  که رستگارم به 
سوگند به آفریدگار عشق

که در سرم افتاده که این لرزش خفیف 
نه از سر افسوس و دریغ‌

که رقص نامحسوس ذرات وجود است
و دگرگونی حال‌و‌احوال

یا مقلب‌القلوب!

گر تو را به این نام صدا بزنم دلت می‌لرزد؟ ا
قلبش را متمایل به این‌سو می‌گردانی؟

که منم؟ به این‌سو 
یا محوّل!

به این نام چه؟
آیا با این نامت آن‌قدر حالی‌به‌حالی می‌شوی که حالش 

را متحول کنی به آیندۀ من؟
آااای تدبیرکنندۀ شب‌و‌روز

شب دیجورِ دوری و روز ناجورِ مجبوری‌ام را
کرده‌ای؟! تو تدبیر 

که منم؟ که این‌چنین  تو خواسته‌ای 
گر برگ‌ها به اذن تو از درخت می‌افتند، آیا سر بی‌وجود  ا

من بی اذن تو در پیشگاه عشق
؟ کردگار قربانی می‌شود ای 

تو در آن ظهر جنون
عشق را سر راه من نکاشتی؟!

کارد به دستم ندادی؟ تو 
کلمه در دهانم نینداختی؟ تو زَهرۀ 

گرگ رها نکردی؟ تو مرا در مراتع پر از 
گاه، نــام دیگــر تو نبود که پایان راه می‌دانســتی و آن‌گاه  آ

این‌چنینم رقم زدی؟
تو... همین تو در این پگاهِ‌ کسلِ نشُسته

دو انگشت شستم را در جست‌وجوی حروف
به این‌سو و آن‌سوی گوشی نمی‌کشانی؟

ای او
ای دیگری در من
ای من در دیگری

ای من من
گم‌/ راه پانخورده ای 

که نگرانی مبادا عشقم دگرگونه‌ات کند
کند عشقت دگرگونه‌ام 

که می‌بینی من از این‌گونه‌ام 
که از نگارش تو به معبود یگانه می‌رسم

معبود عزیز من...

 zرضوان نوابی

◂
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ماه می‌‌‌خرامید
بر شبِ  شِنگ

ستارگان اسفند سوسو می‌زنند
بر جمهوری نگاهت

که برزن‌به‌برزن
تا کوی‌به‌کوی

ک تابنا
برایِ  نه به هوای آلوده

به خیابان نمی‌روند
وَ تنها با جشن خانه‌شینی

بهار را بهانه

کنند وُ ندایی نیک را به جهان مخابره 
و بگویند

تنها بهانۀ بهار
شورش شکوفه‌های زرد نسترن‌هاست

روی دیوار خانه‌ها
وَ‌ زمستان شکست وُ رفت

کند: که مادربزرگ تکرار 
نگفتم روسیاهی می‌ماند به ذغال!؟

و من ببوسم
گونه‌های تکیده‌‌اش

و آن رنج پنهان پشت آن تبسم همیشگی...

 zفانوس بهادروند

14
کوچه‌گردم

کافه‌های ارزان آدم 
حوالی هوار دست‌فروش‌ها

آنجا که سادگی
گران‌تر از افادگی‌ست

نه ویلای ساحلی دارم
کلبۀ جنگلی نه 

دلتنگ یک صندلی‌ام
گاهی خودم را تا 

از دوش تنهایی بردارم...

***

کافۀ ساحل در 

کرده‌ام میزی رزرو 
اتاقی رو به‌ جنگل مه و مازو

در مهمان‌خانه‌ای دنج
سپرده‌ام دسته‌گلی زیبا بسازند

هر چند ارزان
کسی و تا

رأس بی‌قراری حاضر شود

که غریبه نیستید شما 
گر سال و ماهی ا

این‌چنین
دست‌ودل بازی نکنم

تنهایی نیز
کرد. مرا ترک خواهد 

 zحمید تیموری‌فرد

◂

◂
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که باشی زن 

در تنهایی بغض‌آلود
آواز می‌شوی

غروب را...
در نگاه باغچه چکاوک می‌خوانی...

دستانت بوی شب‌بو،
گندمزار دامانت پر از خوشه‌های 

باران را بگو ببارد
که

دهانت را می‌بندد
به آستین صبح

تا مبادا
در دهانۀ رود

تشنگی را
فریاد کنی...

که باشی، زن 
کوه دستانت در صلابت 

بلوغ سرافرازی‌ست

***

در دفترم
پنگوئنی را ه می‌رود

می‌خواند
می‌نویسد

سؤال‌های لورفته را
به دریا می‌برد

می‌گویند
در عمق دریا ماهی‌هایی هستند

که دانشمندند
معادلات عشق و

ضرب را
بر درختان و

گیاهانی از جنسِ آب
می‌نویسند

دو دوتای آن‌ها چهار می‌شود
تا ضربدر پنجش

کوبندگی امواج باشد نهایت 
بر سرِ پنگوئنی

‌که سؤالی لورفته می‌پرسد و
هر سال زوجی جدید

به تماشا می‌نشیند

 zزلیخا احمدی

◂
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